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 مقدمه 

 باسمه تعالی 
ســال حــدود سهی اســت کــه تســؤالا پاســخ بــهزایی شیعه»، حاصل  سلسله مباحث «تمدن  -1

در رابطــه بــا   کــه مایــل بودنــد  یطــلاب و دانشــجویاناي از  عــدهتوســط    همتمادي و طی نهُ جلس
شــدن پــس از پیاده شــده وطــاهرزاده مطــرح  اســتادخــدمت تحقیق کنند موضوع تمدن اسلامی 

 شود.خدمت عزیزان ارائه می ستاداها از نوار و تکمیل و تصحیح مطالب توسط جواب
گویــد کــه: بــا تغییــر بر مبناي این قاعده با شــما ســخن می  مباحثی که در پیش رو دارید  -2

 ،تفکري اصــیلمتقابلاً  که  شود، همچنانآن ساختار ظاهر میبا  متناسب    يساختار زندگی، تفکر
ها شــهر  هاانساني؛ ما نیز معتقدیم «به سخن دیگر آر  نماید.ریزي میناسب خود را پایهساختار م

هاي را» و لــذا بایــد در ســاختار تمــدنی کــه حاصــل آن، انســان هاانســانســازند و شــهرها را می
هاي ی، انســانهماهنگِ آن تمدن است، حساسیت نشان داد و وقتی متوجه شدیم شــهرهاي غرب ــ

و از نسبت میان صــورت و ســیرت غافــل نمانــدیم، نســبت بــه تمــدنی کــه   کنندغربی تربیت می
 دهیم.موجب غفلت عالمَ دینیِ فرزندان آیندة جهان اسلام خواهد شد، حساسیت نشان می

 انقلاب اسلامی به دلیل رویکرد خاصش به «عالم غیــب و غیــب عــالم» بــا مبــانی نظــريِ  -3
ایــن اســت، ولــی متأســفانه بعضــاً تمدن غرب که صرفاً نظر به ماده و مادیــات دارد، در تعــارض 

داننــد و لــذا تعارض را صرفاً در ابتذالات اخلاقی نظیر مشروبات الکلی و سکس و امثال آن می
هاي انقلاب اسلامی آرمان  اند و در نتیجه به شدت از تواناییغرب را در «جبهۀ مدنیت» پذیرفته
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در ساماندهی نظام مدنی مخصوصِ به خود غافل گشتند. این سلسله نوشتار درصــدد تبیــین ایــن 
 کارهاي تحقق تمدن اسلامی است.غفلت و توجه به راه
مســئولیت در ایــن راســتا  و    اســتعامل گذار از مدرنیتــه بــه تمــدن اســلامی  انقلاب اسلامی  

اوّلا؛ً حفظ انقــلاب اســلامی و ثانیــا؛ً ســیر و را باید بر دوش خود احساس کرد که آن  مضاعفی  
 .است یعنی تحقق تمدن اسلامی مطلوب يتا نقطهانقلاب حرکت 

هاي دقیــق بنا بر این است که دریچه  ي استادهاایید در جوابفرمکه ملاحظه میهمچنان  -4
ــی  در مقابــل طرف و تمــدن اســلامی از طــرف دیگــر از فرهنــگ مدرنیتــه از یــکو عمیق

زیــرا تــا جایگــاه  د.وش ــبه آن دو نسبتاً کــاملی ب ــ  يهکنندگان گشوده شود که موجب احاطسؤال
ها متوجه نیستند در ظلماتی قــرار دارنــد شناسی فرهنگ مدرنیته درست روشن نشود انسانهستی

ها قانع نشود که خداونــد بــراي زنــدگی زمینــی برند و از آن طرف اگر ذهنجایی نمیکه راه به
تواند عزم عبور از فرهنگ مدرنیته شود، نمیکاري ارائه داده که تمام ابعاد او شکوفا میبشر راه

 را در خود پدید آورد.
ي مســتقلی داشــته باشــد، تواند جنبهکه میلازم به ذکر است که این مباحث در عین آن  -5

ي بیــنش توحیــدي» و «علــل تزلــزل هاي «گزینش تکنولــوژي از دریچــهنسبت به مباحث کتاب
گــوي ســؤالاتی اســت کــه بــا ي تکمیلــی دارد و جوابغرب» و «فرهنگ مدرنیته و توهمّ» جنبه

 آید. هاي مذکور پیش میي کتابمطالعه
فکــري صــحیحی در مبــادي   يههــا زمین ــن با پیگیــري ســؤال و جوابامید است براي عزیزا

 شاءاهللایجاد شود. إن مرالأمدن اسلامی و حکومت حضرت صاحبت تصوري

 المیزان گروه فرهنگی



 

 مولف   مقدمه 

 باسمه تعالی 
ضرورت توجه به تمدن اسلامی جهت عبور از شرایط تاریخی موجود، چیزي است که   -1

باشد، عمده مدیریتی است که به آن تمدن منجر شود و شیعه هر مسلمان متعهدي متوجه آن می
با تحقق انقلاب اسلامی ایثارگرانه توان فکري و فرهنگی خود را جهت مدیریت این جریان بــه 
صحنه آورده تا مسلمانان به تمدنی برسند که نه دیگــر تضــاد شــیعه و ســنی در میــان باشــد و نــه 

ها را آزار دهد و لذا نباید تصور شود شیعیان در صدداند خود را ماندگی آنهمه فقر و عقباین
بــا دیگــر  ي مسلمانان جدا بدانند، بلکه معتقدند باید تمدنی بــه صــحنه بیایــد تــا  از جمع گسترده

 رو نباشیم.همه گسستگی در بین مسلمانان روبهاین
ي مهم است کــه اصــلِ اساســی دامی که بشر مدرن در آن فرو افتاده، غفلت از این نکته  -2

ي اشیاء بــا همــاهنگیِ تمــدنیِ هر تمدنی باید «توحید» باشد. اصلی که در آن وجود انسان و همه
خــود را بــه صــحنه ه اصل اساسی توحید، یابد و تمدن اسلامی با توجه بخود با توحید، معنی می

ي ادیان ابراهیمی به دنبال آن و یک نحوه رجوع به توحید ابراهیمی است که همه  خواهد آورد
 .هستند
است شناخت و تبیــین   ها را فرا گرفتهي ذهني فرهنگ مدرنیته همهدر فضایی که سایه  -3

خصوص تمدن اموي و عباســی ها بهچیستی و چگونگی تمدن اسلامی و تمایز آن با سایر تمدن
تمــایز تمــدن اســلامی را از جا که ممکــن اســت  این کتاب سعی کرده تا آن  .مشکل استبسیار  
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ي زدهبــه تمــدن یونــانهاي اموي و عباسی روشن نماید تا به اسم رجوع به تمدن اسلامی،  تمدن
 باز حقیقت در حجاب خواهد ماند و به اسم رجوع به تمــدن  نشود وگرنهاموي و عباسی رجوع  

 .انجامداسلامی به نفی توحید اقدام می
تنها ســؤالات به آن جهت در این کتاب به جواب سؤالات عزیزان پرداخته شــده کــه نــه  -4

هاي بلندي از زندگی دارد، بلکه بنا بر این است که از طریق ي نسلی است که نظر به افقدغدغه
ر کرده و بشــریت ایان گردد که خداوند براي بشر مقداي نمشود، آیندههایی که داده میجواب

افزاید. به ایــن امیــد بــه کند و بر طولِ تاریخِ سرگردانی خود میهنوز از رجوع به آن کاهلی می
شده تا ابتدا تصوري صحیح از تمدن اسلامی ارائه شــود و ي زیاد جواب داده ها با حوصلهسؤال

هــا شــروع شــود شاءاالله نظرها به تحقق آن معطوف گردد، چــون تمــدن اســلامی بایــد از قلبإن
 د.گردچیزي عوض نمیهیچوگرنه با بخشنامه 

اگر با نظر به تمدن اسلامی، راه برگشــت بــه نگــاهی کــه عــالم و آدم را در منظــر الهــی   -5
گذرد که دیگر چیزي به نمی  زمان زیاديکند، ظاهر نشود باید بدانیم که  نگرد و تعریف میمی

کلی از کیستی اسلامی خود و چیســتی آیــات الهــی نام تفکر اصیل اسلامی نخواهیم داشت و به
 افتیم.مانیم و در عین انجام عبادات دینی، از عالم دینی بیرون میجاهل می

به نظام و تمدنی دیگــر هــزاران ســؤال   ،براي عبور از یک نظام، یا یک فرهنگ و تمدن  -6
کــه چــرا بایــد از تمــدن قبلــی عبــور کــرد و نــوع    گیرد، سؤالاتی از ایندر مقابل انسان قرار می

گویی بــه هــر دوي ایــن ســؤالات توان به تمدن مورد نظر دست یافت و تا در جوابچگونه می
کند و موفق نباشیم عزمی در جامعه براي عبور از تمدن قبلی و رجوع به تمدن جدید ظهور نمی

هــایی تشــکیل داده کــه چــرا بایــد از با توجه به این امر است که سراسر کتاب را سؤال و جواب
 فرهنگ مدرنیته عبور کنیم و چرا باید با تمام جدیت نظرها را متوجه تحقق تمدن اسلامی کرد.

اي که منشأ قــوانین آن بایــد عــالم قــدس باشــد و شدن نیاز انسان به جامعهپس از روشن  -7
نکته که تمدنی ماندنی است که از وهَمیات به سوي واقعیات و بــه ســوي ســنن   شدن اینروشن

طبیعت، بتواند ابعاد پنهان آن را به انکشاف بکشاند، بــه   یعالم سیر کرده باشد و به جاي سرکوب
تمدنی ماندنی است که جوابگوي تمــام ســاحات انســانی باشــد و تمــدن که  رسیم  این نتیجه می

گوي نیازهاي واقعی انسان تواند جوابغرب که در نهایتِ مادیّت و شتابزدگی است هرگز نمی
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مقابل تمدن غربی، تمدنی است که شیعه مسئولیت بنیانگزاري آن را   باشد و پایدار بماند، تمدنِ
خصوص که شیعه به جهت فرهنــگ انتظــار، قــدرت تشــخیص ظلمــات به عهده گرفته است، به

غرب و گذار از آن تمدن را در خود دارد و انقلاب اسلامی در جایگاه تــاریخیِ مخصــوص بــه 
 ي گذار و عبور از فرهنگ مدرنیته به تمدن اسلامی است.خود، مرحله

 ي معصــومینهــاي ائمــهي اســلام کــه بــا راهنماییما معتقدیم بازسازي امّت واحــده  -8
باشد، و بیداري اسلامی در دوران جدید از نفحات الهی است ي شیعه میممکن گشته، به عهده

آن غفلــت نمــود. بایــد در خیــزش  هاي متعــالیآرمانتفاوت بود و از نباید نسبت به آن بی و لذا
هاي حرکت را تا تحقق تمدن اسلامی مــدّنظر داشــت، و لازم اســت در اسلامیِ قرن حاضر، افق

هــا دو نکتــه از همــه ي آناین کار، ظرائف و دقائق فراوانی مورد توجه قرار گیرد کــه از جملــه
و دیگري شناخت مــانع اصــلی تحقــق   تر است؛ یکی آگاهی به چیستی تمدن اسلامی استمهم

آن تمدن، یعنی فرهنگ مدرنیته. اگر خاستگاه فلسفی و اجتمــاعیِ فرهنــگ مدرنیتــه بــه خــوبی 
رود و بــاز جهــان اســلام در شناخته نشود، انرژي خیزش عظیم اسلامی پــس از مــدتی هــدر مــی

ي جهان اسلام یابد و جوانانِ امیدوار به آیندهتارهاي عنکبوتی فرهنگ مدرنیته خود را اسیر می
 ناامید خواهند شد.

ي بسیار مهمی است و خــلأ تئوریــک بــراي جایی که چیستی تمدن اسلامی مسئلهاز آن  -9
هر محققی را که در صدد است در موضوع تمدن اسلامی ســخن بگویــد آزار آن  ف  اهداتبیین  

«مسئولیت شیعه در ایجاد تمدن اسلامی» به عنوان فــتح بــابی   زایی شیعه» یا«تمدن  دهد، بحثمی
هــاي التقــاطی و در این امر، کار را به عهده گرفته است. کوتاهی در این امر موجــب جایگزینی

از ایــن خــلأ توســط دشــمنان   اســتفادهها و سوءکاريانحرافی خواهد شد و نیز سبب انجام ندانم
هاي هاي هماهنگ با آرمانهاي مجهول و غفلت از تئوريي تئوريالساعهگردد. ظهور خلقمی

انقلاب اسلامی، گفتگو از تمدن اسلامی را بسیار ضروري کرده است، آن هم بــه صــورتی کــه 
 ختم شود.  باید به ظهور امام معصوم

ي مطمئنــی ســوي آینــده دهنده و برانگیزاننده بــهبحث از تمدن اسلامی، عاملی جهت   -10
طور کــه است و همانتقدیر شده    ،اي که براي بشر از طریق حکومت جهانی اسلاماست، آینده



 10 تمدن زایی شیعه .................................................................................................................................... 

 1فرمودند: «اهداف عظیم این انقلاب، ایجاد حکومت جهانی اسلام اســت.»  عليه»اللهضوان «ر خمینی  امام
 ي تضاد بین شیعه و سنیّتنها مسئلهو به واقع اگر بتوانیم موضوع را به طور صحیح تبیین کنیم، نه

اي کــه مســئولیت رود، بلکه جهان اسلام متوجه خواهد شد که شیعه به عنــوان اندیشــهاز بین می
هــاي بناي احیاء جهان اسلام را دارد به صحنه آمــده اســت و درصــدد اســت از طریــق راهنمایی

 ي خود برساند. ي جهان اسلام را به رونق شایستههمه البیت پیامبراهل
 ،است  مطرح  البیتدر فرهنگ اهلکه    یآن هم به صورت  ،یگفتگو از تمدن اسلام  -11

ظهــور بــا برکــت امــام   شــاءاالله عامــلگردد، إنکه مانع انحراف از اهداف اصلی میعلاوه بر آن
 یعــامل توانــدیگفتگوهــا مبــر ایــن اســاس اعتقــاد داریــم ایــن نــوع  وواهــد شــد خ معصــوم

اســت کــه از یــک طــرف اي  و وســیله  مطمئن باشد  ياندهیآ  يبه سو  زانندهیدهنده و برانگجهت
عبــور از تمــدن  يکارهاراه گردد و از طرف دیگرمی  اسلامیتر از تمدن  کامل  يتصور  موجب

  .نمایاندرا میی غرب
ترین راه کــار بــراي زنــدگی با تدبّر در اسلام و حقانیت آن، به عنوان آخرین و کامــل  -12

ي اســلام اســت، انقــلاب ترین جلــوهکامــل  البیت پیامبرکه فرهنگ اهلبشر و با توجه به این
اسلامی بستر مطلوبی خواهد بود تا انسان را در نیل به فضائل مورد نیاز یــاري کنــد و بــه عنــوان 

هاي اصــیل انســانی را فــراهم نمایــد، و درســت بــه همــان یک نظام اجتماعی امکان بسط آرمان
هــاي خــود آزاد صورت که «انسان کامل» آرزوي انسان ناقص است تا با نزدیکی بــه او از نقص

اللهی را عینی و بقیۀخواهد اهداف آرزوي انسانی است که می یابی به تمدن اسلامیشود، دست
 آوریم.زایی شیعه را به میان مینماید و بر این اساس موضوع تمدنکاربردي 

ها حیَّ و حاضر برعکسِ بسیاري از اقوام و مللِ موجود در دنیا که نه انسانِ آرمانی آن  -13
، هم انســان البیتها امکان تحقق عینی دارد، در فرهنگ اهلي آني فاضلهاست، و نه مدینه

اش به عنوان انسانی معصوم حیّ و زنده و حاضر است، و هم تمدن آن، تمدنی است که آرمانی
شــود و چنــین هاي کتابِ آسمانیِ تحریف نشده، توسط امامی معصوم تبیــین و ارائــه میبا برنامه

 
 .327، ص 21، ج عليه»تعاليالله«رضوان ي امام خمینی صحیفه - 1
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ي انســان بــه همــراه شرایطی است که عنایت الهــی را درجهــت بــه ثمــر رســاندن اهــداف عالیــه
 آورد.می

«مسئولیت شیعه در ایجاد تمدن اســلامی» درصــدد زایی شیعه» یا  «تمدنسلسله مباحث    -14
اي اساســی است در شرایطی که بشریت از فرهنگ مدرنیته سرخورده است و به فکر راه و چاره

است، او را متذکر فرهنگی نماید که عاقبت زمین و زمینیان باید به ســوي آن فرهنــگ باشــد تــا 
گیري بشر به ســوي آن صورت بالفعل به خود بگیرد و هرچه زودتر جهت  ،ي حقي اقامهوعده

 گردد.تمدن شروع شود و بشر به همان اندازه زودتر به بلوغ خود نزدیک 
ي بــزرگ ي تفکر نسبت به آن وعدههایی که مطرح شده زمینهي جوابامید است مجموعه

 2شاءاالله.الهی را فراهم نماید و بشریت هر چه زودتر به سوي ثمر دهی بیشتر حرکت کند. إن

 طاهرزاده

 
آیـد بـه معنـی زایی شـیعه» سـخن بـه میـان می جـاي کتـاب از «تمـدنعزیزان عنایت داشته باشند که اگـر در جاي   -  2

که عرض شد هرگز بناي شیعه این نیسـت کـه عهده گرفته وگرنه همچنانمسئولیتی است که شیعه در ایجاد تمدن اسلامی به

 چنین نبوده و نیست. البیتکه بناي اهلي مسلمانان جدا نماید، همچنانصف خود را از جمع گسترده





 

 ، جلسه اول 
 بشریت و نیاز به تمدن قدسی 





 

 الرحيمالرحمنالله بسم
 با عرض سلام خدمت استاد محترم:

دادید تا به صورت حضوري سؤالات را مطــرح که فرصت کنیم از اینمقدمتا؛ً هم تشکر می
شــدن مطلــب مجبــور که ممکــن اســت تــا روشنخواهیم از اینمی  ش معذرتیشاپیم و هم پیکن

 م.یشویم بر سؤالات خود پافشاري کنیم و شما را خسته نمائ
د کــه ایــن یاانقلاب اسلامی، فرض را بر این گذاشــته  يشما در تمام مباحث خودتان درباره

خــود را ارائــه   يهابحث  ین فرضیانقلاب، ظهور یک تمدن در مقابل تمدن غرب است و با چن
اي االله ایــن بحــث مقدمّــهشــاءخواهیم این مسأله را براي ما روشن کنید تا إندهید. از شما میمی

انقلاب اسلامی شود. و لذا محــور ســؤالات مــا هــم بــر ایــن اصــل   يهاي شما دربارهبراي بحث
استوار است که «تمدن» را بشناسیم و بدانیم عوامل قدرت و بقاي یک تمدن چیست تــا بتــوانیم 

 يببریم، تا چنانچه به خوبی روشن شد انقلاب اســلامی طلیعــههاي انقلاب اسلامی پیبه توانایی
خــود  یهدایتگري دارد، بیشتر بتوانیم زنــدگ يبشر است، آن هم تمدنی که جنبه  يتمدن آینده

باشــیم؛ که در نجات بشریت و خودمان قــدمی برداشــته  د آنیرا به انقلاب اسلامی بسپاریم به ام
 را به تعبیر شما تنها راه نجات بشریت در دوران جدید همین انقلاب اسلامی است. یز

 ایــد کــه روي ایــن مســأله حساســیت بــهکه به نظرم کار خوبی کردهاوّل این  ينکته  جواب:
طور جــديّ و زایی شیعه» به«تمدن  ياید، چون انصافاً در حال حاضر لازم است مسألهداده  خرج

زدن خیلــی بــه او حاضر با این زبــان بــا بشــریت حــرف  يشود. در واقع در زمانهکاربردي طرح  
بینم تواند افق آینده را تحلیل و ترسیم کند. مــن صــلاح را در ایــن مــیکند، چون میمیکمک  

 یشــاءاالله بــه صــورتکنیم و جلو رویم تا إن شدن بحث، از سؤالات ساده شروعکه براي ملموس
دقیق و کاربردي به انتهاي خوبی برسیم، اما نه به یک حالت آرمانی کــه فقــط جــزء آرزوهــاي 
بشر است؛ بلکه باید برسیم به این که: نجات بشر به این است که به «تمدن شیعه» فکرکنــد و در 

 د.یگذاري نماتحقق عملی آن سرمایه
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 ذات اجتماعی بشر و علت نیاز به تمدن 

 د که تمدن چیست و چرا بشر به آن نیاز دارد؟یآیش مین سؤال پیابتدا ا سؤال:
: ابتدا باید بدانیم علت نیاز بشر به تمدن در طبع خود بشر نهفتــه اســت، و چــون بشــر جواب

الطبع اســت، حتمــاً نیازمنــد حیــات اجتمــاعی اســت و ایــن حیــات اجتمــاعی را تمــدن یــا مــدنیّ
Civilization  در اثبات نیاز بشــر بــه اجتمــاع و تمــدن فیلســوفان شــواهد و دلایــل   1گویند.می

دهد کــه میکه بشر قدرت گفتگوکردن دارد نشان  گوید: ایناند؛ مثلاً «فارابی» میخوبی آورده
جا شــروع است. فارابی از اینما نیاز به ارتباط با غیر خود داریم، اصل این بحث هم از «ارسطو»  

ما زبان را تفننّــاً و است؛  گوید: این نیاز هم نیازي است که خالق ما در ما گذاشتهکند بعد میمی
ایم، استعداد گفتگو و ایجاد صــوت همــراه معــانی، نکردهبه طور تفریحی براي خودمان اختراع  

ذاتیِ ما است. پس این قدرت گفتگو براي این است کــه بــا دیگــر افــراد ارتبــاط داشــته باشــیم. 
به همین جهت شما در نــوع بشــر کســی را   است.بنابراین در ذات ما «ارتباط با غیر» سرشته شده  

 کند.اید که بدون جمع با دیگران بخواهد زندگیندیده
 گویند:آورند؛ ایشان میمقدمات خوبی براي این بحث می عليه»الله«رحمةطباطبایی يعلامه

ــا اگــر از جمــع انســان«اوّلاً قبول ــد کــه م ــهداری ــریم، زمین رشــد بســیاري از  يها فاصــله بگی
دهیم و چون این استعدادها در ذات مــا گذاشــته شــده اســت و میاستعدادهایمان را از دست  

مدینــه   ها و تشــکیللازم است که شکوفا شود و چون این استعدادها از طریق اجتماع با انسان

 
انـد. بـه هایی هستند که عمـلاً بـه همـدیگر پیچیدهواژهCultur و واژه فرهنگ یا Civilizationي تمدن یا واژه - 1

اند، و در مواردي بـا تمـدن. ي فردریک.م، بارنارد: «در مواردي تکامل روحی یا معنوي انسان را با فرهنگ یکی دانستهگفته
انـد و تـر محسـوب کردهشود.... و گاهی نیز فرهنگ را لفظی کلی گاهی از فرهنگ به عنوان جزء خاصی از تمدن بحث می 

) همچنان که 75ص  15و  14که تمدن به فرهنگ شهرها محدود شده» (فردریک.م، بارنارد، مجله فرهنگ شماره حال آن
توان تعریف مشخصی براي تمدن یا فرهنگ در متون علمی پیدا کرد، زیرا هر مکتبی بر مبناي خود تعریفی مستحضرید نمی 

زنیم معنـی فرهنـگ و تمـدن را از نظـر خـود هایی که مـی ایم با مثال هاي خود سعی کردهاز آن دو واژه دارد. ما در صحبت
گردد، طور گفت که «فرهنگ» همان مبادي فکري باشد که منشأ حرکات افراد می روشن کنیم و شاید بتوان در مجموع این

که در بحث ما اسلام به عنوان مبادي فکري مورد نظر است و در مورد «تمدن» از یک جهت با اشپنگلر هم عقیده هستیم که 
یـا مـدنیّت  Civilizationي گوید: « شاید بتوان گفت: تمدن، ظهور نهایی فرهنگ است» و از یک جهت به اصل واژهمی 

 نگریم.و توجه به شهري و جمعی بودن طبع انسان می 
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کنار هم و بر اساس نیازهــاي کثیرشــان نســبت بــه همــدیگر، ها در  شود، پس انسانشکوفا می
 بدهند.»یا شهري را تشکیل لازم است یک مدینه

 فرمایند:می یمتعال یاز بشر به قانونیدر رابطه با نعليه»  الله«رحمةطباطبایی يعلامه
طلــب شــود و چــون انســان کمالکه حوائج بشر در اجتمــاع بهتــر بــرآورده می«با توجه به این

سودجوییِ بشــر و   يآورد، از طرفی در اجتماع به جهت غریزهاست، پس به اجتماع روي می
خواهد دیگري را به نفــع خــود هرکس می  -آید  استخدام همنوعان، نزاع و تزاحمِ منافع پیش می

ها نیــاز بنابراین در اجتماع قوانینی جهت کنترل خودخواهی و ســودجوییِ انســان  -کار گیردبه
هاي که آن قــوانین قــدرت کنتــرل خودخــواهی انســان را داشــته باشــد و جنبــهاست به طوري

روحانی و تکاملی او را مدنّظر قرار دهد، و در این حال چنین اجتماعی با چنین خصوصــیاتی 
  2ی گرفتار نشود.»سازد که بشر به پوچتمدنی می

گوییم این کنار هم آمدن یا اجتماعی بــود رویم، میبا نظر به این مقدمّه یک قدم جلوتر می
که جزء طبیعت بشر است، باید خصوصیاتی داشته باشد که بشر در این گردآمــدن احســاس بــه 

 ثمر رسیدن بکند.
 گوید:ارسطو می

در کنار خود به کســی   گوید: «خدا فرد است؛ واست یا خدا» می  3«کسی که فرد است، یا دَد
خواهد چیزي بسازد کــه نیاز محض است.» حیوان درنده یا دَدْ هم نمیاحتیاج ندارد، چون بی

بشــویم، بشــر اســت و نیاز باشد موجــود دیگــري کنــارش باشــد. حــالا از ایــن دو کــه خــارج 
  4شود.می زندگی او است و این نیازها با شهرنشینیِ بشر حاصل ينیازهایی که لازمه

تمدن، در نیازهاي طبیعی بشر اســت، ولــی   يریشهکه  تا حال به طور اختصار رسیدیم به این
میــرد، چــون بایــد در نشود، آن تمــدن میداده  این نیازها اگر در آن تمدن به نحو منطقی جواب

آن اجتماع قوانین و روابطی بین بشر حاکم باشد کــه در عــین قــدرتِ نفــی اســتعمار و اســتثمار، 

 
ي معرفـت از ي ششـم اصـول فلسـفه و روش رئالیسـم، بحـث اصـل اسـتخدام و کتـاب شـریعت در آیینـهبه مقالـه  -  2

 رجوع شود. 402آملی، بحث «توحش طبعی و تمدن فطري انسان» ص جوادي االلهآیت
 دَدْ یعنی حیوان درنده. - 3
رجـوع  482الدین مجتبوي، جلد اول، قسمت دوم، ص ي سیدجلال ي فردریک کاپلستون، ترجمهبه تاریخ فلسفه  -  4

 شود.
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ها را نیــز هاي روحانی و تکاملی بشر را مدّنظر قرار داده باشد و در ضمن منافع همــۀ انســانجنبه
 در نظر گرفته باشد.

 علت نیاز به قانون 

توجهّ شود. ایشان عليـه»  الله«رحمةطباطبایی يکنم لازم است با تعمق بیشتر به فرمایش علامهفکر می
ل اجتمــاع، بایــد متوجّــه یرسد الاّ با تشکطور کامل نمیفرمایند: حالا که بشر به حوائجش بهمی

گر اســت، یعنــی که بشر بالطبع اســتخدامباشیم که بشر یک خاصیت دیگري هم دارد؛ و آن این
 »الله«حفظـهآملیجوادياالله آیت  -خواهد بقیه را در استخدام خودش درآوردطور طبیعی میواقعاً بشر به

بشــر گویند یعنی ذاتِ غریزي کنند؛ میمیتبیین ن یچننیااین حرف را  عليه»الله«رحمةطباطباییيدر دفاع از نظر علامه

اي حــالا کــه یــک غریــزه  عليـه»الله«رحمةطباطباییبنا به فرمایش علامه  -اشگر است، نه ذات فطرياستخدام
که داشتن را کناربگذاریم، یا ایناستخدامِ همدیگر، یا باید تمدن و جمعیت  ينام غریزهداریم به

  کنیم.«استخدامِ بقیه براي خود» را با قوانینی اصلاح  يغریزه
کــه بشــر گویند: در اینمی کنند ویخصوصیات آن قوانین را طرح م  عليـه»الله«رحمةطباطباییعلامه

گر اســت، کــه بشــر اســتخدامطبیعــت او اســت و در این  يداشتن لازمهگراست و تمدنجمعیت
کــه مــا از آن فــرار کند، نه اینشکی نداریم. پس باید قوانینی داشته باشیم که مشکل دوم را رفع

دادن به نیــاز انســان بــه اجتمــاع، ات قوانینی که بتواند در عین جوابید: خصوصنفرمایمیبکنیم.  
روحانی و تکاملی بشر را   يکه جنبهنیباید عبارت باشد از ا  ،گري را نداشته باشدآفت استخدام
 در نظر بگیرد.

فرمایند: این قوانین با چنین ابعادي فقط از طریق انبیــاء ممکــن اســت بــراي بشــر در ادامه می
خالق بشر است که   يشده در عهدهآورده شود به تعبیر دیگر چنین قوانینی با خصوصیت مطرح

گویند؛ اگر هدفی که بشر بر اســاس آن، جامعــه را تشــکیل داده شناسد. میهمۀ ابعاد بشر را می
از بــین رفتــه اســت آن جامعــه از بــین   وجــودي آن جامعــه دیگــر  يبرآورده نشود، چون فلســفه

رود. مثلاً اگر انواع گناهان در جامعه شایع شــد و بــه جــاي امنیــت در کنــار همــدیگر، عــدم می
که غیبت نکنند تا در کنــار همــدیگر بــا آبــرو امنیت نسبت به همدیگر شایع گشت، به جاي این

سر ببرند، غیبت نسبت به همدیگر شایع گشت و به جاي نکاح، زنا شایع شــد و امنیــتِ بتوانند به
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ــه ــین جامعـ ــاي چنـ ــر بقـ ــت، دیگـ ــین رفـ ــاموس از بـ ــل مینـ ــهاي مختـ ــه گفتـ ــود. بـ  يشـ
اگر هدفی که بشر براساس آن ببرد،  خواهد از اجتماع خود بهره  : بشر میعليـه»الله«رحمةطباطباییعلامه

شــان تواننــد از جامعهاي نمیاســت بــرآورده نشــود، افــرادِ چنــین جامعــههدف، جامعه را ساخته  
 شود.میاي عملاً مضمحل کنند، در نتیجه چنین جامعهاستفاده

 عمل به آن   ي بودن قانون، لازمه قدسی 

بندي به این نکات رسیدیم که اوّلا؛ً براي تکاملِ استعدادهاي بشري، به تا حال در یک جمع
نشود، آن اجتماع به نیاز بشر بــه جامعــه جامعه نیاز هست. ثانیا؛ً اگر جامعه با قوانین خاصی اداره  

توانــد بــه کمــک آن اگر خداي بشر آن قوانین را تعیــین فرمایــد، بشــر میثالثاً  دهد.  نمیجواب  
تواند بــه قــوانین الهــی کند، دست یابد، و لذا بشر میقوانین به آنچه که از طریق جامعه دنبال می

 برسد. نتیجه  کند و بهعمل
مثــل «کانــت» بزنــد، مشــکل حــل   یهایی را که خدا فرمــوده اســت شخص ــاگر همان حرف

هاي فطــري اطاعــت شود، چون قوانین الهی علاوه بر صحیح بودن، با وجه قدسیِ خود جنبهنمی
گیرد و در چنــین فضــایی جامعــه را بــه مقصــد و مطلــوب مــورد از معبود را نیز در ما به کار می

زنند کانت بگوید، نتیجــه هایی را که پیغمبران میتمام حرف  که اگر  یرساند. در حالنیازش می
ها کند در آنقداست قوانین که بعُد اطاعت از معبود را تغذیه می  يشود، چون جنبهحاصل نمی

کــه از جهــات بســیاري ارزشــمند بــود ولــی هــاي کانــت بــا ایننیست. به همین جهت هم حرف
 کند.نتوانست اروپا را اداره

هــاي بســیار خــوبی همانطور که عرض شد کانت از یک جهت پیغمبــر اروپــا اســت؛ حرف
هــا آســمانی نیســت، و برید. اما چون این حرفهاي او لذتّ میدارد، شما هم از خواندن کتاب

هــایش آســمانی اســت، نتوانســت حتّــی آن انــدازه کــه انتظــار خودش هم ادعا ندارد کــه حرف
هــاي خــوبی از بینیم بشــر اروپــایی حرفرفت در غرب نقش ایفاء کند. و به همین جهت میمی

ر قابل پذیرش اســت. یغ یانسان غرب  يشد که برا  ياها جامعهآن حرف  يکانت دارد ولی نتیجه
مطلــوب  یآن باشیم؛ خودِ غــرب بیشــتر از مــا مــدع  یاي نیست که فقط ما مدعاین نتیجه، نتیجه
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کند راه دیگــري نیســت و است، منتها بشر غربی فکر مینبودنِ آن چیزي است که به آن رسیده  
 لذا به وضع موجود تن داده است.

ابعــاد بشــر را جــواب   يت کنــد کــه اوّلا؛ً همــهیرید جامعه را مدیبا  ینیروشن شد قوان  یوقت
ر تأمل یاخ  يد بر روي این نکتهیبا  .باشد  یقدس  يجنبه  يباشد و دارادهد. ثانیا؛ً از آسمان آمده  

هــاي خــوبی اســت مقیــد هایی که کانت گفته حرفد حرفیریاگر خود شما هم بپذرا  یکرد، ز
اند که به صــرف کنید! چون شما را از نظر سرشت و فطرت آنچنان نساخته  ها عملنیستید به آن

اند که بــه حــرف آســمانی کــه در د، شما را آنچنان ساختهینمائها به آن عمل  بودن حرفخوب
احساس به ثمر رســیدن   است که  عین خوب بودن، قدسی است، وفادار بمانید و در چنین حالتی

هاي غیرمنطقیِ خرافی را تصــور کننــد از طــرف اگر مردم حرف  ید حتیاکنید. تجربه کردهمی
در دل عملِ خرافی یک وهَمی هست که کنند، چون  میها عمل  خدا و پیغمبر صادر شده به آن

کننــد بــا چــون حــس می  یکند ولق نمییکه با عقل تطباند لذا با اینها را خدا و پیغمبر گفتهاین
بــا را هاي کانــت کنند. ولی حرفمیاند، عمل ها به بعُد اطاعت از معبود جواب دادهعمل به آن

هــا گذارنــد بــه آنیداند و مردم به آن احترام میبسیاري از آن ها را منطقی م  یکه عقل غربنیا
کنم. البتــه غیــرممکن اســت ید م ــی ــن تأکیبودنِ قــوانآســمانین اساس بر  یکنند. بر همعمل نمی

بــودن آسمانی باشد و منطقی نباشد، عرض بنــده آن اســت کــه بــا فــرض منطقی  یحرف و سخن
 نباشد، ضمانت اجرا و بقا ندارد. یک دستور چنانچه قدسیک سخن و ی

 عليـه»الله«رحمةاین مقدمّات را به این جهت عرض کردم که روشن شود فرمایش علامــه طباطبــایی
 یگــویی بــه حوائجمــان نیــاز داریــم اجتمــاعفرمایند مــا بــراي جوابکاملاً درست است که می

شود تمامــاً از بشــر گرفــت، ولــی سودجویی از همدیگر را نمی  يم. از طرفی غریزهیکن  یزندگ
دادن به ابعاد شود قوانینی آورد که آن قوانین به جهت خصوصیات خاصش، از جمله جوابمی

اجتمــاعی محــروم  یکند، تا بشر از آن طریق از برکات زنــدگروحانی انسان، این مشکل را حل
از دو جهت مــورد توجّــه اســت؛   ،فرمایند: چنین قوانینی در حدّ خالق بشر استکه مینشود. این

که موسمی و موقــت نیســت و دیگــر بــه جهــت آن کــه جانبه بودن آن و اینیکی از جهت همه
که بشر مطمئن اســت ایــن قــوانین تمــام ابعــاد اینن  یجه در عیها آن را آورده و در نتخالق انسان

هــا بــا باشد و با عمل به آنیها مبودن آنیکند، متوجه قدسدهد و تغذیه میانسان را جواب می
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ن یدهد. چنین تعاملی با قوانخالق خود در ارتباط خواهد بود و دستورات خالق خود را انجام می
از   یدهد و تــا حــال هــم در بعض ــیآل را مدّ نظر ما قرار مهمان چیزي است که تمدن ایده  یاله

 م. یان راستا بودهیدر ا ياز تمدن بشر یهایخ شاهد زیبایییمقاطع تار
که فرمودید: «کانت پیامبر اروپاست اما نتوانست مردم غرب را آیا منظور شما از این  سؤال:

دهنــده هاي کانــت درســت اســت و بــراي مــردم غــرب نجاتدهد»، این است که «حرفنجات
 نکردند به این روز افتادند.»؟ها عملاست، اما چون مردم غرب به آن حرف

ن یعرض بنده آن است که اگر غرب به دستورات کانــت عمــل کــرده بــود بــه چن ــ  جواب:
بشري   ،کانت  يشهیچون پایگاه اند  یشد، ولیآن شده است، دچار نم  گرفتارکه امروز    یبحران
رنــد. یتوانند بپذشده نمیدن به یک زندگیِ تضمینیها را براي رس، مردم آن حرفنه الهی  است

هــاي کانــت قبول دارند. انصــافاً اگــر مــردم اروپــا بــا حرف  یها را از نظر عقلهر چند آن حرف
تواننــد، چــون شود که فعلاً هست امّــا نمیکنند زندگی و رفتارشان خیلی بهتر از این میزندگی

اش به مقدسات نیازمند است. حالا این که است. بشر در زندگیها را یک «آدم» زده  این حرف
هــا بــراي هاي کانت نقص دارد یا نه، مسلمّ نقــص دارد، ولــی نقــص اصــلی آن حرفآیا حرف

گــذاران هاست. این نکتــه را فرامــوش نکنیــد کــه پایهنبودن آنعمل کردن، در رابطه با آسمانی
غرب امید داشتند با افکار کانت بهشت موعودي را که پیامبران وعده داده بودند، بر روي زمین 

 يدیدند، ولی چرا نشد؟ جا دارد که بر روبنا کنند، چون چنین استعدادي را در افکار کانت می
االله به یــک تحلیــل شاءن حداقلِ بحث را جديّ بگیرید تا إنیشود، اما ان موضوع مفصلاً بحثیا

جــدا از   -خــارج از مبــانی ســخنش  -هایی کــه کانــت در رابطــه بــا اخــلاق زده  خوبی برسید. حرف
اء با بشــر ســخن گفتنــد بــا مــردم یکه انب  یگاهیهاي پیغمبران نیست اماّ متأسفانه نیامد از پاحرف

ها را تحت عنوان یک حرف  هاي پیامبران را به بشر گوشزد کند، بلکه آند و حرفیسخن بگو
دانید، کانت گفت: یک عقل که میطورفلسفه در دستگاه عقلی خودش آورد و ارائه داد. همان

عقل نظري را رد کرد و عقــل عملــی را پــذیرفت، او در اثبــات   م،ینظري و یک عقل عملی دار
است و براي خودش به عنوان یک فیلســوف، فیلســوف بزرگــی اســت. بعــد نظر خود کارکرده  

مثــل   -ها نظري و فکري نیستند  طور که احکام بدیهیِ نظري داریم که خود آنآمد گفت: همان

مثل   -کندها را درك مییک تعداد احکام بدیهی عملی داریم که عقل، آن  -امتناع اجتماع نقیضین
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گونه استدلال عقلی، متوجّــه وجــدان اخلاقــی خــودش و انسان باید بدون هیچ -بودن عدالتخوب
قدر نظر خود را جذاب بیان کرد کــه مــردم اروپــا و آن  5شود و از آن دستور بگیرد و عمل کند

رسیم. حالا ممکن است بگویی پیغمبــران هایمان میها به تمام آرمانگفتند با عمل به این حرف
 .هاســتاند، پس حرف کانت تا حديّ شــبیه همــان حرفهم که ما را متوجهّ فطرت خود کرده

هاي پیغمبران پشت کردند اند که چرا به راهنماییپشیمان  یشمندان غربیولی در حال حاضر اند
اند بــا پیــروي از است، چــون متوجــه شــده يریگدر حال شکل یوسط  نقرو  یخوانو نهضت باز

فعــلاً   .امثال کانت، آن طلبِ قدسی که در احکام و دستورات کانت انتظار داشتند برآورده نشد
ــه ــهنتیج ــه هم ــه ب ــد ک ــن ش ــت کردهاش ای ــدچیز پش ــه حرفالآن از این .ان ــه ب ــت ک ــاي کان ه

شــتر از یما ب  يهااند، امروز در دانشگاهکردهند، کانت را هم فراموشکنند، پشیمان نیستنمیعمل
تــاریخی نتیجــه   يخواهم از نقل این حادثــهمی  .شودیغرب از کانت سخن گفته م  يهادانشگاه

د یکه آن قوانین، باخواهد که علاوه بر اینبشر براي جامعه و تمدنش قوانینی را میبگیریم که؛  
، یو آسمانی داشته باشــد، چــون چنــین طلب ــ  يمعنو  يابعاد بشر را جواب دهد، باید جنبه  يهمه

که با عقل و طوري هستید، به همین جهت آدم با اینشما هم همین  ریشه در سرشت انسان دارد.
چــه معــانی بزرگــی دارد ولــی ســعی   زهرافهمد، مثلاً اجــزاء تســبیحات حضــرتاستدلال می

 يخواهــد جنبــهعقلــی آن، می  يد، چون عــلاوه بــر جنبــهکند تعداد اذکار را هم رعایت کنمی
 قدسی آن نیز رعایت شود.

تنها دســتورات کانــت بلکــه هــیچ فکــرِ بشــري جــواب بودن اعمال را، نــهیطلب فطريِ قدس
ت از یها حکانیرویید. اروبه ینیچننیا هت شما امروز با اروپا و آمریکايدهد و به همین جنمی

ها با خدا را فــراهم کنــد و خواهیم که هم قدسی باشد و راه اُنس انسانآن دارد که ما قانونی می
سعادت باشد. و این تأکیدي است که بایــد بــر آن   يابعاد انسان به سو  يت همهیهم متوجه هدا

که در نگاهش بــه عــالم و   ییهاسقوط غرب، علاوه بر نقص  یشاید بتوان گفت علت اصلماند.  
 ياکــه عــده يتــا حــدّ زدایی قــوانین آن اســت.نبودن قــوانین و قدســیآدم دارد، همــین قُدســی

 
هـاي «سـیر حکمـت در اروپـا» از محمـد علـی فروغـی، کانـت در کتاببراي بررسی کامل نظرات کانت به بحث  -  5
ي کانـت» از یوسـتوس االله مصباح، و «نظر به معرفت در فلسفهي اخلاق» از آیتي اخلاق» از شهید مطهري، و «فلسفه«فلسفه

 ي دکتر غلامعلی حداد عادل رجوع کنید. هارتتاك، ترجمه
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ن حکمــت یاند. معتقــددهیان کشیموضوع «نیاز به علم مقدس» را در نجات از ظلمات غرب به م
کنــد، قــدس زندگیارتبــاط بــا عــالم  شان همین است که چون غــرب خواســت بیخالده حرف

گوي تواند پایدار بماند و جوابرا هیچ تمدنی بدون ارتباط با عالم قدس نمییخورد، زشکست 
 نیازهاي اصیل بشر شود.

 فرار از تکنیک، راه چاره نیست 

بدهد و ما را به تفریط نکشاند، لازم است این شده درست نتیجه  که مقدمّات گفته  براي این
شــوند زنــدگی خــود را از آن یماي وقتی از غــرب ســرخورده  نکته عرض شود که امروزه عدهّ

کننــد. تــازه یوال» ایجــاد منــد و مثــل مهاتماگانــدي دهکــدة «تــرانسینمایکلیّ جــدا متمدن به
کــه  یرد، آن وقت ــیگاندي آن وقتی که تمدن غرب در طراوت خودش بود نتوانســت آن را بپــذ

مهــدي اگــر امثــال مهنــدس   .انددهیانــد رس ــامبران وعده دادهیکه پ  یبودند به بهشت  یان مدعیغرب
 ــ  ولــیانــد.  طــراوتش دیده  يها غــرب را در دورهچون این  ندشد  بازرگان مجذوب غرب ق تعمّ

نکردند که این طراوت، یک ظهــور زودگــذر اســت، آن طــور کــه درســت همــان زمــان امثــال 
ســد. گانــدي بــا ینویند و کتاب «بحران دنیاي متجدد» را میبگنون زودگذربودن غرب را میرنه

خواهد به کلیّ از کشد و میمیتمدن غرب داشت از آن عقب  يکه نسبت به ضعف ها  یتوجه
ســت. او راه برخــورد درســت بــا آن نیــاز را ینیاز بشر به تمدن ن  يآن فاصله بگیرد؟ چون متوجه

هاي در حال حاضر هــم در دنیــا افــرادي هســتند کــه دهکــدهدانید، طور که میپیشه نکرد. همان
ها کنند. اینقهرمی  یروند و با تمدن غربسازند و دنبال کار خودشان میکوچک خانوادگی می

 یمکــردبه اجتماع بشري پشت و لذا اگر  گراستخورند، چون ذات بشر تمدنمیحتماً شکست  
را بــه   یکــرد، بایــد تمــدن  را عــوض  یباید تمدن غرب  .ایمبه ابعادي از کمالات خود پشت کرده

 گو باشد.شود، جوابصحنه آورد که حوائج بشر را که در راستاي اجتماع برآورده می
داشتن ذاتیِ حالا که تمدنفرماید؛  برگردید که می  عليـه»الله«رحمةطباطباییعلامه  يدوباره به جمله

شود کــه آنچــه را بشــر از برداریم، باید ببینیم چه میطبع بشر است، پس ما نباید از تمدن دست  
اگــر ایــن نکتــه بــا دقّــت مــورد بررســی قــرار گرفــت،   آورد.نمــیدســت  یک تمدن نیاز دارد به

هاي اي امروز، چه در آمریکا چه در اروپا، به دهکــدهآید؛ که چرا عدهدرمیتان درست  تحلیل
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کنند که از هیچ مینشینی  برند؟ اینقدر هم عقبمی، پناه  که به این تمدن پشت کرده  یخانوادگ
کردند، هــا اشــتباهند! در حديّ که گویا به تمدنی نیاز ندارند. اینینمانمیچیزِ این تمدن استفاده  

هــا در حــال حاضــر بــه کنند. درســت اســت کــه اینتمدن زندگیتوانند بیچون فکرکردند می
راه مقابلــه بــا آن ایــن بــود کــه   یدهــد، ول ــها جــواب نمیاند که به نیازهاي آنتمدنی برخورده

ن که خود را از هر گونه اجتماعی جدا کنند، علــتش یست نه ایدر چ  یبفهمند ضعف تمدن غرب
بدهــد، هســت. چنــد کنند امکان وجود تمدنی که بتواند بشر را نجات هم آن است که فکر نمی

کنند یک کار اســت و بــه کمــک رهنمودهــاي انبیــاء نفر در یک گوشه به حالت انزوا زندگی  
ن کــه ی ــحوائج بشر را بدهد؛ یک کار دیگر است. ا  ينمودن که جواب همهریزيتمدنی را پایه

هــا سازي نیست، ایناي ابتدایی تشکیل دهند، تمدنچند نفر خود را از جامعه جدا کنند و جامعه
که هندِ گاندي در این راســتا یابد، همچنانکنند و کارشان ادامه نمیخودشان را هیچ و پوچ می

 خواهد به ژاپن و آمریکا برسد.کار گاندي را دنبال نکرد و امروزه هندوستان با تمام تلاش می

 سازد هر تمدنی، فرهنگ و ابزار مخصوص به خود را می 

منشأ یک تمدن چیست؟ آیا منشأ یک تمدن، تنها فرهنگ است و یا تا آن فرهنــگ   :سؤال
 گیرد؟نمیهماهنگ با اهداف آن تمدن دست نزند، تمدن نام  يبه ساختن علم و ابزارها

ها وجودآمده که انســانبر این اساس به  یطور که تا حديّ بحث شد؛ هر تمدنهمان  جواب:
ل بدهنــد و در یتري تشــکدر کنــار همــدیگر، زنــدگی راحــت  يابتوانند براساس فکــر و برنامــه

انــد احســاس خــلأ نکننــد و مســلم بــراي م کردهیخود ترس ــ  يکه برا  یدن به کمالات مطلوبیرس
شــود و ابــزار یمرسیدن به اهداف مورد نظر، کار آن تمدن به ساختن ابزار مورد نیازش کشیده  

اســت و   ینفک هــر تمــدنیابزارسازي جزء لاد گفت:  ین اساس بایسازد، بر ایمورد نیازش را م
مــردم خــود را   یف کــرده ابــزار مناســب زنــدگی ــخــود تعر  يکه برا  یبراساس اهداف  یهر تمدن

د کرد که اگر در جامعه قوانین صــحیح الهــی در میــان نباشــد ید بایکند. در ابتدا تأکیم  یطراح
د توجه داشت که قوانین الهی به نوعی از زندگی اشــاره دارد یرسد، ولی بایجه نمیزندگی به نت

مخصــوص آن  يها حاکم شود و بــالتبع ابزارهــان انسانیب  یکه براي تحقّق آن باید روابط خاص
طور که غرب ابزار خاص مورد نظرش را ساخت، ولی چون نــوع شود، همانیزندگی ساخته م
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کرد غلــط بــود، درســت وقتــی کــه ابزارهــا بــه فعلیــت رســیدند و توانســت زندگی که دنبال می
خواســت، رو شد که آن را نمیآن زندگی آرمانی را محقق کند، با چیزي روبه  يصورت ظاهر

ــدگی را فعلیــت بخشــیدند ولــی چــون آن زنــدگی  ابزارهــا و تکنیــک پیشــرفته اهــداف آن زن
 رو شد.بست روبهگوي همۀ ابعاد بشر نبود، در اوج تکامل ابزارها، بشر غربی با بنجواب

کننــد بــراي خــود ها بــراي اهــدافی کــه دنبــال میفرهنگ؛ آداب و رسومی است که انســان
ا چــرا بایــد از طــرف ی ــخطــر توقــف کــرد  اند، مثلاً همین که «چرا باید پشت چراغتدوین کرده

ها فرهنگی است کــه تمــدن در کرد؟» این  گران سلامیراست جاده حرکت کرد و چرا باید به د
حــال ســازد. یز می ــک مــورد نظــر خــود را نی ــن راســتا تکنیدرون خــود ســاخته اســت و در هم ــ

باشد تا نفس اماّره را کنترل خواهیم بگوییم اگر فرهنگ، ریشه در معنویت و عبودیت نداشتهمی
د بــا ی ــدر جهت ارضاي نفس امّــاره اســت. آن چــه با  یسازد، ابزارهایکند، ابزارهایی هم که می

 یسازد تا به اهدافن نکته است که هر تمدنی ابزار مخصوص به خودش را مییدقت دنبال شود ا
 ف کرده برسد. یخود تعر يکه برا

اند و زندگی مخصوص به عــالمَ خودشــان را داشته  ینی، عالمَ داین که بزرگان ما در گذشته
ها عالَمشــان بــر اســاس آن قابل توجهّی است، آن  ياند، نکتهاش ساختهابزارهاي لازمه  يبا همه

است که پذیرفته بودند و بر اساس همان تمدن و بر اساس همان عالمَ نوع زندگی و تمدنی بوده  
شــرفت ین همه پیک است که با ایآن عالم به فطرت انسان نزد  ياند، به قدرل آن را ساختهیوسا
تــه آورده یکــه فرهنــگ مدرن  یار مطلوب است ولــی عــالَمیها براي ما بسهنوز عالمَ آن  یکیتکن
که   يزیها متذکر عالمَ قدس است، چمان قابل پذیرش نیست؟! علتش آن است که عالمَ آنیبرا

هر کس در فطرت خود طالب آن است. ما امروز گرفتار تمدنی هستیم که حجاب عــالم قــدس 
ن تمــدن متنفــریم، هــر چنــد ی ــو عالم معهود ماست و لذا به عمــق جانمــان کــه توجّــه کنــیم از ا

 د. یآین جهت از آن خوشمان میماست و از ا يجوابگوي نفس اماّره

 تمدن یا انزوا 

کــه اگــر جامعــه خواهیم بسازیم، احتیاج به ابزار داریم یا اینآیا ما در تمدنی که می  سؤال:
 باشد، دیگر احتیاجی به ابزار ندارد؟کامل شده 
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خــواهیم م. ما از طریق اســلام مییاز داریم حتماً به ابزار نیکنیم یا زندگیما تا در دن  جواب:
 یاز زنــدگ  ی» یعنی نوعیم. «تمدن اسلامیندازیخواهیم راه بگري که نمیتمدن بسازیم، صوفی

ن شکل جواب دهند، آري؛ در یخود به کامل تر  يو معنو  يها بتوانند به تمام ابعاد مادکه انسان
افــراد بــه حــداقل ابــزار   يهایی برسند که نسبت به بقیهها ممکن است به افقاین زندگی، بعضی

ســازد کلــی می يتوان در این حیطه قرار داد. اسلام بسترنیاز داشته باشند، اماّ عموم مردم را نمی
کنــد. در ایــن خود را انتخاب    تا هر کس مطابق استعدادهایش بتواند نوع زندگی الهی و انسانی

 يط بــرایشــرا یســت، ول ــیفروشی نیست، ابزارهاي پوچ و محــركّ نفــس امّــاره نتمدن مشروب
د ی ــخواهیم ییای ــدن ین فراهم است، حــالا شــما چقــدر از ابزارهــاي زنــدگیزم  يدر رو  یزندگ

اهــداف خــود ابــزار   يخودتان است. پــس تمــدنی کــه نتوانــد در راســتا  يعهدهکنید بهاستفاده  
د. هر چنــد در دل همــین تمــدنی کــه ابزارهــاي انســانی را یآیمناسب بسازد تمدن به حساب نم

کننــد و الأرض  ســازید افــرادي هــم خواهیــد داشــت کــه طــیّبراي رفع حوائج منطقــی بشــر می
است که براي همۀ مردم تمــدن   ینظام اسلام  يفهیوظ  یند. ولین استفاده را از ابزارها بنمایکمتر

تــر ها کمن فــراهم شــد انســانیق ــیبستر رشد  یاش شکل دهد هرچند وقتخود را با لوازم مربوطه
 م.یپردازیگرفتار ابزار هستند که بعداً به آن م

شان را حفظ کننــد، آرامشــی دینیساختند که عالمَ  اي میمسلمانان در گذشته شهر و کوچه
کردنــد و شــما امــروز بــا عبــور از یهاي خــود حفــظ ماز داشتند حتیّ در ساختن کوچهیرا که ن
خواهند و بر دانستند چه مید. مهم این بود که مییکنیآن آرامش را لمس م  یمیقد  يهاکوچه

دانم فردا ما چــه ک مثال بود، من واقعاً نمییدادند. البته این  یآن اساس زندگی خود را شکل م
گــردیم و هم رفته به گذشته بــر نمیدانم که رويسازیم، ولی میهایی میو گذرگاهنوع کوچه  

 مانیم.بر آنچه هم که الآن هست، نمی
شــود کــه انســان در ســیر یبحــث م  ید؛ در مباحــث عرفــانیطور که اشاره کردهمان  سؤال:

حتاج خــود را ین خود مایقینکند و با  تواند به جایی برسد که از ابزارها استفاده  یتکاملی خود م
آب حرکت کند، آیا   يق بر رویو قا  یاز به کشتیبدون ن  یسیا مثل حضرت عید آورد و  یپد

 باشند؟هایی هستند که دیگر نیازي به ابزار و در نتیجه تمدن نداشته انسان
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توانند به کمالات خاصــی طور که عرض شد در دل تمدن اسلامی افرادي میهمان  جواب:
و نــه   توانند به این مقامات برسندبرسند که دیگر فوق ابزارها اراده کنند ولی؛ نه عموم مردم می

کنند. اینجا باز هم حرف ارسطو سر چنین زندگی میها همیشه و در همۀ امورِ خود اینخود این
خودش هست که گفت: هر که فرد است، یا خداست یا ددَْ اســت. ایــن چنــین آدمــی کــه   يجا

خواهــد»، تــوان گفــت: «ابــزار نمیاست. اما باز هــم نمیگویید: دیگر خیلی خدایی شدهشما می
خواهیــد، لــوازم خواهد؛ آخرش شما بدن داریــد، غــذا میبهتر است بگوییم: حداقل ابزار را می

هاي بهشتی ، از میوهیاز زندگ  ياهم که در مرحله  غذا نیاز دارید، حتیّ حضرت مریم  يتهیه
طور نبود، بالاخره باید خودشان بروند براي خودشــان شان اینزندگی  يکردند، همهاستفاده می

 کنند. غذا تهیه

 ها رمز بقاء تمدن 

توانند منشــأ تمــدن واقــع ها مییک از فرهنگن موضوع مطرح است که کدامیباز ا  سؤال:
 شوند؟

هــر بحث ما در جواب این سؤال نهفته است، تا حــالا بحــث ایــن بــود کــه    يعمده  جواب:
دهد، پس هــر بشــري و بــا هــر فرهنگــی بشري در کنار بشر دیگر به هر حال تمدنی را شکل می

گــوي بر قوانین آسمانی باشــد، جواب  یزند، منتها اگر آن تمدن مبتندست به تدوین تمدنی می
اگر آن تمدن جواب نیازهــاي   یاست. ولهاي اصیل همان بشري است که تمدن را ساختهانگیزه

که بدان وابسته اســت توانــایی لازم را نــدارد   یاصیل بشر را ندهد، و آن بشر احساس کرد تمدن
 کند.میجه آن تمدن سقوط یماند و در نتیگر به حفظ آداب آن وفادار نمید

ــدن ــوابتم ــت ج ــاین ها در دو حال ــر را  يازه ــگ نمیبش ــل فرهن ــت مث ــک حال ــد: ی دهن
دهد، و مثل تمــدن حضــرت نمیجواب    است که در زمان حضرت عیسی  موسیحضرت

دهد که این طبیعــی اســت، چــون هــر نمیجواب   محمّداست که در زمان حضرت  عیسی
آورد تکمیــل وجود مــیهایی را که مرور زمان براي تمدنِ دینی قبلــی بــهآید نقصدینی که می

آید تا دین قبلی را کامل کند و به معنی واقعــی، کند. پس در واقع باید گفت: دین بعدي میمی
است که از بنیاد بر اساس چپاول و ارضــاء   یسقوطی در کار نیست. اما یک حالت، حالت تمدن
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هاي ســقوط ایــن تمــدن ظــاهر گــذرد کــه نشــانهاســت، چیــزي نمیشــده  نفس اماّره بنا گذاشته  
گر قرار یها بر اساس طبع اجتماعی خود براي کمال برتر، در کنار همدشود. چون اوّلا؛ً انسانمی

انســان بــه طــور ســودجویی    ياند، ثانیا؛ً در دل این اجتماع، به جهت تزاحم منــافع، غریــزهگرفته
سودجویی اســت.   يآن فرعون است که مظهر همان غریزه  يشود که نمونهیطبیعی تحریک م

کــه بشود و فرعون و فرعونیت در آن به صــحنه نیایــد. مگــر اینپس محال است تمدنی تشکیل  
کــه پیامبري از طــرف خــدا بیایــد و آن غریــزه را جهــت دهــد. یعنــی در هــر تمــدنی بعــد از این

 يآیــد، غریــزهشد، به طور طبیعــی، بــه جهــت تــزاحم منــافعی کــه در اجتمــاع پــیش میتشکیل
سودجویی  ياي است که باید با نور وحَی، غریزهشود، در کنار چنین مسئلهسودجویی ظاهر می

ســازد داد. حال اگر جامعه از رهنمودهاي وحَی استفاده کــرد تمــدنی میکرد و جهترا کنترل  
ســپارد، بــه شود و تا زمانی که بــر دســتورات الهــی ســر میکه موجب شکوفایی ابعاد انسانی می

ســقوط خــود  يدهد، ولی اگر از تبعیت دین خدا سرباز زد، زمینهحیات درخشان خود ادامه می
کند، چراکه بعداً روشن خواهد شد عامــل بقــاء کثــرت، وحــدت اســت و وحــدت را فراهم می

حقیقی خداوند است و لذا تا از طریق اجراي حکم خدا، حضور احَد در کثــرت جــاري اســت، 
آن کثرت در انسجام و بقاء است، ولی چنانچه ارتباط کثرت از وحدت منقطع شد، آن کثــرت 

 گذارد.رو به اضمحلال می
اء یفرعونی که در مقابل انب  يهام: یکی تمدنیاما در طول تاریخ همواره دو نوع تمدن داشته

فرعــونی همــواره در مســیر خــود بــا   يها. تمــدنیاء اله ــی ــانب  يهاستادند و یکی هــم تمــدنیایم

وَ نُــريِ فرِعَْــوْنَ وَهاَمَــانَ «کنند. به تعبیر قرآن:  شوند و در نتیجه سقوط میرو میروبه  يثمربی

یعنــی نشــان دادیــم بــه فرعــون و هامــان و لشــکریانش آن   6؛»وَجنُُودَهُماَ منِْهُم مَّا کاَنُوا یحَْذَرُونَ
اء ی ــانب  يهاها بود. اماّ تمــدنو اضمحلال آن  يکردند. که همان نابودچیزي را که از آن فرار می

برگردیــد کــه وقتــی   عليـه»الله«رحمةحرف علامه طباطبــایی  یدوباره به معن  شوند.میروز به روز کامل  
اند تا نیازهایشــان را ها در کنار هم آمدهکه جمعی از انسان  یغیر الهی شد، همان اجتماع  یتمدن

 ها در آن اجتمــاع بــرآوردهشود؛ نه تنها دیگــر نیــاز انســانکنند، ضدّ خودشان می  بهتر برآورده

 
 . 6ي ي قصص، آیهسوره - 6



 29  .................................................................................................................... بشریت و نیاز به تمدن قدسی 

ن جهــت آن تمــدن حتمــاً ســقوط یگردد و به هم ــ  یم  یعیطب  یک زندگیشد بلکه مانع  نخواهد  
باشد، نمیکند ولی جوابگوي نیازهاي جدید  می  کند. اما یک وقت تمدنی نیازها را برآوردهمی

شــود، بــه همــین میاین تمدن با آمدن پیامبر بعدي، یا به کمک رهنمودهاي امام معصوم، کامل
امبر بعــدي مقدمّــه محســوب ی ــتمدنِ هر کدام از انبیــاء، بــراي پ  يهاتیگویند فعالجهت هم می

 شود.می
ن ی ــتواند منشــأ تمــدن قــرار بگیــرد؟» ااي میتان که «چه فکر و فلسفهپس جواب سؤال کلیّ

تواند منشأ تمدن بشود اما فکر و فرهنگی کــه بتوانــد بــه کنتــرل اي میکه هر فکر و فلسفهاست  
افــراد   يشــود کــه بــرامیبدهد، این فکر و فرهنگ منشأ تمدنی  سودجویی بشر جواب    يغریزه

 بار نخواهد بود.د است و سرنوشت آن هلاکتیجامعه مف

 شدنِ تمدن غرب توجّه بیش از حد به خیال؛ علت جهانی 

 دارد؟  شدت نفوذ یک تمدن به چه عواملی بستگی سؤال:
کند. عــرض شــد؛ هــر تمــدنی بــه نحــوي میپاسخ به این سؤال بحث قبلی را کامل    جواب:

ها نیــز ن راســتا تمــدنیدهد اماّ نیازهــاي بشــر متفــاوت اســت و در هم ــمینیازهاي بشر را جواب  
دهــد، تمــدن و خیــالی بشــر را جواب  یاند. ممکن است یک تمدن صرفاً نیازهاي وهَم ــمتفاوت

ز ی ــهــا نآن  یعقل ــ  يازهــاین  يگــوها جواببه نیازهاي خیالی انسان  ییگون جوابیدیگري در ع
دهــد، پــس ملاحظــه باشد. تمدن دیگري نیازهاي حسی و خیالی و عقلی و قلبی بشر را جــواب  

ها به چیســت؟» در گویید «نفوذ تمدناین که میها در چیست، حال  د که تفاوت تمدنیفرمائیم
جواب باید عرض کنم نفوذ در کدام بعُد از ابعاد بشر مورد سؤال است، آري؛ تمدنی کــه فقــط 

بدهد، در ابتداي امر نفوذش بسیار زیاد است، ولی بشري و خیالی بشر را جواب    ینیازهاي وهَم
بشري است که طلــبش   يگون تمدن جوابیگر ایعبارت دزده است. به  پروراند که خیالرا می

اش در مخاطــب ، ریشــهگیر شدهدر حدّ هوس و خیال است. این که تمدن غرب این چنین همه
زده است ، بشر خیالیمخاطب تمدن غرب  زده است،زده و هوسقرار دادن بشري است که خیال

کنیــد: دو نــوع آدم هســت: بعضــی   ها هم که نگاهپروراند. شما در دانشگاهرا می  ين بشریو چن
هــا را وجَــه وهَــم و خیــال آن يدهنــد کــه جنبــهها شعارهایی براي جــذب دانشــجویان میگروه
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 ــتحر ــد و یک می ــراد تحریکــی از راهکن  ــهــاي نفــوذ وســیع و ســریع در اف ــم و خی  ــک وهَ ال ی
جــذب   يکــه بــرا  ییها شــعارهااز گروه  یو بعض  ها.به هوس آن  ییگوجواب  يهاست براانسان

 يادی ــز  يشوند. ممکن است عدهیها را متذکر مآن  یو عقل  يفطر  يدهند جنبهیان میدانشجو
ن یآفــرخــود نقش يمانند و هرکدام بــرایند میآیکه م ییهاآن یها نشوند، ولن گروهیجذب ا

 شوند.یم
شــود و یرو مها روبــهاً: با وهَم و هوس انســانیته اوّلاً: با وهَم شکل گرفت. ثانیفرهنگ مدرن

علت احساس خطري هم که نسبت   ها را در همین وهَم و هوس بپروراند.تماماً تلاش کرد انسان
به جمهوري اسلامی دارد این است که جمهوري اســلامی فرهنگــی را بــه میــدان آورده کــه بــا 

ن ی ــســت، در ایهــا فعّــال نها در میــدان زنــدگی آنرهنمودهاي آن، دیگــر وهَــم و هــوس انســان
ترکــد. از خودتــان یم  یدهــد بلکــه چــون حبُــابمیدســت    صورت، غرب نه تنهــا نفــوذش را از

 يهی ــو حکمت اصیل در تضاد است، هد ینیته با هر گونه تفکر دیپرسید: چرا فرهنگ مدرننمی
کنیم کــه رادیــو ران کــاري مــییران این است که ما براي نجات مردم ایبه ملت ا  یفرهنگ غرب

کند! پیام بوش در روز افتتــاح آنجلس موسیقی پخش  ساعت از مرکز لوس  24آزادي در طول  
کــه شــما خیلــی خــوش باشــید و از هاي عزیز ایران! ما براي اینرادیو آزادي این بود که: جوان

کنند. این تمدن ها اضافه ایم که موسیقی بیشتري را به برنامهدست ملاها آزاد باشید، دستور داده
هاي بزند، بنابراین باید تمام زمینهها حرف  براي بقاي خودش باید بتواند با وهَم و خیالات انسان

 کند.پرورش وهَم و خیال را فراهم 
بیشتر بــا  -که خود را به تربیت عقلی وارد کننــدقبل از این -ها در ابتداي شخصیت خود چون انسان

د با انــدك یگویها سخن مها با آنالات انسانیکه با خ  یکنند، فرهنگیم  یخیالات خود زندگ
رشد دهد، از طرفی   ين جوامع بشریاي در بتواند آن فرهنگ را در سطح گستردهاي میسرمایه

شــود، ایــن اســت کــه ایــن میع تحریــک  یجوانی است که خیالات انسان خیلی ســر  يدر دوره
 یالبته جوانی که در دوره جوان کند.ها را تحریک میزند و آنمیها حرف تمدن بیشتر با جوان

پیــر شــد بــاز تحــت  یماند و لــذا وقت ــشد، عملاً تا آخر در همان خیال میدر خیال خود متوقف  
 دهد. تأثیر فرهنگ غرب است، چون این فرهنگ امکان خروج از خیالات را به کسی نمی
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اي که هست، این که این تمدن براي بقاي خود دائماً در حال تلاش است چون خیــال، نکته
اش باید انرژي زیادي صرف کند، و این امکــان نــدارد و لــذا ست و لذا براي نگهداريیدار نیپا

خــورده اســت. البتــه موضــوعِ   يثمــریگوییم در پیشانی این تمدن مهر هلاکت و باست که می
اخیر جاي بحث بیشتر دارد، ما خواســتیم جــواب آن قســمت از ســؤال شــما را بــدهیم کــه چــرا 

 فرهنگ غرب نفوذش سریع است.
ن ی ــا یدهــد، ول ــمیها را جوابشما فرمودید که غرب تنها به نیازهاي خیــالی انســان  سؤال:

 دهد!میز خیلی خوب جواب یها نطور که معلوم است غرب به نیازهاي حسی انسان
اسلامی ما معتقدیم که حسِّ تنها نداریم؛ چون در واقــع حقیقــت حــس   يدر فلسفه  جواب:

د بــه جهــت صــورت ی ــبریبــا لــذت میز  يک منظــرهی ــشود اگر از  در خیال است که ارضاء می
شمندانِ منتقد غرب سخنانشان آن است که غــرب یشود. اندیجاد میاست که در شما ا  ياهیالیخ

ن رابطــه مطــرح یاست که در کتاب «مدرنیته و توهمّ» نکاتی در ااز اوّل بر مبناي «وهَم» بنا شده  
 د، پس در واقع تمدن حسیّ یعنی تمدن خیالی و وهَمی.یشد و دلایل این حرف ارائه گرد

 تفاوت تمدن فراعنه با تمدن غرب 

از   یک ــیدهــد تمــدن فراعنــه  دانیم که ظــاهراً ایــن طــور کــه تحقیقــات نشــان میمی  سؤال:
است و حتیّ تمدن غرب امروز هم نتوانسته در داشــتن تکنیــک و دنیا بوده    يهاترین تمدنقوي

رد. پــس ی ــشود آن تمدن نتوانسته دنیا را در بــر گین همه احساس میکند، با ا  ابزار با آن برابري
کند. و سؤال ما نمیشود که گسترة یک تمدن را فقط قدرت تکنیکی آن تمدن تعیینمیمعلوم  

 دارد؟ به طور مشخص از شما این است که گسترة نفوذ یک تمدن به چه عواملی بستگی
گیر دانم، از جمله علّتِ جهــانخوبی را به میان کشیدید؛ تا آنجا که بنده می  ينکته  جواب:

نام «خــوف» دارد، کــه «وهمیّــه» بعُــدي بــه  ينشدن تمدن فراعنه، اســتفاده از «خــوف» بــود. قــوه
کنــد. فراعنــه عقــل و   حکومت خود استفاده  يادامه  يخواست برارضاخان هم از همین بعُد می

ــه وســط ــا خــوف ب اید: فراعنــه مخالفــان خــود را چهــارمیخ آوردند؛ حتمــاً شــنیدهتکنیــک را ب
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یعنــی؛ و ســوگند بــه فرعــونِ   7«و فرِعَْــوْنَ ذيِ الاَوتْــاد»اند، تعبیر قرآن این اســت کــه:کردهمی
ها. فرعون حتی همسرش جناب آسیه را هم چهارمیخ کرد! یعنی حکومتی بود کــه صاحب میخ

خواهــد خــودش دارد. اما غرب با هوس میخواست خودش را نگه با خوف و رعب و ترس می
 دارد.را نگه 

یک بعُدِ وهَم؛ هوس، و بعُد دیگرش خوف و بعُد دیگرش، طمع اســت. مستحضر باشید که  
اماّ تا جایی که ممکن است  -چون غرب، تمامیتِ نفس اماّره است -ها در تمدن غرب هست تمام این

زده آن هاي هــوسها یگانه شــود و انســانتر با انسانکنند تا راحتمیاز تحریک هوس استفاده  
هــا مجبــور ملت  يداری ــاخیــراً بــه جهــت ب  هر چند  .جوابگویی به خودشان ببینند  يتمدن را آینه

 در کشــورهاي اســلامی بــا  ًتــر اســتفاده کننــد و خصوصــاشــان بــه طــور علنیاند از خوفشــده
اي که اســلام بــر هم رفته جوانان مسلمان به اندازهآیند. چون رويمیشان دارند به میدان  خوف

رند و به همان اندازه نفوذ فرهنگ یگیشان حاکم شده کمتر تحت تأثیر وهَم قرار مقلب و روان
کردند با تحریک هوس و فســاد، عنــان جوانــان را ها فکرمیشود. اینها متوقف میغرب در آن

 یبحمداالله جوانان کشورهاي اسلام  یبرند ولیگیرند و عملاً کار خودشان را جلو ممیدست  به
اند که البته نقش انقلاب اسلامی و فرهنگ تشیع را در آورده  يبه مذهب رو  يریگبه نحو چشم

کند. حــالا بــه همــان   نماییخواهد از این طریق قدرتن امر نباید نادیده گرفت. شاید خدا مییا
هــا بــا خــوف جلوآمدنــد، چــون شــد، آناندازه که تحریک هوس در بین جوانان اسلامی خنثی

 اي ندارند.دیگر چاره
اســت از رنســانس اي دارند که: غرب به این علت توانسته  جمله  عليـه»الله«رحمةشهیدآوینی  سؤال:

است، و نبوده  بکند که اصالت ماده در هیچ دورانی به این اندازه مطرح  به بعد این همه پیشرفت  
 تر بوده است.داند ولی ظاهراً تکنیک فراعنه قويگسترش غرب را اصالت مادهّ می يریشه

بــه عــرض بنــده برگــردد. چــون   يبه نحو  عليـه»الله«رحمةکنم فرمایش شهیدآوینیفکر می  جواب:
گردد به تمدنی که خیالات و وهَمیات را به کمــک مــادهّ و حــسّ تحریــک بحث برمی  يریشه

دهد. آري وسعت و گسترش مدرنیته نســبت کند، به جاي تمدنی که عقل و قلب را رشد میمی
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ها کردند که بقاي آنهایی استفاده میبه فراعنه بیشتر است چون فراعنه براي حفظ خود از ابزار
هاي طبیعی تمــدن به استفاده از منابع ارضی و انسانی سایر مناطق نبود، لذا توانسته بودند با روش

حیــاتش در گــرو پــذیرش   يهاي مدرنیته همین است که ادامــهخود را نگهدارند. یکی از نقص
ها است. ماندن مدرنیتــه بــه ایــن اســت کــه بتوانــد خــود را بــه بقیــه ملت  يآن تمدن توسط بقیه

کند. تمدن فراعنــه از ایــن جهــت بــا یر ملل جستجو میکند، او منافع خود را در منافع ساتحمیل
؛ که تمدنشان را با ارتباط با قوانین طبیعی شکل داده بودند و بعضــی رو بودهروبه  يترنقص کم

ها حیاتشان به این است کــه خاورمیانــه که غربی  یاز کارهایشان هنوز هم مجهول است. در حال
توانستند حیاتشان را با یــک تمــدن حیات دهند. فراعنه می  يهم باید مدرن بشود تا بتوانند ادامه

راهــش بــاز   يبدهند، اما اگــر خاورمیانــه و ژاپــن را از مدرنیتــه بگیــري، از ادامــهخودکفا ادامه  
هاي اساسی فرهنگ مدرنیته است. یک بدهد. این از ضعفتواند حیاتش را ادامه  ماند و نمیمی

هاي سازد آمریکا برنامهساخت، آمریکا ماهواره، حالا ژاپن ماهواره میزمانی ژاپن تلویزیون می
کنــد؛ کند، آمریکا با ژاپــن میها میسازد. همین کاري که ژاپن با جهان سومیماکروسافت می

 یخــواهیم، ژاپــن و کــره جنــوبیعنی اگر شما یک روزي بگویید مــا تلویزیــون یــا مــاهواره نمی
خــواهیم، آمریکــا ورشکســته شوند. و اگــر ژاپــن بگویــد مــا تمــدن غــرب را نمیمیورشکسته  

سازید و با این کار ژاپن را از این طریق کــه شود. الآن شما خودتان تلویزیون و کامپیوتر میمی
کنید. حالا آن قطعات را اگــر شــما نخواهیــد، میاش را بفروشد تقویت  قطعات ریز الکترونیکی

فرهنگ مدرنیته طوري است که بقائش بــه گســترش آن   يشود. عمق قضیهمیژاپن ورشکست  
سقوط این تمدن  يرسد، و نقطهاست و تا تمام عالمَ را به خود وابسته نکند به تمامیت خود نمی

شود و لذا دائماً باید چیزي بسازد که بقیه به او نیازمنــد باشــند و بــدین هم از همین جا شروع می
 شکل خود را حفظ کند.

از آن عبارت این باشد که غــرب هــر  عليه»الله«رحمةآیا ممکن است که منظور شهیدآوینی  سؤال:
کند، اما در تمــدن فراعنــه همــه کرد و بعد تلاش نمود تسخیرش  جان فرضچیزي را مرده و بی

 بودند؟کرده النوعی فرضدانستند و براي هر چیزي هم یک ربّچیز را زنده می
بله، این احتمال هست و واقعاً غرب با نگاهی که بعد از رنسانس به جهان انــداخت،   جواب:

توانــد هــر صــورت و فرض کرد که هیچ حکمی ندارد و انســان می  عالم را موجود مرده  يهمه
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ولی اگر بحث در رابطــه بــا علــت گســترش و نفــوذ غــرب در   8جهتی که خواست به آن بدهد،
 رد. ید بحث قبلی مورد غفلت قرار گیجهان باشد، نبا

 شود بودنش نابود می دلیل خیالی غرب به 

بودند؛ یعنــی خیلــی خشــن برخــورد فراعنه از اوّل مبنا را بر تقابل و ترســاندن افــراد گذاشــته
سازیشــان آفرینــی و تمدنکردند. در عین حال از نظر تکنیک خیلی قوي بودنــد. علــت نقشمی

البته تکنیک بــه همــان معنــاي   -بودند    گذاشتهشان خیلی وقتکه روي تکنیکهم به این جهت بود  

افتنــد کــه بــر ین علــت قــدرت و گســترش  یها به اغربی  -تکنیک فرعونی نه تکنیک به معنی غربی آن
اند. گذاشــتهگــر وقــت  یک هوس مــردم از طــرف دیتحر  يک طرف و بر رویروي تکنیک از  
تــوان بــه ابعــاد ین اســت کــه نــه بــا تکنیــک می ــها اهر دوي این تمدن  يثمریعلت هلاکت و ب

هــا خیــال و وهَــم اســت، و ها جواب داد و نه با هوس، چــون مبنــاي هــر دوي آنانسان  یروحان
توان ارضاء کردن را از دســت   یشود بعد از مدت  يگذارهیال و هوس پایکه بر وهَم و خ  يامور

ها در مقابــل عــواملی کــه بــر ن تمــدنی ــدهد و این آغاز یک سقوط است، به خصوص کــه ایم
را ندارنــد. حــال آن عوامــل یــا تقابــل حضــرت  ین ــیبشیکنند تــوان پیظهور م  یاساس سنن اله

اســت و انقــلاب اســلامی و  عليـه»الله«رحمةاست و دریاي نیل با فرعون، یا تقابل امام خمینــی  موسی
 ته.یخواهی جهان اسلام با فرهنگ مدرنفریاد اسلام

بــا ایــن وســعتی  غربکنید؛ که آیا تمدن به هر صورت لازم است این نکته را براي خودحل 
دارد؟ دلایــل مــا اش را نگــهیهاي تمــدنکنــد و پایــه تواند خود را حفظاست، میکه پیدا کرده  

 -شده است و خیال    يگذارهیگوید؛ یقیناً نه، چون تمام ساختارش بر مبناي «وهَم و خیال» پامی

خــواهم ایــن ســؤال را جــواب بــدهم کــه میجنسش گذراست، فعلاً بنده    -هر چند هم شیرین باشد
دارد و چگونه براي گسترش خود نفوذ یک تمدن به چه چیزهایی بستگی  يفرمایید: «گسترهمی

ن اســت ی ــسازد، براي ان تمدن مییسازد؟» عرض بنده این است تمام ابزارهایی را که اابزار می
ها را ارضاء کند. ابزارهاي تمدن غربی جهت ارضاي عقل و قلب نیست. درست که خیالِ انسان

 
هـا ي موجـودات حتـی حیوانـات قائـل بـه ایـن بـود کـه ایندکارت فقط براي انسان روح قائل بود ولی براي بقیـه  -  8
 هاي بی روح هستند. ماشین
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اند، اما یکی به حقــایق نظــر دارد و یکــی بــه وهَمیــاتِ غیــر است که قلب و خیال خیلی شبیه هم
ان بــه بت ــبیاید، هــم قلان به شعف  لتکنید، ممکن است هم خیامیواقعی. مثلاً شما گلُ را که نگاه  

پــارك؛ خیــال را اقنــاع   یعالم معنا منتقل شود، فرق پارك و دشت در همین است. نظام مهندس
آورد که باطن آن صــورت، ذهــنِ مهندســی وجود میک نوع صورت ذهنی در ما بهیکند و  می

کنــد   توانــد اقنــاعاست که آن را طراحی کرده است. ولی دشت علاوه بر خیال، قلب را هم می
ایــن تمــدن شــود ین اســاس اســت کــه عــرض می ــچون باطن آن، تدبیر خداي حکیم است. بر ا

کند، چون ساختارش بــر مبنــاي وهَــم و خیــال اســت، میاي که صرف  رغم این همه انرژيعلی
هــا را د که دائماً ظــاهر پاركیکنیم ملاحظه میکه در مورد پارك زد  یدر مثال  .تواند بماندنمی

هر چقدر هم شــما بــه دشــت و صــحرا   یکننده نباشد ولگردشگران خسته  يدهند تا برایر مییتغ
بــودن تمــدن یتر شما در ارتباط است. به جهــت وهَمقید، چون با ابعاد عمیشوید خسته نمیبرو
کــه بشــر آن  ياز همان روز اوّل بزرگان جهان گفتند این تمدن محکوم به فناست و به جا  یغرب

 کند. یخود را صرف ماندن خود م يخ جلو ببرد تمام انرژیرا در تار

 ها مستقیم با قداست   ي غرب و مقابله   ي آینده 

شود این تمدن تا آخر، بــراي حفــظ خــودش مگر مید که  یشه کنیقاً اندین موضوع عمیدر ا
ــرف ــرژي ص ــه ان ــن هم ــمنیای ــه دش ــت ب ــور اس ــلماً مجب ــري رو آورد، هاي علنیبکند؟! مس ت

 يشان علیه اسلام و جنگ با مسلمین که برخلاف ادعــاي حقــوق بشــرهاي مستقیمگیريموضع
شوند به به طوري که مجبور می در حفظ خود است، هاناتوانی آن يدهندهخودشان است، نشان

 الرّحیم»الرّحمناالله«بســم هایتان  حاکمان کشورهاي عربی بگویند: دیگر نبایــد در اوّل ســخنرانی

 کــه  الرّحیم»الرّحمناالله«بســم ها مجبورند با ایــن کلمــات مثــل  بگویید. بخواهید و نخواهید، این
خــود بــا هــر   یمتذکر عالَمی غیر از عالمَ مدرنیته است درگیر شوند. یعنی براي حفظ بقاي وهَم

نفی طالبــان بــا آیــات جهــادِ  يبهانهبه شوند. یر میچیزي که به نحوي عقلانی و الهی است درگ
کنند تا به زعم خود فرهنگ مقاومت در مقابل غرب را از صــحنه خــارج کننــد. یقرآن مقابله م

کنــد یکــی از بینــی میهــانتینگتون پیش  شــوند.یحتماً در آینده با احکام عرفــانی هــم درگیــر م
چین است، به این دلیل که در تمدن چین حکمــتِ شود، تمدنهایی که با غرب درگیر میتمدن
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کنــد، چــون آن حکمــت، ضــد توانــد آن را تحمل«لائوتسه»اي نهفته است که تمدن غرب نمی
غــرب معنویــت را شــود.  سازد، لذا باعث نفی تمدن غرب میزده است و با خیال نمیخیال وهَم

فهمــد و در کنــار خــودش بــا گیري و احضــار روح و جــادوگري میبازي و فالدر حدّ مرتاض
ها برد، ولی با تمدنی که مبتنی بر حضور عالم قــدس در روابــط اجتمــاعی انســانها به سر میآن

شود، از آن طرف جوامع مســلمان و بــودایی بــا روبــرو شــدن بــا فرهنــگ باشد، حتماً درگیر می
، در حال بازخوانی خود براي به صحنه آوردن تمدنی هستند که مطابق مبــانی معنــوي آن یغرب

 ن راه هستیم.یجوامع باشد و ما هنوز در ابتداي ا
تــوان شــود، آیــا میفرمایید بین این دو تمدن با غرب محقّق میاین درگیري که می  سؤال:

 شود؟گفت ابتدا از کجا شروع می
گوید: در آینده حتماً تمدن میاو  ؛  است  درستی کرده  ینیبشیساموئل هانتینگتون پ  جواب:

کنــد کــه جنــگ میبینــی شــوند. او پیشخاور دور و تمدن اسلامی بــا تمــدن غــرب درگیــر می
هاي موجود نیست؛ جنگ بین تمدن اسلامی و تمدن خاور دور کدام از جنگبشر هیچ  يآینده

اسلام و تمدن خــاور دور از جهــت   9ش است.یاز یک طرف و جهان غرب از طرف دیگر در پ
ها به اشراق و معنویت معتقدنــد او ایــن اند، و چون هر دوي آنتوجه به عالم قدس از یک سنخ

در   یتیکــه بــا هــر گونــه اشــراق و معنــو  یداند. او براساس روح غربدو را یک فکر و تمدن می
هــا ها اســت. بــه آمریکاییکند که در آینده جنگ، جنــگ بــین تمــدنمیبینی  تضاد است پیش

کنیــد. البتــه بــه نظــر بنــده غــرب دیگــر در   کند که خودتان را براي این جنگ آمادهپیشنهاد می
شرایطی نیست که بتواند فکر کند و بخواهد آیندة خود را حفظ کند چون اگر همان طــور کــه 

دولت ـ ملت به سمت استحاله   يهام که نظامیاقرار گرفته  يکرده در عصر  ینیبشیهانتینگتون پ
عه از یرود، تفکــر ش ــیش م ــیپ ــ یو تمــدن یفرهنگ يهاتیبا ماه ییهاه نظامل شدن بیشدن و تبد

 
فارن منتشر شد و چنـد   ي در مجله  1993ن بار در تابستان  یاول  ي نگتون برایها از ساموئل هانتبرخورد تمدن  ي هینظر  -9

نسـبت بـه   نظـم جهـانی   در کتاب برخورد تمدن و بازسازي   نگتونیهانت  سال بعد به طور مفصل به شکل کتاب منتشر گشت.
ی از خودآگاهی یهم با سودارشد کیفی و کمی جهان اسلام بر این باور است که قرن آینده قرن تمدن اسلام خواهد بود آن

دانـد و هایی از ایـن رونـد می آوردن به اسلام در اروپـا و آمریکـا و... را نشـانهمانند افزایش روي   ی عمل  ي جوامع اسلامی، و
 خواهد بود. نویسد که قرن آینده قرن محمدمی 
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ن ادعــا ی ــل ای ــن ســخن را خواهــد داشــت کــه بعــداً بــه دلایتريقــو  یفرهنگ ــ  يهاشــهیجهات ر
 م. یپردازیم

 صرف، ماندنی نیست   ی تمدن عقلان 

ن بعُــد انســان را جــواب یبنا شود و بخواهد هم ــ  ییک تمدن ممکن است صرفاً با عقل فلسف
دهــد بعــد یل نمیابعاد انسان را تشک  يهمه  ین عقلیدهد، مثل تمدن یونان باستان. ولی چون چن

کننــد. بــه ابعاد عمیق شخصیت خود را ارضاء    ین تمدنیتوانند از طریق چنها نمیاز مدتی انسان
 يهاهاي الهی نداشته باشــد و جنبــهکنم تمدن عقلانی صِرف هم که مایهین جهت عرض میهم

خواهد کــه بــا تمدنی میجواب بگذارد محکوم به هلاکت است. چون انسان  یانسان را ب  یقدس
تمــدنی   -هاي آنصــرف نظــر از ضــعف  -کنــد. تمــدن یونــان در مجمــوع  ز گفتگــو  یدل و قلب او ن

ســازد، هاي منظم و منضبطی میافتن خود، انسانیتیت فعلیعقلانی است، به همین جهت در نها
از دســت  یپــس از مــدت  ییهان انســانیکنــد. ولــی چن ــیت می ــهاي «جنتلمن» ترباصطلاح آدمبه

چیزي بالاتر، به نام وحَــی و   يها اوّلا؛ً نتواند متوجهّشوند، چون اگر عقل آنمیخودشان خسته  
ن عقــل بــه ی ــها را آنچنان بپروراند که زبان وحَی را بفهمنــد، اعالم قدس شود. ثانیا؛ً نتواند انسان

اند: «عقل براي فهــم دســتورات خــدا اســت» نــه خود کارساز نیست. به همین جهت گفتهخودي
خود کافی باشد. آري؛ آن نوع تمــدن ها به خوديبه سعادت رساندن انسان  يکه خودش برااین

 يهایی مثل سقراط و افلاطون و ارسطو ظاهر شد، بهتــر از تمــدن امــروزیونانی که در شخصیت
تواند برسد. این اســت اي که به دنبال آن است نمیت به نتیجهیغرب است، ولی با آن عقل بشر

بشــر کــافی  یزنــدگ يباشــد بــرا یکه صرفاً محدود به عقــل اســتدلال یگوییم حتی تمدنکه می
ابعاد شخصــیت  ياي که در همهتواند با آن کنار بیاید و به نتیجهنیست، یعنی بشر در نهایت نمی

خود به آن نیاز دارد، برسد. بعضی از فیلسوفان غرب، فلســفه و تمــدن امــروز غــرب را صــورت 
دانند و معتقدند اگر آن فلسفه تمام امکانــات بــروز خــود را نهایی همان فلسفه و تمدن یونان می

هــا نبایــد تمــدنِ شود که امروز غرب در آن قــرار گرفتــه اســت. بــه نظــر آنپیدا کند، همین می
یونان را از تمدن وهَمی امروز جدا دانست، که البته اگر با دقــت روي   یمحدود به عقل استدلال

اند، چون عقلِ جداي از وحَی در واقع همان وهَم است نزده  یربطیموضوع بحث کنیم حرف ب
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 یولی چون صورت استدلال به خود گرفته انسان در ابتدا متوجه وهَمی بودن آن نیست در حــال
خواهــد قــت نیگر که باشــد، رجــوع بــه حقیز دیکه اگر موضوع تفکر «وجود مطلق» نبود، هر چ

کنــد و لــذا اسلامی که در فضاي وحَی و با رجوع به «حــق» اســتدلال می  ي، برعکس فلسفهبود
 برد.نور اسلام آن استدلال را به سلامت جلو می

 تمدن دینی؛ تنها تمدن ماندنی 

دهد، این تمدن چون به مینوع سوم، تمدنی است که حس و خیال و عقل و قلب را جواب  
ست. اگر ما ثابت یرساند و محکوم هلاکت ن  یها را به ثمر مدهد انسانمیتمام ابعاد بشر جواب  

ایم که کردهها را دارد، ثابتابعاد انسان  يکنیم که فقط مکتب پیغمبران توان جوابگویی به همه
مکتب پیغمبران از طرف خالق ها از هلاکت را در خود دارد.  فقط تمدن دینی توان نجات انسان

ها اســت، آن  يازهاین  يهمه  يگوها جوابابعاد انسان  يها آمده است، لذا با توجه به همهانسان
هاي خیالی و عقلی و قلبــی. منظــور از «لــذتّ» هــم ارتبــاط بــا هاي دنیایی گرفته تا لذتّاز لذّت

رو بشود، لذتّ قلب ایــن اســت ق روبهیحقیقت است، مثلاً لذتّ عقل این است که با مفهوم حقا
مطابق با حق بســازد،   يکند، لذتّ خیال این است که رؤیا و آرزوهاق معاشقه  یکه با وجود حقا

ها در دین هست؛ منتها طوري مدیریت شده ها را ببیند. تمام اینلذتّ حسّ این است که زیبایی
ها نظر نکند، بلکه اوّلا؛ً شود به زیبایییه نمیتوص یکه شخص را به نتیجه برساند. در دین به کس

نماید. ثانیا؛ً مسیرهاي انحرافی ایــن گــرایش را ها را براي انسان روشن میهدف از دیدن زیبایی
ال ی ــر در عالم خیانسان را سرکوب کند و او را را از س  يا بدون آن که آرزوهایکند.  روشن می

هــاي و کــار داشــته باشــد و نــه بــا آرمان هاي حقیقی سرکند تا با آرمانیباز دارد به او کمک م
هــا ترین آدموهَمی که عمر او را بــه دنبــال ناکجاآبــاد از بــین ببــرد. شــاید بتــوان گفــت آرمــانی

 هاي بعد از این دنیا نظر دارند. دیندارها هستند که به اهدافی بسیار بلند و زیبا حتی به آرمان
دهد، ولی آرزوهاي بلندِ منطقی، هیچ آرزویی بلندتر از جواب آرزوهاي ما را میواقعاً  دین  

جهانی برقرار کنند! ایــن  يخواهد عدالت را در جامعهاین نیست که آدم خوشحال بشود که می
دهنــد، در واقــع مداران دنیــا کــه شــعار «عــدالت» ســر میار زیبــایی اســت. سیاســتیآرزوي بس ــ

خواهنــد، بــراي همــین ها عدالت را نمیشده، آنبشویم، عملاً هم ثابت  گویند ما باید حاکم  می
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برند، چــون بــه واقــع عــدالت آرزویشــان نیســت، ولــی تمــدن نمیوقت از عدالت لذتّ  هم هیچ
لاینفک آن اســت، و تحقــق آن تمــدن و آن عــدالت   ياسلامی طوري است که عدالت، لازمه

 دهد. یر میت سیعالم قدس و معنو يکرانهیافزا است که انسان را تا بیک آرزوي زیبا و روح
از طرفی دین، عقلانیت را در جاي خود دارد؛ شما وقتی خوب تفکــر کنیــد یــا مــثلاً فلســفه 

زنــد، دیــن سینا تحت عنوان «عقل فعّــال» میهایی که ابند همان حرفیکن  یبخوانید، ملاحظه م
اســت. یعنــی دیــن نــه تنهــا عقــل را پســند گفتــه تحت عنوان «ملائکه» به طریقــی ظریــف و قلب

د متوجه بود عقــل یدهد. علاوه بر آن که باکند، بلکه قدرت پرواز بیشتر به آن میسرکوب نمی
ســت، بــا عقــل ین با عقــل مخــالف نیاست و لذا نه تنها د  یاز ساحات تفکر انسان  یساحت  یفلسف
 ندارد.   یگونه مخالفتچیهم ه یفلسف

گوید تو نباید در حــدّ ارتبــاطِ بــا «مفهــومِ» حقــایق آییم؛ دین میاز آن طرف سراغ قلب می
آن بــراي انســان کــافی نیســت، تــلاش کــن بــا خــودِ   یبمانی، اطلاع از حقایق به صورت مفهوم

کند، نــه دین با «وجودِ» حقایق ما را مرتبط می  10ارتباط پیدا کنی،  -اعم از خدا و ملائکه  -  حقایــق
ق مرتبط اســت و دیــن یدارد و عقل با مفهوم حقاق ارتباط  یبا مفهوم حقایق. قلب با «وجود» حقا

 دهد. ها رشد میانسان را در هر دوي این حوزه
هاي غیردینــی کــه بــر بخواهند و یا نخواهنــد، تمــدند روشن شود که اوّلا؛ً  یاز این به بعد با

اش تمــدن افتنــد، نمونــهی، بــه هلاکــت و بحــران ميثمــرین بیاساس وهَم و خیال است، در ع ــ
یکی از موضوعاتی که اگر رسیدید در مورد آن تحقیق کنید تمدن فراعنه است،   است.  یفرعون

کنــد کــار نشــده اي کــه آیــات قــرآن ترســیم میاند، ولی از آن زاویهمستشرقین کمی کارکرده
باز شد، کــه در آن فرهنــگ «هامــان»   ي«قصص» باب بررسی آن تا حدّ  ياست. در تفسیر سوره

ز هســت، کارهــاي ی ــعنوان یک کارشناسِ متفکري که در واقع یک آرشیتکت بســیار قــوي نبه
است. شاید در طول تاریخ، تمدنی به قدرت تمدن فراعنه از نظر تسلط بر عجیب و غریبی کرده

 يانــدازهکــدام بهانــد، هیچکرده  هاي گذشته را بررســیجا که تمدنباشیم. تا آنطبیعت نداشته  
ها اشاره کرده است و مصر نیست که قرآن به بعضی از آن  يبزرگی و هیبت و پیچیدگی فراعنه

 
 شود» از همین مؤلف رجوع شود.هاي فرهنگی پوچ می براي بررسی بیشتر به کتاب «آنگاه که فعالیت - 10
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ها هم عجایب قابل توجهّی مانده اســت، چگــونگی ســاختن اهــرام ثلاثــه از آثار باقیمانده از آن
شــان آمدنــد کــه یــک ها چند سال پــیش بــا تمــام تجهیزاتهنوز براي بشر مجهول است. ژاپنی

کردنــد و  ن سال چند تا کشتی هــم غــرق یکوچک از اهرام ثلاثه را بسازند، بعد از چند  ينمونه
قول پروفســور «هشــترودي» اند بهها انداختهکه سقف این هرم  ياپارچهکیموفق نشدند. سنگ  

ها این ســنگ را از دریــاي ســرخ بدهیم، حالا آن  توانیم آن را تکانها نمیامروز با تمام جرثقیل
شود این سنگ را حمل کرد؟! این نمونه را از این جهت عــرض اند، مگر با کشتی میعبور داده

هوشیار باشید، بقاي تمدن به ابزارهاي پیچیده و قدرتمند نیست؛ اگر آن تمدن نتوانــد   کنم تامی
رســد و حاصــل آن همــه یبــه هلاکــت م  ین ناکــامیها را بدهد، در ع ــابعاد انسان  يجواب همه

  شود.یچ میک هیتکن

 تمدن شیعه؛ تنها تمدن دینی 

کنم، تا شما اطــراف قضــیه جهان بدون مقدمّه عرض می  يام را در مورد آیندهحرف اصلی
گوییم که فقط تمدن شیعه است کــه تمــدن حقیقــی اســت و ما میهر چه سؤال دارید بفرمایید:  

درخشد، چون عرض شــد ها روشن شد، شیعه است که میبودن سایر تمدنوقتی که دروغینآن
دهد. ایــن ادعــاي مــا اســت، بعــداً میتمدن حقیقی، تمدنی است که به همۀ ابعاد بشر جواب که  

اي خبــر صحبت خواهیم کرد که چرا سیر تاریخی و دلایل عقلی و نقلــی همــه و همــه از آینــده
 آن است. يدهد که تشیع سازمان دهندهمی

بینیــد تفکــر ســنیّ بــه صــرف تفکــرش، اي بین تفکر شیعه و سنیّ بکنیم، میابتدا اگر مقایسه
کنــد، میاست، یعنی در کشور سنیّ، خلیفه با فکر شخص خودش کشور را اداره  نساخته  تمدن  

القضــات بــر مبنــاي اســلام القضات دارد. بعد هم که قاضیکنارش براي نظام قضایی یک قاضی
دهد. یا برعکس: اگر خلیفه اراده کرد کسی نمییک حکمی داد، اگر خلیفه نظرش نبود، انجام 

شــود. یعنــی اهــل نظر خلیفــه، قتــل انجــام میندهد صِرفِ  القضات هم اگر رأي  را بکشد، قاضی
سنّت از اوّل بنا را بر همین گذاشتند که شخص خلیفه نه از آن جهت که منشأ حکــم خداســت، 

ولیــد بــا همســر منشأ امور جامعــه اســت. بــه ابــابکر گفتنــد: خالدبنبلکه به صرف یک شخص،  
است، طبــق حکــم خــدا او را سنگســار کــن! گفــت: مــن دادهنویره زناي محصنه انجام  بنمالک
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این به عنــوان نمونــه   11کنم!!نمیشمشیري را که در راه خدا از غلاف بیرون آمده است، غلاف  
عباس همین رویــه امیه و بنیگانه و بعداً خلفاي بنیولی در سرتاسر حاکمیت خلفاي سه  12است.

ها و ن رومییکنند، امیعنوان «تمدن اسلامی» معرفی  اي را که مستشرقین بهدورهجریان داشت.  
کنند و آن جامعه را سر و ســامان اند در نظام اجتماعی آن دوره کار میها هستند که آمدهایرانی

هــا مســجد امــوي را در دمشــق حــالا چــه آن هــاي اســلامی.دهند، ولی نه براي تحقــق آرمانمی
هــا عمومــاً طــرح رومــی کنــد؛ طــرح ایــن بنانمیبسازند، چه مسجدالنبّی را در مدینه، هیچ فرقی 

ها هم تمدن نیست. بعد است، هر چند به دست معماران دقیق مسلمان ساخته شده باشد، اسم این
کردنــد و تحــت الحکمــه ترجمهها را در بیتهاي یونانیبه بعد کتاب  ق)  -ه125(هاي  هم از سال

 ــ ــد، درســت زمــانی کــه عن ــر روي آن تبلیغــات نمودن وان «دوران درخشــان تمــدن اســلامی»! ب
هــاي هیچ ســخنی در مجــامع عمــومی نداشــتند و اقلیت  ينشین بودند و اجازهخانه  البیتاهل

 يزدند و امثال یوحنــاي دمشــقی اجــازههاي خود را بدون هیچ رقیبی میدینی و ملحدان حرف
اصطلاح اسلامی ظاهر شد. مــن   اسلامی را داشت، آن تمدنِ به  يافکنی در جامعههرگونه شبهه

منکر روحِ اسلامیِ بعضی از مسلمانان در آن شرایط و در بناهــاي آن دوران نیســتم ولــی تمــدن 
چــه هســت، تواند در آن عظمت خود را نشان دهد، چیز دیگري است. آناسلامی که اسلام می

ایم، نــه در زمــان نه در زمان صفویه تمــدن اســلامی داشــته  هاست! ماشده بین مسلمانتمدن واقع
اســت در عــین وجود نیامده  به  یعباس. هنوز هم شرایط تحقّق تمدن اسلامامیه و بنیخلفاي بنی

اند روح توانســتهکه هر وقت مســلمانان شــرایط برایشــان مســاعد بــوده تــا آن حــديّ کــه مینیا
 اند.خود دمیده ياسلامی را در زمانه
ساز است؟» در جــواب ایــن ســؤال بایــد متوجّــه بــود ل شیعه تمدنی«به چه دلاگر سؤال شود  

هاي تمــام ســؤال  -2ســاز باشــد.  زندگی  -1د باشــد.  یز بایک فکر چند چی  يسازشاخصه تمدن
بدهد که البتــه بعــداً در ایــن خصــوص صــحبت طلب، جواب هاي تعالیجامعه را به عنوان انسان

ها نظــر داشــته باشــد. بایــد از که تمدن باید به آرزوهــاي واقعــی انســانخواهد شد. خصوصاً این
هاي ها را جــواب بدهــد، تــا بتوانــد بــر ویرانــههاي انسانترین سؤالها تا متعالیترین سؤالجزئی

 
 230، ص 13ر، ج یالغد ي ترجمه -233، ص 2س، ج یخ الخمیار، تاریالحسن الدن بن محمدبنیخ حسیالش -11
 .از همین مؤلف رجوع شودن» یشدن د ي به کتاب «خطرات ماد - 12
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هاي قدسی احکام را حفظ کنــد بتواند جنبه  -3هاي گذشته خود را اثبات کند و بنمایاند.  تمدن
هاي قــالبی، آنهــا را هاي حضوري و قلبــی نگهــدارد و صــرفاً در جنبــهها را در جنبهو دین انسان

کــدام بــه معنــاي عبــاس، هیچیامیــه و بنمتوقف نکند. تمدن روم، تمدن مصر، تمدن خلفاي بنی
خواهــد بــه آن شدن میکه بشر با اجتماعیرا  اند که بنا داشته باشند نیازهایی  واقعی تمدنی نبوده

اند؛ به همــین جهــت هــم شــما در حــال راز ماندن را در خود نداشته  هابدهند، اینجواب  برسد،  
اول شیعه از اید. ولی برعکس؛ نام تمدن اسلامی ندارید، چون از اوّل هم نداشته  حاضر چیزي به

 يگــودارد کــه جواب یزندگ يبرا ییهایک سلسله ادعاهاي بزرگ کرده و مدعی است طرح
گوید جهان باید با یک عقل کــلِّ نــورانی بــه نــام حجّــت خــدا بــر بشر است. می  یاصل  ينیازها

هاي گذشــته غفلــت از ایــن نکتــه بــوده و سخت تأکید دارد راز سقوط تمــدن  بشود  زمین، اداره
گوید: شیعه می  13است، که در جاي خودش بحث شده و باز باید در شرایط جدید بحث بشود.

است که دائمــاً از طــرف عــالمَ غیــب بــر آن نــور و رحمــت بریــزد و   ياآل جامعهایده  يجامعه
اي از چنــین شــرایطی مکتب تشیع توان تحقّق چنین شرایطی را دارد، معلوم است که هر جامعــه

داند. شیعه مدعی است جهان باید از طریــق امــام معصــوم کند، ولی آن را عملی نمیاستقبال می
فیض بین آسمان و زمین است اداره شود، و مدعی است چنین انســانی   يیعنی انسانی که واسطه

همیشه در عالم هست. مشکل جهان، قسمت دوم بحث است که قبــول نــدارد همــواره خداونــد 
جمهورتــان حجتّی در عالم پرورانده است وگرنه به مردم آمریکا هم بگویید اگر به جاي رئیس 

که در تفکــر، معصــوم اســت و شــما را ور داشتید که علاوه بر اینیک انسان معصوم در رأس ام
 وشــود تــا برکــات غیــب در امــورات شــما جــاري شــود، اکنــد، ســبب میدرست راهنمایی می

ها معتقدند چنین چیزي کــه ایندهیم. را بر همه کس ترجیح می  اوگفتند  خواستید یا نه؟! میمی
گوید ما دلیل داریــم کند به جهت نبود او، نشدنی است. اما شیعه میمعصوم بر جامعه حکومت  

بشــر  ياست. از اینجاست که شــما بــراي جهــان نســبت بــه تمــدن آینــدهکه شدنی است و شده 
توانید تمدنی را که امام معصوم بر صدر آن است، ترســیم نماییــد و جهــان را دارید و میحرف  

 
 ي فیض» از همین مؤلف رجوع شود.هاي «مبانی معرفتی مهدویت» و «جایگاه و معنی واسطهبه کتاب - 13
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این امر کنید که چه نتایجی از نظــر فکــري و فرهنگــی و تربیتــی در چنــین تمــدنی بــه   يمتوجه
 آید. صحنه می

وقتی امامی معصوم مستقیم یا غیر مستقیم با بشریت سخن بگوید و قواعد آسمان را به نحــو 
حضوري با بشر در میان بگذارد، دیگر روحیــۀ بشــر روحیــۀ دیگــري اســت و در حــال و هــواي 
دیگري قرار خواهد گرفت، حال و هوایی که در صدر اسلام امیــد آن بــود کــه بــا غــدیر ظــاهر 

هاي حضــوري و تر جنبــهها و دلایلتان را و از همه مهمشود و رشد کند. باید تلاش کنید حرف
قدسی تمدن اسلامی را با دقّت بسیار و با زبان امروزین، ارائه دهید. براي جهان باید روشن کرد 

انــد ها آمدها معتقدیم: چهارده معصوم در عالم اسلام وجود دارد که اوّلا؛ً سیزده نفر از آنچرا م
هاي نــادان مــانع تحقــق انــد ولــی حاکمــان ظــالم و انســانو عصمت و توانایی خود را نشان داده

کنــد.   توانــد بشــر را تغذیــهها هم در غیب اســت و او میآنن  حاکمیت آنها شدند و چهاردهمی
 -ریزي انســان معصــوم اداره شــود ثانیا؛ً بهترین شرایط، شرایطی است که بــا حاکمیــت و برنامــه

 -دهــد  سوي آن حالت ســیر میانسان معصومی که داراي علم حضوري است و نه حصولی، و لذا جامعه را نیز به
نابودي  رو هستیم حاصل لیبرالیسم و فاشیسم است و نتیجۀ آندنیاي جدید که فعلاً ما با آن روبه

ابعاد اصلی و استعدادهاي اصیل بشر است، و اگر هم در طول تاریخ سوسویی از آسایش بــراي 
بشر بوده، حاصل چند روزي است که بشر از پیامبران تبعیت کرده است، و در حال حاضر اوّلا؛ً 

زند، دین اسلام است. ثانیا؛ً در اسلام تنهــا تنها دینی که بدون هیچ تحریفی حرف پیامبران را می
 يشــود و شــیعه نیــز همــهارائــه می  معصــومین  ينگاه مطمئن، نگاهی است که از طریق ائمه

 حرفش همین است.
بیند که فرهنگ غــرب جــواب اهــداف میعه به این دلیل امروزه غرب را در حال سقوط  یش
هــایی از جــنس همــان کنــد بــا جایگزینیاي را که بشر نیاز دارد نداده و هنوز هم سعی میعالیه

د غربیــان نیــز خودشــان کلیســا ی ــها را به غفلت بیشــتر بکشــاند. ممکــن اســت بفرمائتمدن، انسان
خوانند. ولی یادتان باشد متون مقــدس شان دارند، میروند و چیزهایی را که در متون مقدسمی

گوي واقعــی نداشته باشند و جامعه را به عنوان جامعه تغذیه نکنند، جواب  يسازتا توانایی تمدن
ترین اهداف گوي عالیداشته باشند تا جواب يسازها نیستند؛ باید متون مقدس توان تمدنانسان

گوییم شــیعه اوّلا؛ً بــراي ادارة جامعــه تئــوري ما میها بشوند.  بشر، در کلیّۀ روابط زندگی انسان
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ترین گــوي عــالیبشــري عقــلاً، قلبــاً و نقــلاً جواب  يجامعــه  يدارد. ثانیا؛ً این تئوري براي اداره
 اهداف بشري است.

شــود کنــد، ایــن اســت کــه پــس از مــدتی روشــن میمیکــه یــک تمــدن ســقوط علّــت این
باشــد یها بوده است، نمگویی به آناي که مدعی جوابگوي اهداف عالیههایش جوابتئوري

بشر را  يتواند اهداف عالیهاش، نمیو در همین راستا چون تمدن غرب، برعکس ادعاهاي اولیه
بینــی ســقوط تمــدن غــرب را هایی هــم کــه پیشکند. آنمیبراي بشر محقّق کند، حتماً سقوط  

 يخواهد همــهاند. به عنوان مثال، مگر بشر نمیبینی کردهاند، بر اساس همین معیارها پیشکرده
شــان وفــادار باشــند تــا در عــین آرامــش روانــیِ جامعــه، امــور افراد جامعه نسبت به گفتار و قول

شــود چنــین اخلاقــی را در جامعــه ان داشته باشــد؟! ولــی واقعــاً نمیاجتماعی مردم نیز سر و سام
ها یقــین کننــد اگــر بــه کنــد و انســان  که یک امر مقدســی جامعــه را کنتــرلمحقّق کرد، الاّ این

شــوند، هــر چنــد در یــک مرحلــه از زنــدگیِ تعهدشان پشت کردند در نظام هســتی متضــرر می
که به شما اطمینان بدهد بــه تعهــدش عمــل بینید طرف براي ایناجتماعی برنده شوند. گاهی می

هایشان خــاك هاي اشرافی محور قسمخورد! یا در خانوادهمیکند به سبیل پدربزرگش قسم  یم
پدربزرگشان است. خاك این پدربزرگ مگر چقــدر قــدرت دارد کــه بتوانــد در رویــارویی بــا 

تواند بپذیرد اگر به قــولش پشــت کــرد ها را کنترل کند، و چگونه این انسان میمنافع ماديّ، آن
 14کند؟!تري ناکام میخاك پدربزرگش او را از کمالات بزرگ

 يتــوان کــاریگــر نمیاست، پس دشده  بشري آشفته    يد گفته شود چون امروزه جامعهینبا
اســت؟» وقتــی فرهنگــی آمــد کــه نتوانســت جایگــاه شده  د؛ «چرا آشفته  ید از خود پرسیکرد. با

بدهد؟! در حال حاضــر ماند که جامعه را از آشفتگی نجات  مقدسات را حفظ کند، چه چیز می
کس در مجموع در تمدن کنونی به طور جديّ آنگاه که منافع مادي افــراد در خطــر باشــد هــیچ

اش ایــن اســت کــه چیــز مقدســی نیســت کــه تعهــدات را مانــد. آیــا ریشــهروي تعهــداتش نمی
انــد؟! اگــر همــه کردهکنــد پشــت  میکند؟ یا همه بــه آن چیــزي کــه تعهــدات را کنتــرل  کنترل

 
 یی زهـای) کافران چ55  ي هیفرقان، آ  ي (سوره  «ویََعْبُدوُنَ مِن دوُنِ اللَّهِ ماَ لاَ یَنفَعُهُمْ وَلاَ یضَُرُّهُمْ...»:  دیفرمای قرآن م  -  14

 ندارد. شانیبرا ي نفع و ضرر چ یدارند که ه دیها امو بدان کنندی را عبادت م
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نیست و حاکمیت امام معصوم که  ياشود که عامل کنترل کنندهاند، دلیل بر این نمیکردهپشت
بین عالم غیب و عالمَ شهود است و از صدر اسلام بر روي وجــود آن تأکیــد شــده بــه   يواسطه

ه برود. انسان کامل و حجت خدا، متذکر عالم قدس اســت و بــا حضــور معنــوي خــود در یحاش
د ی ــنماینماید و عالم کثرت را به عالم وحدت متصل مها را کنترل میجامعه، تمام این آشفتگی

ر نگذاشتند معلوم شود چه ضــرر بزرگــی بــه بشــر یکه متأسفانه در صدر اسلام و با غفلت از غد
خ یبــزرگ تــار يحذف شد فاجعه یوارد شد. وقتی امام معصوم از صدر حاکمیت نظام اجتماع

آن را فهمیدنــد و متــذکر شــدند و عمــق فاجعــه را بــه گــوش   زهرابشر شروع شد و حضرت  
 15جهانیان رساندند.

 شدن با یک تمدن؛ علت پذیرش آن تمدن افق هم 

دارد،   یآن بســتگ  يشتر به فرهنگ و فلسفهیقدرت تأثیرگذاري و نفوذ یک تمدن ب  سؤال:
 نمایاند؟سازد و از آن طریق قدرت خود را مییا به علم و ابزاري که می

 يچــهیاز در  ينش تکنولــوژیت به مباحث گذشته بــه خصــوص کتــاب «گــزیبا عنا  جواب:
را بــه   ين تکنولــوژیاز به چن ــیکه ن  یو فرهنگ  ين تکنولوژیبکه    دوشمی  روشن»  يدینش توحیب

اگــر فرهنــگ و تمــدنی بــا هست. لذا همچنان که عــرض شــد  ي تنگاتنگی  رابطههمراه آورده،  
که عموم مــردم مجردّ اینهاي خیالی را جواب دهد، بهباشد و آرمانداشته  ها ارتباط  خیال انسان

پذیرنــد. عمومــاً در حدّ خیال باشند، و توسط مکتبی الهی تربیت نشــده باشــند، آن تمــدن را می
انــد. امّــا اگــر فکــر و که خود را رشد داده باشند، در حد خیالها در ابتداي امر، قبل از اینانسان

توانــد بــر جامعــه اثــر پرور نمیفرهنگ جامعه به مافوق خیال جلب شد. دیگــر آن تمــدنِ خیــال
باشید؛ که اگر این تمدن واقعاً در زمانی که تان فعلاً داشته این جواب را براي این سؤالبگذارد.  

شــد، تــا هرگــز پذیرفتــه نمیآمــد،  بود بــه صــحنه میمسلمین حاکم    يروح توحیدي در جامعه
 ير از غــرب اســتقبال کردنــد. مــثلاً اگــر بــه جــای ــاخ  يران در صد سالهیروشن شود چرا ملت ا

بودند هرگز در آن حــدّ شده  م در کشور ما حاکم  یحک  يهاک سلسله از انسانیقاجار    يسلسله

 
یابی آفات حذف حاکمیت دینی از مدیریت جهان» از همین مؤلف در ریشه به کتاب «بصیرت حضرت فاطمه  - 15

 رجوع فرمایید.
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. یک ایل فاتح را چیزي 16آمدید نمیپد  یزدگکه شیفتگی به غرب در کشور ما رخ داد، غرب
د ی ــکند، اگر یک خانی را خواستید به طرف خودتان جــذب کنیجز ثروت و شهوت ارضاء نم

حاکمیت او را   تحت  يتوانید منطقهاست وسایل شهوت او را برایش فراهم کنید، بعد می  یکاف
شــان هــا همهها، اینها و چاقوکشکند، مثل لاتمید. خان با خیالاتش زندگی  یریار بگیدر اخت
ن جهت در زمان قاجــار توانســتند تأثیرگــذار باشــند، در زمــان یها به هماند. اروپاییطوريهمین

کشــیدند.   هــا را هــم آبآنها جاي پايها به ایران آمدند، اماّ ایرانیاسماعیل صفوي هم اینشاه
بودنــد چیــزي بــا در آن زمــان پایتخــت ایــران قــزوین بــود، از تهــران تــا قــزوین مــردم مواظــب 

ســر يِ نجس برخورد نکند و چون مردم در زمــان صــفویه در حیــات دینــی بهتــري بههااروپایی
 بردند، غرب نتوانست از نظر فرهنگی تأثیرگذار باشد.می

مثــل تمــدن   یتوان گفــت یــک تمــدنخواهم عرض کنم: نمییم  یدر جواب سؤال جنابعال
را  یاي هــم کــه تمــدنشــود، بلکــه بایــد جامعــهگذار میغرب صرفاً از طریق علم و یا ابزار تأثیر

پذیرد یک سنخیتی با آن داشته باشد، چون علم و ابزارهاي آن تمدن مربوط به روح و عقــل می
ر خود قرار دهد، یخواهد آن را تحت تأثیکه م  ياآن تمدن است، اگر روح آن تمدن با جامعه

شود، حال آن پذیرش براي بعضی ممکن است از طریــق علــم همخوانی داشت قابل پذیرش می
هاست صرف خواندنِ علوم غربی آن علوم را متذکر عالَمی بدانند که مطلوب آنپیش بیاید و به

رش از طریــق ابزارهــا یوند و براي بعضی ممکن است حالــت پــذشزده غرب  يو لذا از نظر فکر
ش بیاید و با استفاده از ابزارهاي آن تمدن وارد عالمی شــوند کــه آن ابزارهــا بــراي آن عــالمَ یپ

زده شوند، و بعضی هم ممکن اســت از هــر دو راهِ علــم و ها غربساخته شده و با استفاده از آن
خــود یــک نحــوه   یزدگ ــعمــده آن اســت کــه آن جامعــه در غرب  .ک جذب غرب شوندیتکن
و  ین موضوع و تقدم و تأخر عالم غربییتب يدر خود احساس کند که برا یافقی با تمدن غربهم
م. به عنوان مثال؛ اگر روي فرهنگ ژاپن و مذهب یاز داریکِ آن به بحث بیشتري نیرش تکنیپذ

ها نسبت به تکنولوژي غرب تا حــديّ روشــن شیفتگی آن  يریشه  17ها مطالعه کنید،شینتوي آن

 
اند و به همان روش ایلیاتی هـم اند که به ایران آمدهمانده از قوم مغول دانید، قاجار یک ایل باقی طور که می همان  -  16
 عنوان یک ایل فاتح با کشور ایران برخورد کردند.کردند و بعد هم بهی م زندگی 

 ي «راز سرزمین آفتاب» از شهید سید مرتضی آوینی در کتاب «فردایی دیگر» رجوع شود.به مقاله - 17
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را وقتی در آن مذهب چیزي به نام اعتقاد بــه معــاد و قیامــت وجــود نــدارد و شــخص یشود زمی
داند و قصد دارد هرچه بیشتر از دنیا اســتفاده کنــد، پــس ابزارهــاي افق زندگی را دنیا می  يهمه

هــاي عــالمَ غیــب دادن زیباییشود و نگرانی از دســتبیشتر از دنیا برایش محبوب می  ياستفاده
 ماند.یش نمیبرا

 هر تمدنی ابزارساز است 

هاي صحیح نسبت به عالم و آدم اســت، دیدگاه  يآیا تمدن اسلامی فقط عامل ارائه  ال:ؤس
 ز بسازد؟یدگاه خود را نیعت و ابزار مناسب با دییا قادر است علم تصرف در طب

شاءاالله برکتــی باشــد بــراي روشــن کنم تا إنفعلاً باب جواب به این سؤال را باز می  جواب:
اگر شما به یک فکرِ حقیّ رسیدید، آن فکر هرگــز شدن نکات بعدي. این یک قاعده است که  

 گوینــد:کنید، به همین جهت اســت کــه میگذارد، تا شرایط تحققش را فراهمشما را آرام نمی
باشــد کــه لازم   یکند؛ حال اگر تحققّش منوط به ایجــاد شــرایطحرف حق جاي خود را باز می

ط را فــراهم یآن شــرا  ید، حتمــاً شــرایط تحقّــقِ علم ــی ــعت انجــام دهیطب  يبر رو  یاست مطالعات
کند، و اگر تحققش منوط به ایجاد شرایط عملی باشد، شرایط عملی و ابزار مربوط به آن را می

روشن اتاقم چنین و چنان عنوان مثال؛ اگر من به این فکر رسیدم که باید سایهد. بهینمافراهم می
کنم. شــما مــیکــردن ایــن شــرایط فکــر و تــلاش  باشد و آن را حق دانســتم، حتمــاً بــراي عملی

دانید؛ اتاقی که خیلی روشن باشد، هر چند که خنک هم باشد، چــون خیلــی روشــن اســت، می
شود وسط بیابان زیر آفتــاب بــا آرامــشِ کامــل به شما بدهد. مثلاً نمیتواند آرامش لازم را  نمی

شــاید طــرف فکرکنــد   .دی ــدا کنی ــپ  یدرخت ــ  يد تــا ســایهی ــگردینماز جعفر طیاّر خواند، بلکه م
است، در صورتی کــه اگــر   يخاطر خنکی سایه است که در زیر درخت داراي آرامش بیشتربه

خود مزاحم حضور قلب است. چون نور شــدید، حــس   يهوا خنک باشد باز نور شدید به خود
ار یط بسیطور که شراکند. همانیب مختل میکند و سیر آدم را به عالم غمیرا به خودش جلب  

روشــن کند، به همــین دلیــل، مســاجد قــدیم سایهمیز انسان را به وهَم خودش مشغول  یک نیتار
توانید در آن جاها عبــادت کنیــد. عــرض بنــده است، از نظر نور طوري است که شما راحت می
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 ن کــهی ــجه ایسازید، نترا حق دانستید ابزار مناسب تحقّق آن را می  ياگر شما فکر  این است که
 سازد. می ییک تمدن حتماً ابزار متناسب با نگاه خود را به زندگ

ا مسجد جامع گلپایگــان و امثــال آن یمثل مسجد جامع اصفهان    یمیوقتی شما به مساجد قد
د ی ــکنیخــود، احســاس م  يبودن با خــداجهت تنها  یهایروید، در عین شکوه و داشتن زاویهمی

امَــن روح خــود  ياند، اما نه براي کســی کــه بــرج ایفــل را خانــهجا را براي شما ساختهگویا آن
دارد و آن توجهّ به خلوت و تنهاییِ با خــود   يدانید هر کسی یک بعُدطور که میداند. همانمی

کامــل نگــاه  يآید مسجد جــامع ابرکــوه را بــا علاقــهست غربی هم اگر مییو خداست. آن تور
اش بــا خــدا اســت. ولــی آن مسجد یادآور بعُدِ توجهّ بــه خلــوت و تنهــایی  يکند، چون فضامی

ک هوس، آن بعد یرا ندارد که در مقابل بعُد خلوت معنوي و بعُد تحرتمدن اروپایی آن قدرت  
 يایجاد کنــد، لــذا بــراي از بــین بــردن تقابــل بــین ایــن دو بعُــد، زمینــه  اوّلی را در زندگی مردم

ها، بخشد و در همان راستا بــراي ارضــاي وهَــم انســانیگویی به هوس و وهَم را شدت مجواب
کــه آن مســاجد را   یسازد. آن کس ــیهاي عظیمِ جذاّب مهاي چندین طبقه و سوپر مارکتبرج

 .اســتدســت آورده است، ابزار منطبق بر فکر خود را ساخته و علم تحقــق آن فکــر را بهساخته  
شــود ایــن اســت کــه طــراح یکه به مســاجد خــتم م یهاي باریکهاي پاریس با جادهفرق خیابان

 يهاکرده تا بــا کالســکه  یها را طراحابانیشناسد آن خیکه م  یلیهاي پاریس بر اساس مخیابان
 يهاهــم کــه کوچــه یف کرده برسد. و آن کس ــیخود تعر  يکه برا  يعاً به مقصدیچند اسبه سر

در حال طمأنینه آن جاده به مسجد ختم شود تا بــا   زدنخواهد با قدمیکرده م  یک را طراحیبار
مسجد قدم بردارد، چون اگر با شتاب و عجله بــه ســوي مســجد حرکــت   يآرامش کامل به سو

غیرعــادي، یعنــی ســرعتی  يهادهد. وقتــی انســان بــا ســرعتنمید روح مسجد شما را راه  یکرد
بیایــد، دارد زودتــر از مســجد بیــرون هاي خودش به مسجد رفت، دوســتمافوق سرعت ماهیچه

ســازد جاد کرده براي خود کارهاي وهَمی مییچون از طریق آن سرعتِ غیرعادي که وهَمش ا
خواهد هر چه زودتر از مسجد بیرون بیاید تا به آن کارهــا برســد، در نتیجــه، از آرامــش و و می

حضور در مسجد است تا در آن آرامش بتواند با خــدا، کــه عــین بقــاء اســت،  يبقایی که لازمه
آرام  ها آراممنتهی به مسجد طوري باشد تا آدم يشود، باید کوچهباشد محروم میداشته ارتباط  

شود تمدنی باشد و فکــر و سازد و نمیبه سوي مسجد بیایند. پس هر تمدنی ابزار خودش را می
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اي در آن جریان داشته باشد و براي تحقّق عملی آن تفکر، ابزار مناسب خــود را نســازد. اندیشه
ما یقیناً اگر تمدن اســلامی را کنم که برگردیم و تمدن گذشته را بسازیم، ولی  بنده پیشنهاد نمی

هاي ارتباط بــا اهــداف آن تمــدن اســت لطف الهی پیداکردیم، ابزارهاي مناسبش را که وسیلهبه
ما مــردم را بــه صــرف  کرد.شود بقیه را هم به آن تمدن دعوتسازیم، آن وقت است که میمی

کنیم کــه متــذکر عــالمَ و مان دعــوتعینی کنیم. ما باید به تمدنتوانیم دعوتهایمان نمیتئوري
 اهداف ما است.

 انقلاب اسلامی؛ ظهور جنگ اسلام و مدرنیته 

حکومت اسلامی در چه حديّ باید ظهور کند و روابط سیاسی، اقتصادي، فرهنگــی   سؤال:
ح بــودن یبــه صــح ک تمــدنی ــرا اگــر ی ــخود را تنظیم نماید تا بتوان گفت یک تمــدن اســت؟ ز

گویید بــا ظهــور انقــلاب ها قبل از انقلاب هم بود، پس چرا میهاي آن است، این تئوريتئوري
توان گفت ما قبل از انقــلاب هــم در   یا نمیایم؟ آما به همآوردي با تمدن مدرنیته آمده  یاسلام

د آورده تمدن شده بــا توجــه یک تمدن به علم و ابزاري که پدیایم! و اگر  مقابله با مدرنیته بوده
ایم و چند سالی اســت کــه تحــت عنــوان جنــبش چنانی نساختهن که ما هنوز علم و ابزار آنیبه ا
شود، پس ما هنــوز تمــدنی نیســتیم کــه بــه مقابلــه بــا تمــدن میافزاري تازه دارد حرفش زده  نرم

 باشیم؟! مدرنیته آمده
رو آن انقلاب یو پ  یعیآیا تفکر شن است که  یسخن ما ا  ید ولیزنیم  ی: حرف درستجواب

توانــد بعــد از مــدّتی بــه هاي قابــل تحقّــق، میتئوریک و آن هم تئوري  يبا این پشتوانه  یاسلام
عه تمدن خود را یبه نظر ما این از مسلّمات است؛ که شکند؟    خودش را مطرحعنوان یک تمدن  

 یبگذارید و کار کنیــد. بــا بررس ــفقط باید روي آن وقت    گیرد.کند و جهان را فرا میمیطرح  
ته بدان گرفتــار اســت و یکه ذات فرهنگ مدرن  ییق وضعِ موجود جهان و با توجه به تضادهایدق

دا کرده، محال اســت ســیر تــاریخی جهــان بــه یدر جهان پ  یکه انقلاب اسلام  يحضور  ينحوه
نشود. چیزي نیست که فکرکنید اگــر دیــر بشــود، بشــر راه دیگــري دارد یــا تمدن اسلامی ختم  

ل شــود کــه چــرا ی ــه و تحلی ــها باید خــوب تجزخداي بشر راه دیگري را تقدیر کرده است. این
کنید؛ چرا میکه شما گاهی تعجب  جهان، حاکمیت تمدن اسلامی است. این  يت آیندهیحاکم
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بــه خــود راه   یأس ــیشــوند و  نمیهاي انقلاب اسلامی هیچ خسته  ها در مقابل فراز و نشیببعضی
اند کــه مطــابق آن اصــول بــه ثمــر رســیدن طور ساده نیست، متوجهّ اصولی شدهدهند! همینینم

دانند و هر قدمی که در راستاي انقلاب اسلامی بردارنــد، آن را اهداف این انقلاب را حتمی می
داننــد، تمــدن شوند، براي این اســت کــه نمیمیها خسته  شناسند. این که بعضیقدمی پایدار می

خــتم   یماند؟ و چــرا حتمــاً بــه تمــدن اســلامیعنی چه، و چرا حکومت اسلامی حتماً می  یاسلام
دانند و لذا خسته ها را نمیدهد؟ علت اینشود؟ و چرا حتماً جهان را تحت تأثیر خود قرارمیمی
شوند. موضوع ظهور تمدن اسلامی، مثل اصول طبیعی این عالم است؛ قانون ارشمیدس اگــر می

ها چیزي نیست که با هــوس مــا آمــده شد. اینمیبود، بالأخره ثابت شده صد سال بعد هم ثابت 
شما قواعد ریاضی عــالم را بــا قواعــد   18ها قواعد و سنن عالمَ است.باشد و با هوس ما برود، این

تــر اســت. مــثلاً اگــر ایــن دیــوار کنید؛ قواعد عقلی و فلسفی خیلی محکمعقلی و فلسفی مقایسه
کند، و اگر یک مقدار کج باشــد بــالاخره بــاز کمــی نیــرو میقائمه باشد بیشترین نیرو را تحمل  

کــرد، ولــی شــما شــود زنــدگی  مقدار خلاف قــوانین ریاضــی هــم میکند. یعنی یک  میتحمل
کنید. جامعه به میزانی که از قواعد عقلــی منحــرف شــود، بــه توانید زندگی  تان نمیخلاف عقل

 يکه ما بــرا يارسد. اما یک دیوار اگر هم کمی کج باشد، به نتیجهاي که باید برسد، نمینتیجه
شــان بــه ها قضیهدارمانــدن تمــدنیم. پایابی ــیداشتن سقف دســت مم مثل نگهیاآن در نظر گرفته

ها را جواب دهند و انسان يجانبهگیرند تا ابعاد همهها شکل میت، چون تمدناس  يشکل دیگر
دهنــد، بــه همــین جهــت لیبــرال شــان را از دســت میوجودي ياگر از این کار باز بمانند، فلسفه

خــورده اســت، چــون در دموکراسی با آن همه شور و توان اوّلیه، امروزه یک تئــوري شکســت  
ابعاد  يهمه یگویها معطل مانده و تنها آنچه که در جوابگویی به بسیاري از ابعاد انسانجواب

 بشر در صحنه است، اسلامِ شیعی است.

 
«لوَْ لَمْ یَبْقَ مِنَ الدُّنیْاَ إِلَّا یوَْمٌ وَاحِدٌ لطَوََّلَ اللَّــهُ ذَلِــکَ : نـدیفرمای م قواعد است که رسول خدا نیهم ي در راستا  -  18

اگـر یـک روز   ظلُْمــاً وَ جَــوْرا»  لِئَتْالیْوَْمَ حتََّى یَبْعَثَ اللَّهُ فیِهِ رَجلُاً مِنْ وُلْديِ یوَُاطِئُ اسْمُهُ اسْمِی یَملَْؤُهاَ عَدْلاً وَ قِسطْاً کَماَ مُ
نـام مـن د کـه همانـمرا برانگیزفرزندان  تا اینکه مردى از  کند  قدر طولانی می بیشتر از دنیا نمانده باشد خداوند آن روز را آن

 ).75، ص 51(بحارالانوار ج است، و زمین را پر از عدل و داد کند چنانچه پر از ظلم و ستم شده باشد.
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ها قبــل هاي آن است، این تئوريح بودن تئوريیک تمدن به صحیقت  ی«اگر حقگویید:  می
اســت کــه مــا بــه مقابلــه بــا   یشود با انقلاب اســلامیهم بود، پس چرا گفته م  یاز انقلاب اسلام

ران ی ــها مدّ نظر ملت اایم؟» عرض بنده این است: از آن جایی که این تئوريتمدن مدرنیته آمده
ما خواســتیم   .نشودختم    ین انقلابیها به چنواقع شد و محال بود این تئوري  یبود، انقلاب اسلام

در واقــع   .وجود آمدن انقلاب شداش بهکنیم، نتیجه  خودمان عمل  يشده  هاي پذیرفتهبه تئوري
داد کــه مــتهم نشــود ایــن خود تحقّــق عینــی    يهابه تئوري  یران با انقلاب اسلامیملت مسلمان ا

است. پس با این انقلاب، جنــگِ بــین حاکمیت معصوم گذشته    يها عملی نیست و دورهحرف
هاي غربــی استراتژیســت عمل هم آغاز شد. ياسلام و مدرنیته که در حد تئوري بود، در صحنه

جهان است با  يخود یک تئوري کامل جهت اداره ياند که اسلام شیعی به خودتازه بیدار شده
گویی به نیازهایی را دارد که لیبرال دموکراســی جــواب نــداده اســت. این امتیاز که توان جواب

را دارد، حتمــاً   ين کاریجهان و توان چن  ياند اسلام یک برنامه است با ادعاي ادارهمتوجهّ شده
ها کنند با امثال ضرغاوين جهت هم سعی مییدهد، به همیر خود قرار میهم جهان را تحت تأث

اسلام را زشت نشــان دهنــد چــون در مقابــل اســلام شــیعی   يچهره  وه طالبان،و ملا عمرها و گر
اســت، گریزناپــذیر اند. به هرحال جنگ بین اسلام و تمدن موجــود غــرب، سخت خود را باخته

که حاصــل  یروز توحش تمدن غربالله روزبها چون این جنگ بین تمدن و توحّش است وبحمد
کشــتن چیــزي جــز تــوحّش را   19هاا شــیخ احمدیاســینی ــشود؛ آنفس اماّره است بیشتر ظاهر می

شود، ایــن عمــل قت عمل که عوض نمییخواهند اسم آن را بگذارند حقاست؟ حالا هر چه می
 است.  یامروز بشر غرب  يجامعه  یقیحق يچهره

 تمدن اسلامی   ی تحقق حتم 

ل اســت کــه ی ــن دلی ــبه مقابله با تمدن مدرنیته آمده به ا  یشود انقلاب اسلامین که گفته میا
شتر مشــخص یتر نمایاند، بخود را روشن  يتر شد و چهرهمدرنیته هرچه به تمامیت خود نزدیک

 يشده که هیچ پایگاهی در تعالی انسانیت ندارد و از این طرف شــیعه دائمــاً حقانیــت و کــاربرد

 
شیخ احمد یاسین؛ رهبر معنوي جنبش حماس بود که صبحگاهان در حـین برگشـت از مسـجد در حـالی کـه بـا   -  19

 کرد هلیکوپترهاي اسرائیل با راکت او را هدف قرار دادند.ویلچر حرکت می 
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ــودن تئوري ــاب ــان یه ــر نش ــه روز بهت ــهش را روز ب ــه یخوبداده و ب ــامزاحمت يهم ــان  يه جه
ن ی ــتــه در ایکــه فرهنــگ مدرن  یدر حــالن نحو از سر خود گذرانده است.  یرا به بهتر  ياستکبار

ک شــده اســت. اگــر در حــال ی ــخــود نزد  ییشتر به عدم توانایشتر تلاش کرده، بیتقابل، هرچه ب
دهم: نــه. ید تمدنِ اسلامی، به صورت بالفعل موجود است یا نه؟ جــواب م ــیحاضر از بنده بپرس

که کلیّاتش معلوم اســت گویم: در عین ایناگر بگویید: به طور دقیق تمدن اسلامی چیست؟ می
 دهد. مثال سایهدانم، چون در زمان خودش، خودش را نشان میهاي ریز آن را نمیولی مصداق 

از دارم کــه ی ــروشن را که عرض کردم در نظر بیاورید، اگر من به این باور رســیدم کــه اتــاقی ن
کنم به ساختن آن، حال در این کار از طریق آزمــایش روشن داشته باشد؛ شروع میحالت سایه  

روم تا آنچه را در نظر دارم بسازم. ممکن است چند بار بسازم امــا ببیــنم قدري جلو میو خطا به
ســت کــه یسازم، باز اگر ببینم این آن نکنم و دوباره مییخواهم، خراب ماین آن نیست که می

خواستم ســاخته طور که من میسازم. اماّ بالأخره وقتی آنیکنم و میخواهم دوباره خراب میم
گیرم، بعد از این حالت است که شما به مطلوب مــن آگــاهی میشد، در آن صورت با آن انس  

شــاءاالله إنن نکتــه اگــر  ی ــکنم. با توجه بــه امییابید، در این صورت شما را هم به آن دعوت  می
فــرو شــد، تمــدن غــرب بــا یــک اشــاره  روابط و ابزارهایش ســاخته    يتمدن اسلامی با مجموعه

کند، حال فرض کنیــد اگــر میها را به هوس دعوت  در حال حاضر انسان  یتمدن غرب  .ریزدمی
 ين بشــریم چنیادست بردارد، جایی ندارد که برود؛ ما هنوز نتوانسته  يبازبشر بخواهد از هوس
 یرا لمس کند، ما هنــوز فرهنگ ــ  يکمالات معنو  يم که بتواند راه به سویرا به وطنی دعوت کن
کنیم، اماّ وقتی که وطــن انسان داشته باشد نداریم تا او را به آن دعوت   يکه اشاره به وطن معنو

توانیم ها و عالمَ مخصوص به خودش ساختیم، آن وقت است که میاسلامی را با توجهّ به آرمان
و یا فضاي جبهه بــوي   یم. فضاي حرم ائمهینما  سادگی جهانیان را به تمدن اسلامی دعوتبه

هاي هاي عینــی تمــدن اســلامی کــه در آن تمــام مصــداق دهــد، ولــی مصــداق وطن اسلامی می
روید، زندگی، متذکر عالمَ قدس باشد، چیز دیگري است. وقتی شما به دیدار مناطق جنگی می

د ی ــکنیفضاي خاصی است که با آن احساس آشنایی دارید، احســاس م  يد دارایکنیاحساس م
را در بطــن ایــن فضــا یــک ید، زیخوانینجاست، مثل مسجدالحرام که نماز را تمام میوطن شما ا

کنیو شــما در آناست  تمدن خوابیده د. در ی ــابیگــرفتن را میگزیدن و وطنجــا یــک نحــوه ســُ
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فضاي قدسی است که مورد توجهّ اســت، امــا در آن فضــا ابزارهــا چگونــه   عمده  یتمدن اسلام
دانیم، چــون زمانــه مــا را بــه نمــی يزی ــکنــد فعــلاً چما را متــذکر آن فضــا می  است و کدام ابزار

هایمــان صــورت کند و هنوز زمان آن نرسیده است که به تئوريابزارهاي خودش راهنمایی می
ها جبهــه ياند، همان طور که بعد از جنگ، فضــاینمایعملی بدهیم، در زمان خودش، خود را م

م، هر یجنگ باش  يمعنو  يفضا  يم ادامه دهندهیتوانین جهت ما هنوز میاند و به همیخود را نما
اســت از  کــه چنــد ســالنیک اســت بــا ایآن فضا به ما نزد  یست ولیدر کار ن  یگر جنگیچند د

د در ی ــگوعرض کردم کــه می  یزمان جنگ گذشته است. این را به عنوان مثال در جواب سؤال
 آید.تمدن اسلامی چه چیزي می

ام را بعــد از مــرگم گویــد: ایــن مصــاحبهاشــپیگل می ياش با روزنامــه«هایدگر» در مصاحبه
ــاپ ــد. از او می چ ــت؟»، میکنی ــرب چیس ــدن غ ــان تم ــند: «درم ــد و پرس ــدایی بیای ــد: «خ گوی
قــدر ایــن جملــه بــزرگ اســت؟ بــه نظــر مــن چــون بکند!». شاید بگویید: به چه دلیــل اینکاري

گفــت: «آن بکند»، اگر میگوید: «خداي موجود که در ذهن و فرهنگ غرب است، کاري  نمی
دانــد ایــن برداشــتی کــه داد، چــون میاش خبر از فکــر بــزرگ او نمــیخدا کاري بکند»، جمله

ر سرنوشت این تمدن کافی نیست، آن خدایی که باید بیاید ییتغ  يامروزه مردم از خدا دارند برا
آفــرین شان نقشخداي واقعی که در زندگیمتوجه ها  خداي دیگري است، به این معنی که این

و در شــرایطی  -انــد اگر نگوییم طــاغوت را خــدا گرفته -شناسند خداي ارسطویی را می  یستندباشد، ن
ها بگوییم به ها معرفی کرد، چون هرچه ما از خدا براي اینهم نیستند که بتوان آن خدا را به آن
شوند و لذا بایــد زمانــه آنچنــان عــوض شــود کــه امکــان یهمین خداي ذهنی که دارند منتقل م

البیــت یعنی خــداي اهل  -  ياز خدایی که دارند فراهم شود و با خداي واقعی و وجود  ،آزادي ذهن

شــود» بــاب هاي فرهنگی پوچ میآشنا شوند، که در شرح کتاب «آنگاه که فعالیت  -  و پیامبر
نگار همــین را آن بــاز شــده اســت، لذاســت کــه در واقــع بایــد هایــدگر در جــواب آن روزنامــه

او مسلم است که خدا بایــد تمــدن غــرب را نجــات دهــد، نــه   يگفت که گفت. اگر چه برامی
 داند کدام خدا، چون آن خدا خودش خود را در تمــدن آینــدهکارشناسان، ولی نمی  يهابرنامه

اســت؛ بــا همــین حــرفش بــه   ياعالمانــه  يهایدگر جمله  يکند. از این جهت جملهمنکشف می
گویید، هــیچ کــاري در دانم از این خدایی که شما از آن سخن میگوید من میجهان غرب می
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که بایــد بیایــد و کــاري بکنــد، همــان خــدایی   ییآید؛ آن خداتغییر سرنوشت این تمدن بر نمی
است. یک خــدایی بایــد بیایــد و کــاري بکنــد کــه آقــاي دکتــر گوید مرده  است که «نیچه» می

حرف دکتــر فردیــد  .فرداخداي پس -خداي فردا نــه  -فردا»، گوید: «خداي پسمی عليه»رحمةالله«فَردید
چون مردم بــر اســاس افــق فکــري امروزشــان نهایتــاً خــداي فــردا را   ،است  ياهم حرف عالمانه

شــاید از ایــن   20بیننــد.بینند، اما آن خدایی را کــه مــاوراء ایــن افــق موجــود اســت هنــوز نمیمی
فردا دارد؟! علــت ایــن تعجــب آن اســت کــه کنید؛ که مگر خدا هم فردا و پس  ها تعجبحرف

کنــد، زبــان هنوز در امروز هستید، اصلاً این زبان براي کسی که مــاوراء ایــن تمــدن تــنفس نمی
فهمــد چگونــه روح زمانــه چــون شــود کــه مییظــاهر م یعظمــت تفکــر وقت ــ .نامأنوســی اســت
اندازد تا نتوانند آزاد از آن زمانه فکر کنند. ها میانسان  يسیاهش را بر اندیشه  ياختاپوسی سایه

د. او کتــابی نوشــت یگشــایرا در جلو خوانندگان آثــارش م  يهاي ارزشمندهایدگر انصافاً افق
داد جلد دومش را هم بنویســد، امــا هرگــز ننوشــت. چــون دیــد در بحــث نام «زمان»، بعد قولبه

 ییته و تفکــر ارســطویماوراء روح مدرن  یخواهد به افقید میگویسخن ماز «زمان»    یزمان، وقت
فهمنــد، است دارند با علــم حصــولی میرا که او فوق علم حصولی نوشته    یکتاب  ی، ولنظر شود

بینند، این بود که جلد دوم را ننوشــت و ایــن حساب کرد جلد دوم کتاب را هم با همین افق می
ننوشتن، بیشتر از نوشتن ارزشمند بود، چون پیام خود را با آن ننوشتن به همه رساند کــه در چــه 

 گرفتار است.  یطیشرا

 کند خود را منکشف می   ، آینده در  تمدنی که  

آید، یعنی آنچه ما امروز داریم تمدنِ ما نیست. اگر مــن گویم تمدن ما بعداً میوقتی که می
همــین امــروز   يبتوانم تمدنی را که قرار است بیاید کــاملاً معرفــی کــنم کــه در واقــع آن ادامــه

خواهــد بــود و شــما بتوانیــد بــا تفکــر امــروزین خــود آن را بفهمیــد، دیگــر آن تمــدن، تمــدن 
فردایی نیست، بلکه فردایی است. تمدن آینده را باید تئوري تمدن اسلام به صــحنه بیــاورد، پس

کنــد و شــما هــم بــر اســاس ایــن تئــوري   بدهد و شما را جــذباین تئوري باید خودش را نشان  

 
است و بـه نـور مقـدس حضـرت   ي حضور  ي است که خدا  ي حضرت مهد  ي پس فردا، خدا  ي منظور از خدا  -20

 .دهدی خود قرار م ریعالم را تحت تأث ضیف ي واسطه
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هایتــان را تان را بسازید. شما در حال حاضر آیا فضاي تاریخی همــین تئوريفضاي تحقّق تمدن
جایگاه تاریخی و قدرت جایگزینی تئوري ولایت فقیه را بــه همــان به عنوان نمونه  اید؟!  فهمیده

مــا خودمــان آیا تاریخ کجاست،  ياند جاي آن در آیندهفهمند و متوجهّها میصورتی که غربی
هــاي که تنها راه نجات در قــرنِ ازدحــام و کشــاکش تئوريایم به اینفهمیم؟ ما هنوز نرسیدهمی

کنیم حتماً باید مذهبی بشویم تا ولایــت فقیــه را میاجتماعی، تئوري ولایت فقیه است. ما خیال  
از مــا ر بهت -شناسند هاي خود را خوب میهاي تئوريکه نقص -که اندیشمندان غربی بفهمیم، در حالی

رسد بــه بودن هم ندارد، میاند. مثلاً دکتر فردید که ادعاي مذهبیجایگاه تاریخی آن را فهمیده
که: تنها راه براي نجات از معضل جهان معاصر، ولایت فقیه است، شما بررســی کنیــد ببینیــد این

اســت کــه تئــوري جه رسیده  ین نتیهاي مذهبی و روایی و استدلالی به اق نوشتهیشان از طریآیا ا
خواهــد وارد ایــن آینده براي حاکمیت در جامعه، تئوري ولایت فقیه است؟ ابــداً، او اصــلاً نمی

فردایی تاریخ، متوجهّ اســت ذات عــالمَ، ذاتــی اســت وادي بشود. اماّ بر اساس توجهّ به روح پس
قیــه کند و این روح، زمانش نزدیک اســت و تئــوري ولایــت ف  که باید معصوم در آن حکومت

کند، البته به امام زمان خودش که حضرت درآمد آن است. او به امام زمان فکرمیطلایه و پیش

 21فرمایند.است و در پس فرداي تاریخ ظهور می عظملااااللهبقیۀ

خــداي   بقیــۀااللهفردا چه خدایی اســت؟ خــداي عــالمَ  کنید که: خداي پسبه این جمله دقت
متکلّمین بخواهند او را اثبات کننــد، و بدانیــد در حضوري و فعاّل است و نه خداي حصولی که 

تــوان گفــت؛ آن خــدا، خــداي آفرین است، که به تعبیري میجهان چنین خدایی نقش  يآینده
جهــان  يشود آیندهکه با ولایت فقیه میاند به اینها رسیدهاست. بعضی از غربی  عليه»الله«رحمةخمینی

هاي آلمان بگویید این تئوري چطور اســت؛ کــه «یــک داد. اگر شما بروید در دانشگاهرا نجات  
گوییــد مــا گوینــد خــوب اســت، میکنــد»؟ میکارشناس کشف حکم خدا بیاید جامعه را اداره

فقیــه در آن شود. چون شرایط تحقّــق ولایتگویند نمیاي را داریم، میرنامهتوان تحقق چنین ب

 
و یا کتـاب «مفـردات فردیـدي»، سـید   57به کتاب «دیدار فرهی و فتوحات آخرالزمان»، سید احمد فردید، ص    -  21

 موسی دیباج رجوع شود
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حــاکم بــر   یبــه جهــت روح غرب ــ  -مــا هنــوز    -چه در روش و چه در محتوا    -  22فرهنگ از بین رفته است

فقیــه، نائــب یــک امــام زنــده اش، که ولیمعناي واقعیدر اصلِ معناي حکومت اسلامی به  -زمانه
کنیم مانند امثال دکتر فردید جایگاه دینی و تاریخی ولایــت فقیــه را ایم. لااقل سعیاست، مانده

 بشناسیم. 
کــه  ياانــدازهخواهد تمدن آینده را بســازد، بهولایت فقیه را که می  یمعن  یهنوز افراد مذهب

هاي همــان روح بســیجی  -شناسند، چون روح تاریخی و حضــوري قضــیه  دهد، نمییزمانه اجازه م

داننــد روح آینــده منتظــر یــک فضــاي برایمــان روشــن نیســت. امثــال هایــدگر می  -جبهه و جنگ
آورد، او منتظــر امثــال امــام آن را بــه صــحنه مــی عليــه»الله«رحمةحضــوري اســت کــه خــداي خمینــی

ک چیز عادي ی عليـه»الله«رحمةااللهکنند حضور حضرت روحها فکر میاست ولی بعضی  عليـه»الله«رحمةخمینی
گوید من آینده را فقط به امیــد بســیجیان، هاي زمانه است! دکتر فردید میحادثه  يدر کنار بقیه

کنند. اما او دیگــر میگوید، مجامع علمی او را حذف  دانم. وقتی که این جمله را میروشن می
را در   الأعظــمبقیــۀاهللاست، چون اســلامِ حضــوريِ متعلــق بــه روح حضــرت  طوري شدهاین

 ينمــاز جمعــه  يهابه خطبه  66ا  ی  65  يهان جهت هم در سالیشناخته و به هم  یانقلاب اسلام
  23کند.یقائل است اشکال م یک نوع ترقیجهان غرب  يکه برا یهاشم  يآقا

کــه ایم؟ در حالیبه مقابله با تمدن مدرنیتــه آمــده یگویم با انقلاب اسلامپرسیدید: «چرا می
عه قبل از انقلاب هم بوده است، پس قبل از انقلاب هم در مقابله با مدرنیتــه یتفکر ش  يهاتئوري

د دارد همیشه مقابل یت تأکیعه که به ارتباط با عالم معنویایم!». آري؛ از یک جهت تفکر شبوده
در   ه»يـعلالله«رحمةبدهد. مــثلاً شــهید مطهــريشرطی که مدرنیته خود را نشان    است. اما به  مدرنیته بوده

را در زمان حیات ایشان مدرنیته تمــام یاند زر نشدهیهایشان به طور مشخص با مدرنیته درگکتاب
گوید اي کاش آقاي مطهــري چهــار تــا از ایــن خود را ظاهر نکرده بود. دکترفردید می  يچهره
اي کــه ها چه بلاهایی هستند! مدرنیتهدید اینخواند تا میها را بدون ترجمه میهاي غربیکتاب

 
کننـد و امکانـات آن فرهنـگ را بـه ي کشور ما چون در فضاي فرهنگ غربی زنـدگی می زدهروشنفکران غرب  -  22

 گذارد را درست درك کنند.توانند امکاناتی که ولایت فقیه در اختیار ملت مسلمان می شناسند نمی رسمیت می 
نامه تاریخی احمد فردید به آقاي هاشمی رفسنجانی، نقل از سایت موسسه فرهنگی مطبوعات ایران، شبکه ایران،  -  23
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نــداده ظاهر شده، هنوز موضع اصلی خود را نسبت به اســلام نشــان    1930هاي  در طراوت سال
داد، انقلاب اسلامی بود. اگر آمریکــا   نحو عجیبی مدرنیته را نشاناست. یکی از چیزهایی که به

کــه حــالا معلــوم   یدر عراق به چنین عملکردهایی دست نزده بود، آیا خودش را به این صــورت
م درگیر شود چقدر یداد؟ تازه مقایسه کنید؛ اگر با جمهوري اسلامی به طور مستقیشده نشان م

صدام را   یسرنگون  يگر بهانهیدهد! مسلمّ با درگیري با جمهوري اسلامی که دمیخود را نشان  
هرچــه بیشــتر ظهــور تمــدن   يشود و این مســئله زمینــهمنفی غرب ظاهر می  يندارد، تمام چهره

اسلامی و افول تمدن غرب خواهد بود و ظاهراً براي شناخت ایــن دو، زمــان زیــادي نیــاز اســت 
 هاي بلندي در تاریخ خود بردارد.اي بشر بتواند قدمکه با اتفاق غیرمنتظرهمگر این

ل شــود، نــه یخواهد ایران به یــک ژاپــن اســلامی تبــدآن برداشت از انقلاب اسلامی که می
سازد و نه عامل نفی تمدن غرب اســت و نــه آن انقــلاب اســلامی، انقــلاب تمدن اسلامی را می

کرد کــه ین رویو اصلاحات با ا  یسازندگ  يهااست. در دولت  عليـه»الله«رحمةااللهحضرت روح  یاسلام
را در  یادغام شــود، عمــلاً توجــه بــه تمــدن اســلام ین المللیب يران در نهادهایخواستند کشور ا

 را خاموش کنند.  یحجاب بردند و ناخواسته در صدد بودند نور انقلاب اسلام
ســازیم؟ مــثلاً ســاخت، چطــور می  که فرمودید بالاخره تمدن اسلامی را خواهیماین  سؤال:

شــوند،   ترین خدمت ادارات به ملت ایــن اســت کــه تعطیــلگویید بزرگشما از یک طرف می
اند، از طــرف دیگــر تمــام نظــام کشــور را همــین ادارات قبضــه ها مزاحم زندگی مردمچون این

ایم، پــس مــا چطــور از نظــام اداراي کردنش ندیــدهاند و ما هم هیچ تلاشــی بــراي عــوضکرده
 دیگري را به دنیا پیشنهاد کنیم؟! يخواهیم آزاد شویم و نظام ادارمی

د جواب ایــن ســؤال داده شــده، چــون از ســؤال شــما یبا مقدماتی که عرض شد شا  جواب:
مــان را تغییــر دهــیم و خواهیم نظام اداريآید که ما با فکر «فردایی» و نه «پس فردایی»، میبرمی

شما انتظار دارید نظام اداري ما در همین فضایی که هست تغییراتی بکند تا ما چند قدم به تمدن 
اسلامی نزدیک شویم، در صورتی که باید نوع نگاه به عالم و آدم عوض شــود. عــرض کــردم 

توانیم بــه دنیــا عرضــه کنــیم دانم که در فضاي دیگري تمدن اسلامی را میبنده هم مثل شما می
م تــا آن یگري است که بایــد در خــود ایجــاد نمــائکه آن فضا این فضا نیست. عمده روح آماده

گوید:«خــدایی بیایــد و هایــدگر را مثــال زدم کــه می يانکشاف فرا برسد، براي همین هم جمله
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فهمیم تمــدن مدرنیتــه کاري بکند» یعنی یک روح دیگري باید در صحنه باشد، همین که ما می
آري؛ مقــدمات قضــیه  .بــریم، شــروع آمــادگی ماســتیعنــی چــه، و بــه روح آن کــاملاً پــی می

حــل ایــن نیســت کــه آن متذکر شدند، ولی راه عليـه»الله«رحمةهایی است که حضرت امام خمینیهمان
آقاي کراواتی را از پشت میز برداریم و این آقــاي ریشــی را بگــذاریم، چــون فضــا همــان فضــا 

که بخواهــد کــاري جــز همــان کــار آقــاي کراواتــیِ دیدید که این آقاي ریشی بدون آن  .است
» بــه ی، برون رفت از عالم غربیآخر کتاب «انقلاب اسلام  يدیروز را انجام نداد. بنده در جلسه

 یو فرهنگ ــ  يســالاروانیاز معضــلات د  ياریتوان بسیاشاره کردم که با ظهور آن عقل م  یعقل
 ينهیزم  ياست جمهورین ریبعد از انتخابات دهم  يهاکشور را پشت سرگذاشت و با ظهور فتنه

 تر شد. زده فراهمظهور آن عقل با عبور از عقل غرب
انکشــاف و رازگشــایی از موجــب  کــه  بیش از آن  ید: علوم غربیگویشهیدآوینی م  سؤال:

تکنولوژي امروزِ غربْ حاصل تصرف شیطان است در عالم  و شودعالمَ باشد، باعث حجاب می
استفاده کنیم  یم در راه ساختن تمدن اسلامی از تکنولوژي غربیتوانیم  شرایطوجود. آیا با این  

و از کنــار آن رد  دهزکه در ساختن تمدن اسلامی کــلاً علــوم و تکنولــوژي غــرب را دور یا این
 مــان اســتفادهشویم و در حــین دورزدن، از تمــدن غــرب فقــط بــراي گــذران زنــدگی عاديمی
 کنیم؟می

نده با طرح مقــدماتِ لازم بهتــر داده خواهــد ین سؤال در آین آن که جواب ایدر ع  جواب:
د مرحلــه بــه مرحلــه در نظــر گرفــت، ی ــشد، خدمتتان عرض کنم که ساختن تمدن اســلامی را با

کــه فعــلاً از ابزارهــاي موجــود گــزینش اول این است که ما هیچ راهی نداریم جــز این  يمرحله
و خودآگاهی تاریخی» عرض شــده اســت. حــال   عليـه»الله«رحمةینیکه در کتاب «امام خم  یکنیم، بحث

و عــالمَ آن بــه مــا   ی، فرهنگ غربیتکنولوژيِ غربدر این مرحله خطر اینجاست که در گزینش  
جــا ل شود که با خودآگاهی نسبت به فرهنگ مدرنیته و نسبت به اهداف تمدن دینی تا آنیتحم

اي پس یک مرحله این است که شما فعلاً چــارهتوان تقلیل داد.  که ممکن است این خطر را می
هــاي موجــود را گــزینش کنیــد منتهــا بــا احتیــاط و خودآگــاهی. کــه تکنولوژيندارید جــز این

آرام عالمَ اسلامی را که همان اتصال به ها، آرامبعدي این است که در دل این گزینش  يمرحله
مطابق آن عالم و آن اهــداف  یی، ابزارها و نهادهاعالم قدس است پیدا کرده و در کنار آن عالمَ
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مناسب و یــک تحــول   يسوم این است که با در دست داشتن ابزارها  ينمایید. مرحله  ریزيپایه
د تــا آن ی ــن را بدانی ــکنید و تمدن اســلامی را احیــا نماییــد، و اپشت    یغرب  یشدید کلاً به زندگ

کنــد، چــون ایــن تمــدن متــذکر میتمدن را احیاء نکنید، دائماً زهر تمدن غربی شما را مغلــوب  
نفس اماّره و هوس است و آن تمدن متذکر نفس مطمئنه و اتصال به عالم بقــاء اســت، کــه البتــه 

 يم که ابتدا بر تکنولــوژیدار  یقیدق  يزیراز به برنامهیها ساده است و در عمل نن حرفیگفتن ا
م یابی ــدســت    یشــرفتیم و به پیر دهییدلخواه تغ  يم و سپس جهت آن را به سویموجود سوار شو

 ست.ین یشرفت غربیپ  یکه به معن
د آقایی به نــام یریمؤثر است در نظر بگ  يریگمیبراي تقریب به ذهن که فضا چقدر در تصم

بعــد شــما  -نشــیند رئــیس کــه دم در نمی  -است  است، آن بالا هم نشستهس اداره پشت میز نشستهیرئ
گذارید. حالا هــر کــاري بکنیــد، روید و تقاضایتان را روي میزش میقدم به طرف او میبه  قدم  

تقاضــا از ایشــان  ياســت کــه شــما در عــین ارائــه يفضایی که آقاي رئیس درست کــرده طــور
گیرد میکنید، در صورتی که واقعیت عکس این است؛ او از شما حقوق  احساس بدهکاري می

ط را برعکس کرده است. پس ببینیــد یشرا  یآنچنان  يجاد فضایبا ا  یتا کار شما را انجام دهد ول
اید، بعــد هــم او است و شما ایستادهفضا چقدر در روح و روان ما نقش دارد، او پشت میز نشسته

کنــد کــه بدهد که بنشینید، ناخودآگاه روح حاکم بر آن فضا چنین اقتضــا میباید به شما اجازه  
کــه تان را روي میــز جلــوي او بگذاریــد، همینآقا بنشینی، بعــد شــما بایــد برگــه  يباید با اجازه

شوید! و با ایــن کــار شــما بــه عنــوان یــک انســان مید برگه را جلویش بگذارید، خم  یخواهیم
معمولی، در درون خود هم خم شدید، این فضاي کبــر غربــی اســت کــه در ادارات مــا جــاري 

شنهاد یشان پیبود و به ا  کند. حالا اگر امیرالمؤمنینیاست و افرادي مناسب این فضا تربیت م
کردنــد. چــون یشان رجوع کند، اصلاً تحمل نمیند تا ارباب رجوع به ایکردند پشت میز بنشیم

 شان تحقیر نشود. این است کــه اگــر امیرالمــؤمنینخواهند هرگز کسی در مقابلحضرت می
فرمــود، بود و بنا بود رئیس این اداره باشد، حتماً چنین شرایطی را به ارباب رجــوع تحمیــل نمی

که در زمان خودشان بنا به مقتضاي زمانه به عنوان رئیس مملکت اسلامی، در بازار قدم همچنان
خواهــد روحــی را حــاکم کنــد کــه فضــا، فضــاي خدمتگــذاري باشــد، نــه زند، چــون او میمی

ــه شــدیم ایــن فضــا، آن فضــاي تمــدن اســلامی نیســت، و روح  طلبکــاري. حــالا اگــر مــا متوجّ
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گري را در خودمان ایجاد کردیم، و از خود سؤال کردیم چه کار باید بکنــیم کــه از ایــن آماده
رجوع است، آزاد شویم. توجه نظام اداريِ غربی که همراه با کبر کارگزاران و بدهکاري ارباب

، شروع انکشاف آن چیزي است که باید بیاید و هنوز ظهور نکرده است پس اگر ين امریبه چن
ه آنچــه امــروز یکردند کــه شــبدانیم اماّ کاري میکردند؟! نمیامروز بودند، چه کار می  علی

هست نباشد. قبلاً عرض کردم آن تمدنی که خواهیم داشت، حتماً این نیســت. امّــا دوبــاره اگــر 
دانم چیست. روح تمدن اسلامی که در فضاي اتصال به دهم نمییبگویید: «چیست؟»، جواب م

من و شما بایــد ســی ســال در آن   .اندینمایانتظار، خود را م  فرهنگکند با  یعالم قدس ظهور م
مــان جــاري آرام تمــدنی مطــابق بــا آن روح، از ذهــن و زبانباشیم، بعد آرامکرده    روح زندگی

 کند.ها را دعوت به آن عالمَ میشود و انسانمی
م سراســر تأییــد تمــدن غــرب بــوده و یکردزمانه و فرهنگی که امثال بنده در آن زندگی می

کــه فرهنــگ   ییکتاب ها  يشده است، بالأخره با مطالعهتمدنی ماوراء آن تمدن هم تصور نمی
آرام به تمــدن آرام  عليـه»الله«رحمةتر با روحانیت حضرت امام خمینیکرد و از آن مهمیغرب را نقد م

خواهــد از غــرب ید می ــط جدین شــرای ــدر ا  يم و جوان امروزیکردآن شک    ییو کارآ  یغرب
نگوییــد   فرهنگِ عبور از غرب از ما جلوتر است،بگذرد، حساب کنید نسل بعدي چقدر از نظر  

د اولاً: فــواّره چــون یت داشــته باش ــیکند عنایدا میسوق پ  یرذائل غرب  يکه جمعیت دارد به سو
هــا جهت ياً: با ظهور فروریختن فرهنگ مدرنیتــه، بــه ســرعت همــهیبلند شود سرنگون شود. ثان

آن   يم نظرهــا بــه ســویرا فــراهم کــرده باش ــ  یرجوع به تمدن اسلام  ينهیکند و اگر زمیر مییتغ
 شود. یده میتمدن کش

 يهموجود را اصلاح کنیــد بایــد ذهــن و اندیش ــ  يبنابراین اگر شما در حال حاضر نظام ادار
د ی ــد کار را شــروع کنیدهیکه در مقابل خود قرار م  یها سیر دهید و با افقخود را به دور دست

 یر از تمــدن غرب ــی ــغ  ید آمده و با عطف توجه به تمدنیپد  یرا تمام مشکلات با فرهنگ غربیز
د کــه در حــال حاضــر ی ــآیش مین سؤال پین حال ایبا ا  یشود، ولیطلوع اصلاح امور شروع م

کــرد و کشــور را بــه هــم  هــا را تعطیــلشــود کــه فعــلاً آنکار کنیم؟ نمی  باید با این ادارات چه
ن آن کــه مواظــب اســت یساز، در عاست معقول و آینده  یعه مکتبین که شیبا توجه به ا  .ختیر

رساند، مــثلاً نســبت بــه فراموش نشود، ابتدا آفات نظام موجود اداري را به حداقل می  یافق اصل
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هــا نتواننــد بــه م کارها ساده شود تا اداريیکنیم  یا سعیشویم و  رجوع حساّس میتکریم ارباب
جــا کــه ممکــن اســت کنیم تــا آنرجوع به جهت پیچیدگی کارها فشار بیاورند، سعی میارباب

ها کارهاي عادي اســت کــه بایــد کــرد تــا از جهــت سرنوشت مردم را به ادارات گره نزنیم. این
دیگر و با نگاه دیگر روح جامعه ابتدا از این تمدن آزاد شود و نسبت به تمدن مدرنیتــه بــه یــک 

نمایانــد. ولــی در حــال حاضــر وقت آنچه باید انجام شــود خــودش را میخودآگاهی برسد، آن
تواننــد ه انداخته که ماوراء آن را نمییهاي همه ساسیاه نظام ادارايِ غربی طوري بر ذهن  يسایه

ببینند تا بخواهند به مرور چیزي غیر آن را به جاي آن بگذارنــد. بایــد روح جدیــدي بــه صــحنه 
شــود بــا توجّــه بــه د کــه میی ــکارها با هم تغییر کنــد.ممکن اســت ابتــدا بــاور نکن  يبیاید تا همه

هاي اساســی ایــن تمــدن، کــاري کنــیم کــه فضــاي هاي تمدن اسلامی و با نظر به ضــعفآرمان
دانم، اما با توجهّ به اهدافی کــه اســلام متــذکر آن کار بکنیم؟ نمیموجود منفجر بشود. حالا چه

 شناسد کار بزرگی در پیش است. ها را میشود و شیعه دقیقاً آنمی
عمــر ایــن تمــدن را  يتوانیم به جایی برسیم که در نهایــت شیشــهپس ما مرحله به مرحله می

کــرد مــا بــه تمــدن یبراســاس رو  يریگچشــم  یشــکوفائ  م، در آن صورت است که یــکیبشکن
دوم هــم  ياوّل هســتیم و هنــوز بــه مرحلــه يشــود، بعضــی از ماهــا در مرحلــهیظــاهر م  یاسلام

 دانیم چیست که بخواهیم به آن برسیم!سوم هم اصلاً نمی يایم، مرحلهنرسیده
تــوان آن را اســلامی نامیــد، چرا با توجهّ به نظــام سیاســیِ حــاکم در کشــور کــه نمی  :سؤال

 گوییم حکومت ما، حکومت اسلامی است؟می

ما به دنبــال عــالَمی هســتیم کــه در آن عــالمَ در جمــع مــردم، بتــوانیم نیازهایمــان را   : جواب

به معناي واقعی به حکومت اسلامی نیاز داریــم و   -  یتحقق چنین هدف  يو در راستا  -کنیم،    برآورده
م یم و معتقدیدانیتحقق آن عالمَ م  يکه دارد، مقدمه  ییهاموجود را با همه ضعف  ینظام اسلام

 اش به آن سو است.گیري کلیّرا جهتیبالقوه توان تحقّق آن عالمَ را در خود دارد ز
اي هاي انقلاب اسلامی اگر اجرا نشود، چه فایدهپرسم تئوريیاز خود م  یبنده گاه  سؤال:

م: «حکومت اســلامی یگوین سؤال میش خود در جواب به ایکنیم؟ در پدارد که ما از آن دفاع
انقــلاب اســلامی ظهــوري  خود یک حقیقت است، مثل کربلا که به خوديیک حقیقت است، 

دادن در راه آن، تــلاش در جهــت کــردن از ایــن انقــلاب و جــان  از همان حقیقت است. دفــاع  
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برپاداشتن آن حقیقت است. پس تلاش در راه حفظ و اصلاح این نظام یعنــی تــلاش در جهــت 
ن ی ــا ای ــشدید کردنِ ظهورِ آن حقیقت و تمــاس بــا آن حقیقــت و متحدشــدن بــا آن حقیقــت» آ

 د؟یریپذیجواب را شما م
ن است که هرکس به این انقلاب دست داد با حقــایق خــوبی مــرتبط یت ایبله، واقع  جواب:

  دهند.شد و تا مرز شهادت، یعنی فناي در راه آن حقیقت، او را سیر می

 که در راه است   یی ها غفلت 

ا به رهبريِ یدر حال حاضر اسلامی بودنِ یک حکومت به چیست؟ به قوانین بر حق    سؤال:
 يا به مردمی که پشتوانهیشناس و  ا به مسئولینی دلسوز و فعال و اسلامیفقیهِ آگاه به نظر معصوم  

شــود مــثلاً مســئولین میاین ارکان هستند. در بعضی از موارد مذکور، مــوارد نقــض بســیار دیده
کننــد، بســیارند.   دارند خارج از کشــور زنــدگیناصالح و یا مردمی مخالف این نظام که دوست

 موارد مذکور در چه حدي باید باشد تا بتوانیم بگوییم نظامِ حاکم، حکومت اسلامی است؟
موارد مذکور در تحقق حکومت اسلامی نیاز است، ولی به   ياز یک جهت به همه  جواب:

د که مــوارد نقــض بــه خــودي خــود موضــوع را یت داشته باشیشرطی که جهت گم نشود و عنا
دهیم، بعــد اراده مــی مــیآییم عالمَ اسلامی را بــه جوانــان نشــان  کند. مثلاً ما حالا میمنتفی نمی

ته یهاي فرهنگ مدرنکنند که بروند و بر اساس آن عالمَ، تمدن اسلامی را بسازند. اما چون رگه
سازند همان چیزي که بایــد ها هست، آن چیزي که میهاي تصلّب و ارتجاع در ذهن آنیا رگه

و خطــا قــدر آزمــایش  این  باشد نیست. ولی چون مطلــوب مــا حــال و هــوایش مشــخص اســت،
کنیم، تــا مــیقدر افراط و تفریط کنیم، آند نظر مییکنیم و باز تجدمیقدر خراب  کنیم، اینمی

 مان که عالمَ مطلوب ما را جواب دهد، برسیم.آلبالأخره به آن ایده
شــوند کــه و ســطحی می  بعضی از همین جوانان مذهبی گاهی به اسم «مذهب» بسیار مرتجع

چین در جمــع حاضــر شــدند، گفتنــد: شان را برداشتند و با عــرق عمامه  عليـه»الله«رحمةوقتی امام خمینی
گویــد، بــا پوشــد، شــعر میبینیــد قبــا میعجیبی بود؛ می  يواقعاً نمونه  عليـه»الله«رحمة«اسلام رفت!» امام

نگر. هم روشنفکر است و هم کند و نه مرتجع است و نه سطحیمیکند، جنگ  میاش بازي  نوه
اي است که ما باید دنبــالش باشــیم و بایــد بــا نظــر بــه حضــرت جداي از سنّت نیست. این نمونه
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هاي ذهنــیِ ارتجــاعی دارنــد و در کنار همین جوانان مذهبی که بعضــاً ســایه  ه»يعلتعاليالله«رضـوان االلهروح
 هاي خود نزدیک شویم.زده هستند به آرمانبعضاً غرب

به تمدن اسلامی در صدد بودند بــا  یکیم که با هدف نزدیما دولت سازندگی را تجربه کرد
کردند و  ریزيشدن ایران، برنامهمثل ژاپن و مالزي بشویم و به عشق ژاپن و مالزي  یقالب اسلام

بود که در زمان امویان و عباسیان ظاهر شد. چــون  یها تمدن به ظاهر اسلامنظر تاریخی آننقطه
شناســند، می  دوران گذشــته بــه رســمیت  یعنوان تمــدن اســلامآن زمان را به  مستشرقین اروپایی

کــردن آن نــوع  ط را احیــاء کننــد و احیــاءیاء تمدن اســلامی همــان شــراید احیخواستند به اممی

آن   ین تصور نسبت بــه تمــدن اســلامیالجمع نبود. علت انعۀروابط، با ژاپن و مالزي شدن هم ما
بــه معنــی   یهنوز در سطح فرهنگ جامعه حکومت اسلامی و به تبــع آن تمــدن اســلاماست که  

ن همه در دولت سازندگی ملاحظه کردید که مــردمِ مــذهبی یاش تعریف نشده است، با اواقعی
کــه بــه   یآوردهاي آن دولت، از آن استقبال خوبی نکردند، چون وضــعروشدن با دستبا روبه

توانســت باشــد. در یهــا نمهــاي آنزده بــود کــه هرگــز متــذکر آرمانوجود آمد آنچنان غــرب
اي بــود کــه بــاز در یــک هاي زیادي انجام گرفت، ولی بالأخره آن کار تجربــهکه فعالیتحالی

 یدولت سازندگ  یمورد نظر مردم به قصد نف  يدن به جامعهید رسیآزمایش و خطاي دیگر به ام
 یزدگ ــاز غرب  يگــریبــا نــوع د  یکــه پــس از مــدت  24دولت اصلاحات شــدند  يجذب شعارها

انقــلاب پشــت   یاصل  يبه شعارها  یکلرو گشتند که درصدد بود با سکولارکردن کشور بهروبه
 ياز دولــت نهــم را بازگشــت بــه شــعارهایامت  الله»«حفظـهين امر مقام معظم رهبریکند و با توجه به ا

هــاي خــود داریــم بــاز گرفتــار انقلاب دانستند. ولی چون هنوز راه زیادي براي رسیدن به آرمان
 ار روشن و ارزشمند است.یرویم، چون جهت بسیم بود و همچنان جلو میآزمون و خطا خواه

را نــه از ی ــرد زیالبته باز این خطر هست که چیز دیگري جاي اهداف حکومت اسلامی را بگ
روشــن گشــته   یتمدن اســلام  ین شده و نه از آن طرف معنیین طرف ظلمات غرب درست تبیا

ش است امیدوارم، ولی از طرف دیگر بسیار هــم نگــرانم؛ از ایــن یکه در پ  يریاست. بنده به مس

 
تـوانی از هاشـمی رفسـنجانی فاصـله هاي جریان اصلاحات به آقاي خاتمی گفته بود: «تا می یکی از استراتژیست  -  24

سال آینـده هرکسـی از دولـت سـازندگی دفـاع کنـد نخواهـد توانسـت آراء عمـومی را از آن خـود کنـد.»   50بگیر که تا  
 ).1389ي ایران، نوروز سیاسی روزنامه نامه(ویژه
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و اصــلاحات  یســازندگ ياي در صحنه است که خطرهاي دولت هــاجهت امیدوارم که روحیه
است طوري هســت کــه یم ولی آیا روح حاکم بر اهل نظر و اهل سیااز سر گذرانده  يرا تا حدّ

ها به تمدنی باشــد کــه بــه از یک طرف عمق ظلمت مدرنیته را بشناسد و از طرف دیگر نظر آن
شود کــه ها شنیده میمعنی واقعی آن در انقلاب اسلامی مورد توجهّ است. وقتی از بعضی از آن

آوردهاي تمدن غرب را بر اساس نیاز گویند ما باید دستمی  -عنوان اضطرارنه به  -با ذوق و شوق  
بــین تکنولــوژي و فرهنــگِ   يدهد که موضوع رابطهمان گلچین کنیم، خبر از آن میو فرهنگ

همراه آن، برایشان روشن نیست و متوجهّ نیستند ابزارهــاي هــر تمــدنی، فرهنــگ مخصــوص بــه 
آورد. البته اگر به عنوان مرحله اوّلِ گذر از مدرنیته به سوي تمدن اســلامی، خود را به دنبال می

ده گرفــت کــه ی ــتــوان نادیاین حرف را بگویند، حرفی نیست. حرف آقاي دکتــر داوري را نم
رو خــواهی بــود. اش روبهگوید: مدرنیته سراپا «یک چیز» است؛ هر جایش را بگیري، با همهمی

طلبان را ندارنــد بــا یــک نحــوه گرا که خطرات اصــلاحاصول  يهاتیاز شخص  ین بعضیما در ب
شود تــا در تشــخیص لــوایح ها میروییم، و لذا همین گرایش، حجاب آنگرایش به غرب روبه

هاي کــوري ها همــان نقطــهضــعفطور که باید موفق نباشــند و ایــن نقطهصحیح از ناصحیح آن
هایی خــواهیم د و از همــان طریــق ضــربهی ــبرد انقــلاب در جلــو خــود دارشیاست که شما در پ

 خورد.
هــایش شما فرمودید که مدرنیته در ذات خود چیز خوبی ندارد که ما بتــوانیم خوبی  سؤال:
 دهید.کنیم، اگر ممکن است، این را بیشتر توضیح را گلچین

اي است که در ایجاد تمدن اســلامی بایــد مــورد توجّــه ترین مسئلهشاید این اساسی  جواب:
هاي قبلی آن را روشن کرده است. باید متوجهّ باشیم که ما نسبت قرار گیرد و تا حديّ هم بحث

به ارتباط با غرب سه نوع تئوري داریم؛ یک تئوري این است که غرب خوب است و بیاییم آن 
هــایش را بپــذیریم و در فرهنــگ خودمــان را بپذیریم، تئوري دیگر این اســت کــه بیــاییم خوبی

کنیم. تئوري سوم این است که فرهنــگ غــرب یــک چیــز منســجمی   ها استفادهبیاوریم و از آن
آید، و بنابراین اگر خواستید که غرب نیایــد بایــد از اش میاست؛ هر جایش را که بگیري، همه

اســتفاده  یغرب ــ يم از تکنولوژیکه در زمان حاضر دار يبراساس اضطرار یکنید ول  خود شروع
ط عبور از غرب فراهم شود. ما به تئوري سوم معتقدیم، اگرچه تئوري دوم هــم یم تا شرایکنیم
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د کــه یت داشــته باش ــی ــاحترامی بــه آن معتقدنــد. عناهاي قابلبراي خود حرف دارد. و شخصیت
خود تئوري دوم را به عنوان گذر از غرب قبــول   یخیتار  ین به تئوري سوم با خودآگاهیمعتقد
و  ين تکنولــوژیدوم قبــول ندارنــد ب ــ ين بــه تئــورین است که معتقدیتفاوت در ا  یاند. ولکرده

جــدا  یرا از فرهنــگ غرب ــ يهست که نتــوان تکنولــوژ یتنگاتنگ يآنچنان رابطه  یفرهنگ غرب
 یبنده سع ین مشکلین چنییتب يبرا .برخوردار نبود یغرب  ياز تکنولوژ یاسلام  يکرد و در فضا

ن همّــت یشتری» بيدینش توحیب  يچهیاز در  ينش تکنولوژید کتاب «گزیش جدیرایکردم در و
و روح حــاکم بــر آن بگــذارم، چــون معتقــدم   ين تکنولــوژیعــدم انفکــاك ب ــ  يخود را بــر رو

دن بــه اهــداف انقــلاب ید در حدّ اضطرار باشد وگرنــه در رس ــیبا  یغرب  يمان به تکنولوژرجوع
ــلام  ــ یاس ــب م ــارت زیافتیعق  ــم و خس  ــ يادی ــام ینیبیم ــرت ام ــه حض ــت ک ــن اس ــرم ای م. نظ

شــرکت نفــت  یجیبس يروهایبه تئوري سوم معتقدند؛ چون اگر یادتان باشد، با ن  عليـه»الله«رحمةینیخم
د داشــتند؛ فقــط بایــد از خودتــان شــروع ی ــبودند تأک  کرده  هاي شرکت نفت را خاموشکه چاه

کنید، اگــر بخواهیــد از گذاشتند که: بایــد از خودتــان شــروعکنید و روي این نکته خیلی وقت  
دائم مدّ نظر   عليـه»الله«رحمةبرسید. ظاهراً افقی را امامنتیجه  گذارند شما بهها نمیکنید، آنها استفادهآن

 یمکالمــات الله»«حفظـهيا مقام معظــم رهبــریداشتند که آن گذار از مدرنیته آن هم به طور کلیّ بود،  
 ند:یفرمایمتوجه موضوع هستند، م یبه خوب دهدیدارند که نشان م

ى به مفهوم رائج غربى تداعى بشود. امــروز توســعه، گوئیم پیشرفت، نباید توسعهما وقتى می«
در اصطلاحات سیاسى و جهانى و بین المللى حرف رائجى است. ممکن اســت پیشــرفتى کــه 

شــود، وجــوه مشــترکى چه که امروز از مفهوم توســعه در دنیــا فهمیــده میگوئیم، با آنما می
ى پیشرفت معناى خاص خودش را اما در نظام واژگانى ما، کلمه  -که حتماً دارد    -داشته باشد  

چه ما دنبــالش وز غرب، نبایستى اشتباه بشود. آنداشته باشد که با توسعه در نظام واژگانى امر
 25»نیست. -ها هبا همان مختصات و با همان شاخص -ى غربى هستیم، لزوماً توسعه

ل ی ــانــد دلاکــه کرده  ياامثال آقاي دکتر داوري و شهید آوینی با مباحث مبسوط و گسترده
تــه یعبور از فرهنگ مدرن  يکه ما در راستااند. حاصل قضیه اینن کردهییاثبات تئوري سوم را تب

م. این که انتظار دارید مسئولین به سرعت یش رو داریدر پ  يادیدن به تمدن اسلامی راه زیو رس
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کنید تمدن اسلامی را آن گوشه مطابق اهداف انقلاب عمل کنند به این جهت است که فکرمی
ط ین بــه جهــت آن اســت کــه از شــرایا  ،شود رفت آن را برداشت و به کار برداند و میگذاشته

د ی ــار بایبس ــ  يهــام. در راستاي رسیدن به تمدن اسلامی منتظر افراط و تفریطیخود غافل  یخیتار
چــه قــدر تفــاوت م  یفهمید، در آن صورت میایش بید تا بالأخره افق ظهور تمدن اسلامی پیباش

 تمــدنبازگشــت بــه  افقی که معتقــد بــه    بااالله است،  بقیۀافقی که سیر آن به سوي عالم  ن  یباست  

که بخواهد شکوه زمینی داشته بیش از این  اللهیبقیۀعالم  .  استاموي و عباسی  گذشته در قالب  
 26دهــد.یات می ــح  يت ادامهیر آسمان معنویتحت تأث  ینین زمیمانی دارد و چنباشد، شکوه آس

آرام متفکران ما باید متوجهّ باشند اوّلا؛ً تمدن اموي و عباسی، حجاب حقیقــت بودنــد و نــه آرام
نشــین بــود، ثانیــا؛ً نشین بودند، بلکه روح حقیقی اســلام خانهدر آن تمدن خانه  البیتتنها اهل

د روشــن شــود و جایگــاه ی ــي فیض با عالم قدس ارتباط دارد باواسطهمعنی تمدنی که از طریق  
در نظــام   یکــه گــاهنیبشري را در عدم توجهّ بشر بــه آن تمــدن بداننــد. بــا ا  هاي موجودبحران
چــاپ   يتعالی» نبــود اجــازهگــرفتیم کــه اگــر بــالاي کتــابی «باســمهآنچنــان ســخت می  یاسلام

شــویم. آن افــراط در حــدّ ارتجــاع و م که سکولار کامل مییکنیم و بعد آنچنان رها میدادینم
م ولی روح کلیِّ یاست که گرفتار آن هست ییدر حدّ سکولار، همان آزمون و خطاهااین تفریط  

ارزیــابی   یحاکم بر انقلاب که بر فرزندان انقلاب حاکم است دائم خود را نسبت به هدفِ اصل
شما انتظــار داریــد  .روندیانقلاب جلو م یاهداف اصل يرفت از خطاها به سوکنند و با برونمی

داننــد بــه گراها هنــوز نمیکه اکثر اصول  یم در حالیبرس  یعاً به تمدن اسلامیدر حال حاضر سر
این نسل اســت، او بــه  يشدهگم عليه»الله«رحمةخمینینظر ما امامباشند. به   يزید به دنبال چه چیواقع با

 راه  يادامــه  يبــرا  یکــامل  ير و عرفان و سیاست نمونــهیاز فقه و فلسفه و تفس  ياعنوان مجموعه
بگــذاریم کــه چــرا هنــوز زمانــه نتوانســته اســت   د روي ایــن نکتــه وقــتیبود. با  یانقلاب اسلام

کــه   ياختــهیرا به عنوان یک حقیقت بــزرگ در ایــن قــرن بشناســد، انســان فره  عليه»تعالياللهضـوان «ر امام

 
کنـد و در حتماً براي عزیزان پیش آمده است که در حرم امامان معصوم حالت معنوي خاصی به شما رجـوع می   -  26

آن حال از یک طرف قلب شما از نظر به گناهان متنفر است و از طرف دیگر شوق الهی در آن شدت گرفته، حـال در نظـر 
بگیرید اگر امامی معصوم، حی و حاضر بر تمام عالم حکومت کند، احـوالات زمـین و زمـان چـه احـوالاتی خواهـد بـود و 

 رود. هاي الهی مردم تا کجاها جلو می گرایش
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 يمتذکر تمدن اسلامی بــود و عــالَمی را بــه بشــریت معرفــی کــرد کــه بشــر ســرخورده از همــه
همــه هنــوز نیافت. با ایخود را در آن عالمَ  يهاي افراطی و تفریطی، گم شدهها و اسلام«ایسم»

ن یرون اسلام است، غافل از ایا بیا فلسفه و عرفان جزء اسلام است و  ین ما دعوا است که آیدر ب
ر مقــام ی ــارائــه دادنــد و بــه تعب  ییصــدرا  یو عرفان  یکه حضرت امام اسلام را با زبان تفکر فلسف

 ينــهیمکتــب ملاصــدرا اســت، نــه فقــط در زم  يده و زبــدهیچک  عليه»تعالياللهضوان «ر : «اماميمعظم رهبر
  27جور است».نیهم هم یعرفان  ينهیاش، در زمیفلسف

 حیات   ي ها نشانه 

دهید و بگوییــد چگونــه لطفاً چنانچه ممکن است چهار مورد مذکور را بیشتر شــرح  سؤال:
 شوند و تأثیر کدام یک بیشتر است؟آن ارکان باعث تشدید ظهور حکومت اسلامی می

ها همه از لوازم حکومت اسلامی است: «قوانین بر حــق» و «رهبــر آگــاه بــه نظــر این  جواب:
ایــن ارکــان هســتند»   يشناس» و «مردمی که پشــتوانهمعصوم» و «مسئولینی دلسوز، فعال و اسلام

تحقّق تمدن اسلامی است، عمده روح دلسوزي و ایثــارگري اســت   يها لازمهاین  يآري؛ همه
که در رهبري و مسئولان باید نهادینه شود. اگر شما کسی را دیدید کــه بــه ظــاهر خیلــی مــؤمن 

نــه نشــده، ایــن یــک مبنــاي اساســی اســت. یمان در او نهادیااً  است ولی دلسوز مردم نیست، یقین

مْ «لَقَدْ جاَءکُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفسُِکُمْ عَزیِــزٌ عَلیَْــهِ مَــا عنَِــتُّفرماید:  می  خداوند در توصیف پیامبر

یعنی پیامبري از نوع خودتان بــه نزدتــان آمــد کــه از   28؛حرَیِصٌ عَلیَْکُم باِلْمؤُْمنِیِنَ رَؤُوفٌ رَّحیِمٌ»
شود و در نجات شما حریص است و نسبت به مؤمنین دیدن و نابود شدنتان ناراحت میخسارت

ست، اگــر در ایــن حــد دلســوز بیشتر از همه دلسوز مردم ا  رؤوف و مهربان است، پس پیامبر
طــور نیســت کــه فکــر کنیــد شــد. اینیامت به او واگذار م  ينبود، غیرممکن بود رسالت پیامبر

ن آســمان بــود ی ــر اییک کمی دلسوز مردم بودند و کس دیگري ز عليه»رحمةالله«ینیحضرت امام خم
ن یها را تأمد نان آنین است که اگر دلسوز مردم بودیشان دلسوز مردم بود، نکته ایکه بیشتر از ا
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هــا آن  ين خــدا را بــرای ــا دی ــد  ی ــدهیها آمــوزش مگیري به آنو ماهی  يکارد یا درختیکنیم
 یشــما مــوقت  يها هر کدام مسیرهاي متفاوت دلسوزي اســت. اتفاقــاً اگــر دلســوزد، اینیآوریم

گوییــد دهید؛ میمید، به او فقط نان  یافراد در حدّ احساسات متأثّر شده باش  یباشد و از گرسنگ
کــاري، تر باشد درختقیکمی عمشما  يبرو این نان را بخور تا از گرسنگی نمیري. اگر دلسوز

جا جا حرف دارند، از اینها تا همینهاست آندهید. این مثلَ از چینیگیري به او یاد مییا ماهی
را بــه مــردم بــدهیم. و   ید دیــن اله ــیم بایبه بعدش ما حرف داریم که اگر واقعاً دلسوز مردم باش

جانبه دلسوز مردم بودند، ظرفیت ایــن همــه دلســوزي ایــن نبــود کــه عمیقاً و همه  چون پیامبر
کــرد و آن  ین خــود را در آن قلــب متجل ــیبه مردم آموزش دهند و لذا خداوند د  يکاردرخت

باشــد و غــم فقــرا را حضرت به بشریت دین دادند. حــالا آیــا ممکــن اســت کســی دیــن داشــته  
 نخورد؟! این ممکن نیست.

جانبه دلسوز جوانان باشــیم، بایــد فکــري کنــیم کــه بیکــاري اگر من و امثال من به طور همه
دا ی ــباشد. باید افق اصلی توجهّ ما بــه تمــدنی باشــد کــه بیکــاري در آن معنــی پاصلاً معنا نداشته  

کنید:   د آورده بودند نگاهیگر پدینکند. شما بروید تاریخ خودمان را که مسلمانان در کنار همد
پانصد سال پیش که جهان گرفتار تمدن مدرنیته نبود و تــا حــديّ روح توحیــدي در آن جریــان 

اســت؛ امــا انســانِ داشته متفاوت معنی  يبا درآمدها ياست، کارهاداشت، بیکاري معنی نداشته 
نداشت. اینقدر این مسأله در حال حاضرعجیب است که اگر بــه شــما بگوینــد یــک بیکار معنی  

اســت. خانــه بــودن معنــا نداشــته  کــه بیکنید. همچناناست باور نمینداشته  زمانی بیکاري معنی  
است.»، شما تاریخ صد ســال م، بیکاري بوده  یاد: «ما هر چه تاریخ را خواندهیممکن است بفرمائ

ن نحوه یبه ا يکاریر کرد و در بستر آن بییعت تغید که نوع تعامل با طبیشتر مدّ نظر داریر را بیاخ
اســت: بیکــاري، بازنشســتگی، د آمد. از رنسانس به بعد این مشکلات پیش آمده یآزاردهنده پد

ن ی ــاش حاصل این تمدن است، در کشور ما هــم از مشــروطه بــه بعــد اها همهخانه بودن، اینبی
است. درست اســت بایــد بــه تمــدنی نظــر داشــت کــه بیکــاري در آن بــراي شده  مشکلات پیدا  

د نسبت به بیکاري جوانان حساّس بود و براي کــار مولّــدِ مفیــد یفعلاً با  یها معنی ندارد ولانسان
مسئله را به عنوان یک معضــلِ ناشــی از ایــن   یریزي کرد، اماّ وقتط موجود برنامهیدر درون شرا

 د. یداریگر معطوف مید یخود را به افق یکرد اصلیتمدن بدانید رو
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د نــانش ی ــبه او آموخــت با  يکارشود درختیمیرد، نماگر کسی فعلاً دارد از گرسنگی می
م کــه بــراي او بــه یدانخــود مــی  يم فعلاً یک تکه نان دارد که بخــورد وظیفــهیدیداد. اما اگر د

 اي بالاتر بیندیشم. برنامه
وقتی مشخص شد دلسوزي براي مردم، عین دینداري است. حالا در نظر بگیرید در فضــایی 

شود. اگر دیدید خودتان هم یگیرد چقدر مسائل به خودي خود مرتفع مکه روح دینی اوج می
ات ی ــد حی ــتان را نبــرد، بدانخواهید سر خودتان را بگیرید که باد کلاهاید و میطلب شدهعافیت

ایــد. بعضــی از جوانــان طلبــه و در شما در حال فرو نشستن است و دیگر جزء امــوات رفته  ینید
را  یتواننــد زنــدگیها هســتند کــه مخورند، فقط ایناند چون غم مردم را میدانشجو هنوز زنده

چه ثروتمند، چــه   -ها هست. بقیه هرکس که باشد  ات در آنیاز ح  ییهادرست ادامه دهند و نشانه

ــر  ــه  -فقی ــردم ب ــراي م ــوزي ب ــور دلس ــد در ن ــت. خداون ــرده اس ــورد، م ــردم را نخ ــم م ــر غ اگ
خــورد و هــم توفیق چنین حرکت بزرگی را داد، چون هــم غــم مــردم را می  عليـه»الله«رحمةخمینیامام

 کرد. عاقلانه نه احساساتی دلسوزي می
به هر حال ملاحظه فرمودید که در نظام اسلامی و تمدن اســلامی هــر چهــار رکــن فــوق بــا 

تواند به اهداف حقیقی خود برسد، ولی بــه همدیگر تعامل دارند و در آن فضا است که بشر می
شود، البته اگر روح اسلام بــه صــحنه آمــد، آن روح رهبر خوب، مسئله حل نمی  وصرف قانون  

 دهد.اي در کنار هم قرار میآنچنان است که به طور طبیعی این چهار رکن را به نحو پسندیده

 ها به فطرت   یی گو و جواب   ی انقلاب اسلام 

خورد، بخــش عظیمــی از جامعــه دارنــد از در حال حاضر آنچه به ظاهر به چشم می  سؤال:
کنند، اي هم چون در فضاي فرهنگ غربی تنفس میهاي رسانهشوند، و دستگاهمعنویت دورمی

تفاوت باشــند ین بیکنند که نسبت به دیرا به مردم القاء م یاند و فرهنگدست به دست هم داده
ســته یآن طــور کــه شا-رد، علتش هم آن است که  یو گرایش به زندگی معنوي مورد غفلت قرار گ

کننــده اســت و موارد پــوچ و پوچ  ياریسینما و تلویزیون ما در بس  -شناسندزندگی دینی را نمی  است
کــه   يد، در حــدّی ــنمامی  ترشــانروز پوچکنــد و روز بــه  میهاي پــوچ را بــه خــود جلــب  انسان

تــوان گفــت: ســینماي امــروز یتــاً میدینــی اســت. نهاهــا رواج بیشود بعضی از فیلمیاحساس م
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 يتعبیر شــما همــهاند که عموماً با انقلابی که بــهانعکاس پوچی بشریت است، و به تربیتی رسیده
حیات و نشاط بشر در گرو آن است، سر ناسازگاري دارند. حال با ایــن وضــع کــه متأســفانه در 
بستر حاکمیت انقلاب اسلامی جریان دارد، از کجا بفهمیم که این انقلاب ظهور همان حقیقــت 

 است و به آن سو در حرکت است؟
که در خود دارد، آن حقیقتی اســت کــه  یاز جهت ساختار و اهداف  یانقلاب اسلام  جواب:

کند، و از ایــن جهــت هــیچ نقصــی نــدارد. از طرفــی هاي انبیاء را پیشنهاد میدر دل خود آرمان
 البیــتانقلاب در کلیّت خود توان دفع غیر را دارد، چون انقلابی است بر مبناي فرهنگ اهل

ا یکردش به دنیت است و نه انقلابی بر مبناي روش سقیفه که رویکردشان به آسمان معنویکه رو
بــه جهــت روح  یرد. حال که انقلاب اسلامیگیم يان نفاق جایجر  یاست و در دل آن به راحت

گیرنــد اش قدرت دفع غیر را دارد، کم و زیاد بودنِ افــرادي کــه از انقــلاب فاصــله میيدیتوح
اي فکرکنیــد انقــلاب از حقاّنیــت شدن عــدّهدینخاطر بینقشی در حقاّنیت آن ندارد که شما به

«لا تسَتَْوْحِشُوا فِــی فرمایند:  در راستاي همین موضوع است که می  است. امیرالمؤمنینافتاده  

یعنی؛ در راه هدایت از کمی رهــروان مهراســید. آري بــه ظهــورآوردن   طرَیقِ الْهُديَ لِقِلَّۀِ اَهْلِه»
آنچنــان  که علــیحقیقت انقلاب به همّت مردم است، اما حقاّنیتش به خودش است. همچنان

جهت پــاکیِ حضــرت، ها از جمله طلحه و زبیــر و عقیــل بــرادر حضــرت، بــهپاك بود که خیلی
ر ی ــغ  يهــاانیجر  یتوانــد بــه خــوبیم که مید شاکر وجود انقلابی باشیشدند. ما با«غیر» حساب  

طور هم نیست که این انقــلاب را که در درون آن لانه کرده بودند، دفع کند. از طرفی این  یاله
 يش نباشــد، و یــا همــهیهازشیشتر از ریآن ب  يهاشیباشد و روطرفداران ناب و حکیم نداشته  

ن آن که طرفدار فــراوان یباشند؛ این نظام در عمعترض    یبه کلِّ نظام و انقلاب اسلام  ،معترضین
هاي عــدالتیاز معترضینش، به کلِّ نظــام معتــرض نیســتند، بلکــه بــا بی  ياریدارد بس  يادهیو فهم

ایم. در هــر صــورت اوّلا؛ً یــک قاعــده داشــته باشــید کــه اند که ما هم مخالفدرون آن مخالف
به کم و زیاد بودن طرفداران آن نیست، ثانیا؛ً حاکمیــت آن   یحقاّنیت و حقیقت هر فکر و مکتب

به خوبی عملی اســت.   -تمدن غرب هرچه بیشتر آشکار شد  که بحرانوقتی  -حقیقت در شرایط مساعد  
گوییــد «حکومــت اســلامی»، اگــر اند. شما وقتی میمردم ینظام اسلام يهاآري؛ یکی از ارکان

به نیازهاي مــادي و معنــوي مــردم نباشــد مگــر   ییگوواقعاً هدف حکومت اسلامی براي جواب
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شــود بدهنــد. مگــر میاند که این مردم را نجــات  آمده  کنند؟! پیامبرممکن است از آن دفاع  
زدنــد، بعــد میســنگ    باشد و بماند و ثمر بدهد؟! به پیامبرمردمی نداشته    يحکومت پشتوانه
کــن. شــما تــاریخ را هــا را هــدایت  نکــن، اینهــا را عــذاب  کرد که: خدایا! اینحضرت دعا می

انــد. کننــد، غافلیم  يها بدکردند که خدایا! اگر اینمیگریه    اکرمبخوانید؛ حضرت رسول
ت کند! حالا این ینکند، هداکنند عقاب میخواستند مردمی که آن حضرت را اذیت از خدا می

براي چه آمــده و چــه هــدفی دارد، آیــا بــه طــرف   اکرمفهمند حضرت رسولمردم وقتی می
انصافاً چه کسی از ایــن ملــت  عليـه»رحمةالله«گردند؟! در زمان رحلت امام خمینی، برنمیخدارسول

 نکند؟! بود که گریه 
همــواره در کنــار هاست که  دهد که انقلاب اسلامی متذکر بعُدي از ابعاد انسانیاین نشان م

نســبت بــه شــود ک امر فطري است و لذا با ظاهر حرکات و گفتار مــردم نمییست و آن  اها  نآ
قضــاوت کــرد، روي همــین حســاب اســت کــه   یرابطه با انقــلاب اســلام  ردها  گیري آنموضع

 80گیرنــد کــه  بینــی نیســتند، چــون آمــار میگویند: مردم ایــران قابــل پیشرادیوهاي بیگانه می
کننــد کنند بعضاً هم از زبان خــود مــردم آن آمارهــا را تهیــه میدرصد در انتخابات شرکت نمی

دهــد در مراحــل حســاس بــر ها را مــورد خطــاب قــرار میولی نظام اسلامی چون بعُد فطري آن
روز  يبعد از ظهرها يریگيهاي رأگیرند و به همین جهت هم محلاساس فطرتشان تصمیم می

رونــد و آیند و از دست شــیطان در میشود، چون بالأخره مردم به خود میتر میانتخابات شلوغ
از   یرا کــه انعکاس ــ  یدهند، تا یک نحوه وفاداري نسبت به نظام اســلامآیند رأي خود را میمی

 هاست اعلام کنند.فطرت آن
 یانــد، در راه انقــلاب اســلامانصافاً مردم به جهت مشکلاتی که دشمنان انقلاب ایجاد کرده

دارنــد و نســبت بــه آن احســاس   شدند، اما بالأخره در درون خود انقلاب را دوستخیلی اذیت  
 کنند.یم یکینزد

این تازه در رابطه با «انتخابات» است که به یک نحو به نظام مربوط است، مردم «اصل نظام» 
دارند. بنده در دفتــر مراکــزي کــه تر از آن چه دشمن در تصور خود دارد، قبولرا خیلی محکم

بینیم در ام، مــین را تجربــه کــردهیایم ااي از همکاران که دور هم نشستهکنم با عدهّتدریس می
انــد، بــه راحتــی هــر چــه حــرف ضــد انقلابــی اســت کاملاً ضد انقلاب  یاسیس  يهاگیريموضع
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گوینــد البتــه مــا اصــل نظــام را زنند بعد آخرش میهایشان را میزنند، وقتی که خوب حرفمی
دارنــد، اند که قبول  ها از اصل نظام چه چیز باقی گذاشتهنیکنیم! که امیداریم! ما تعجب  قبول  

 ش دارد. یها به آن گرااست که فطرت آن یتیاصل نظام آن روح اسلام

 ر ی فراگ   ی تمدن اسلامی؛ تمدن 

قدرتِ حقیقت، در تأثیرگذاري و هضم رقیب اعم از نــابودکردن آن و یــا در طــول   سؤال:
 ما مِنْ نبَــیٍّ إلاّ«کند، چون ما در روایت داریم: خود قراردادن، قبل و بعد از ظهور چه فرقی می

عنوان یک که کربلا را زیارت کرده. پس کربلا بههیچ پیامبري نبود مگر این  29»وَ قَدْ زارَ کرَبلا 
رفتنــد. به زیــارت آن می  است که پیامبران خداحقیقت، قبل از ظهورش هم تأثیرگذار بوده  

باشند. مثل کربلا که هم قبل و بعد یا هم تأثیرگذار میق قبل از ظهور در دنیکه حقا  ین معنیبه ا
مقابل را نــابود کــرد و   ياء است و هم جبههیاء و انبیبر روح اول  يرگذاریاز ظهورش موجب تأث

را بــراي انقــلاب  ییتــوان ایــن قــدرت و توانــاا میی ــهاي موافق را در طول خود قرارداد، آجبهه
 اسلامی هم تعمیم داد؟

«بَلْ جائَهُم باِلحْقَِّ وَ فرماید:  براي روشن شدن مطلب به این آیه عنایت کنید که می  جواب:

ها نسبت به قبــول حــق ها آمد، اما اکثر آنطرف آنبر به نور حق بهامپی  30اَکثْرَُهُمْ لِلحْقَِّ کارِهون»
آمد. اماّ همان حق که به سوي مردم آمد و در ابتدا تمایلی به می  کراهت داشتند و از حق بدشان

دهــد و بــا بیــدار زیادي را در طــول خــودش قرارمی ياوّلا؛ً عدهکند: آن نداشتند، دو تا کار می
 ،کنندیاي هم که با آن مقابله مکشاند. ثانیا؛ً با عدهها را به سوي خودش میکردن فطرتشان آن

با ظهور انقــلاب   نشیند.وقت از پا نمیچیاندازد و هیرونشان میخ بیر تاریشود و از مسیر میدرگ
هــا فکرکردنــد بــا اســت!»، ایناند که: «اسلام از پا ننشســته  تازه دشمنان اسلام بیدار شده  یاسلام

اند، اصــلاً دهکراش، چهارصد سال است اسلام را خلاصیضد قدس  يحضور مدرنیته و روحیه
 ند. ینشیکه با خود دارد هرگز از پا نم یناب يدیاند اسلام با نور توحنفهمیده

 
 .301، ص 44، ج الأنواربحار - 29
 .70ي مؤمنون، آیه ي سوره - 30
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آلود روح شــرك .آیــدنمیبر ت القاء کردند که دیگر از آن کاري یحیها در عمل به مساین
اســت. پاپ گفت: یک واتیکــان بــه مــا بدهیــد مــا را بسو  ر قرار گرفت  یز تحت تأثیت نیحیمس

طور کــه یــک واتیکــان بــه گفت: همــانیتأثیر همان فکر و فرهنگ بود که مآقاي بختیار تحت
اند ن نکته غافلیاز ا  یها به کلدهیم والسلام. آنپاپ دادند، ما هم یک «قم» به آقاي خمینی می

و امــروز آن  شــدنی نیســت.آفرینــی در امــور مــردم پاكاجتمــاع و نقش  يد از صــحنهیکه توح
 ــیهایی کــه روشــنفکرهاي ان کامــل دارد. شــما اگــر بــه مصــاحبهیّد در اســلام تع ــی ــتوح بــا  یران

هــا از نید چقــدر ایشــویمتوجــه م  ید به خــوبیدهند توجه کنیجام مسی انبیرادیوآمریکا و بی
مشاوره و اطلاع بگیرد کــه   ين افرادیخواهد از چناند. بیچاره دشمنی که میگاه اسلام غافلیجا

هیچ اطلاعی از موضوع مورد مطالعه ندارند! مشکل غرب اساساً در شــناخت مــا ایــن اســت کــه 
آن، هــیچ خبــري ندارنــد، هرچنــد از نظــر   يدی ــاند کــه از شــیعه و روح توحمشاورانش کســانی

هــا نگرند که خــودِ غــرب آن منظــر را بــه آناز همان منظري شیعه را میولی  اند،  شناسنامه شیعه
شــود یــک می عليه»الله«رحمةکند به آقاي خمینیفکر مین راستا آقاي بختیار یالقاء کرده است. در هم

 يبــه عنــوان نماینــده  عليـه»الله«رحمةفهمد که آقاي خمینــیاصلاً نمی  کند،  شبه واتیکان بدهد و قانعش
 کردن کــلّ جهــان اســت.یکردن ایــران نیســت، مــدعی اســلامیتفکر شیعه فقط مــدعی اســلام

گفــت کــه   کــاظم  یبــه حضــرت امــام موس ــ  یعباس ــ  يفهید خلیالرشهارون  يروز  گویند:می
حاضــرم فــدك را بــازپس  یند: در صــورتیفرمایحاضر است فدك را برگرداند. آن حضرت م

د کــه ی. هارون از مرزهــا و حــدودش پرس ــیش پس بدهیرم که آن را با تمام حدود و مرزهایگ
. هــارون یده ــیم هرگز پس نمیدهند: اگر حدود آن را بگویکدام است؟ آن حضرت پاسخ م

مــن اســت، مــرز دومــش ین فرمودند: مرز نخست آن عــدن در یکرد و آن حضرت چن  يپافشار
قا) و مرز چهــارم آن منــاطق ارمنســتان و یه(شمال آفریقیسمرقند در خراسان، و حدّ سوم آن افر

ر شــد و بــه شــدت ناخرســند گشــت و بــا خشــم یدن آن پاسخ، متغیبحر خزر است. هارون با شن
رفت یپــذ یدانستم که نخواهیماند. امام فرمودند: مینم  یما باق  يبرا  يزیب چین ترتیگفت: به ا

  31کردم. يخوددار فدك يل از گفتن حدود مرزهاین دلیو به هم
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 يت اسلام بر کل جهان است، خدایی که اسلام را فرستاده، بــرایآري؛ شیعه معتقد به حاکم

«وَماَ أَرْسَلنْاَكَ إلَِّا کاَفَّۀً لِّلنَّاسِ بَشیِراً وَنَــذیِراً ولََکِــنَّ د:  یفرمایت فرستاده و میبشر  يت همهیهدا

هــا مردم تا به سعادت آن  يهمه  يم مگر برایامبر ما تو را نفرستادیپ  يا  32أَکثْرََ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ»
اکثــر مــردم  یول ــ ياز اســلام برحذرشــان دار ییو از جدا یاز اسلام بشارت ده  يرویق پیاز طر

 ستند. ین اسلام نید یت همگانیمتوجه هدا

رفتن یه از پــذیمبر آمد حق را گفت و حالا مردم در ابتدا و در برخورد اولاد: پییفرماخدا می
گوید اکثر مــردم در عمــق جــان خــود ها سخن میچون اسلام با فطرت  یآن کراهت دارند، ول

هاي اسلام حرف خودشان است، چون اسلام یک حزب نیســت، لــذا آن شوند حرفمتوجهّ می
شــوند یــا بــه یهایی که اسلام دارد، یا حذف مایستند با روشعده قلیلی هم که مقابل اسلام می

 گردند.راحتی استحاله می
که مقدمات جواب سؤالتان را فراهم کنم به این مثال عنایت کنید، اگر مــا درختــی براي این

درخــت، آن را   يبکاریم که چهل سال دیگر میوه بدهد، حال اگر پــانزده ســال بــه عشــق میــوه
اکنــون کــه داریــم در ایم؟! و همایم یا نکردهکرده  کنیم، به حضور و ظهور میوه کمک  آبیاري
اش زنــدگی دهیدهیم، جز این است کــه در عــالمَ میــوهمیسالگیِ این درخت به آن آب  پانزده

روییم. حــالا اگــر هــایش روبــهدادنش شــریکیم، بلکــه گویــا بــا میوهکنیم؟ نه تنها ما در میوهمی
دادنش وپنج سال اســت کــه بــراي میــوهکردیم، سیدادنش تلاشسال دیگر هم براي میوهبیست
کنیم؟ یا منتظــریم کــه است، قطعش مینداده  شود گفت چون هنوز میوه  میآیا  ایم،  کردهتلاش

اگــر یقــین دادن اســت. بدهد؟ چون حقیقت این درخت در شــرایط مناســب خــودش میــوه  میوه
و دهــد کــه از عقــب  نمیرســد، دیگــر معنــی  یکه ســیر تــاریخ حتمــاً بــه آن افــق اعلــی مداریم  

 از پا بیفتیم. گفت:جلوافتادنش خسته شویم و 

 رنج راحــت شــد چــو شــد مطلــب بــزرگ
 

 ــگَــــرد گلــــه توت  چشــــم گــــرگ يایــ
انــد ش دارد، چون آن اهــداف بزرگیرا در پ  یاست که اگر شیعه اهداف بزرگ  عرضم این 

هــیچ راهــی   یلازم برســد ول ــ  یت بــه آگــاهیبرد تا بشــریرسد و زمان میجه نمیبه سرعت به نت
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عه یطــرفِ مقابــل تفکــر ش ــ ع برســد.یهاي درخت تش ــکه از پا ننشینیم تا میوهوجود ندارد جز این
هنــوز نرســیده  یرســد ول ــهــایش زود میبــودنش، میوه  یالیو خ  یفکري است که به جهت حس

ر قــرآن در مــورد ی ــتعب  .وه دادن برسدیماند بدون آن که به میا اصلاً در حدّ شکوفه میگندد  می

«ولَاَ تَمُدَّنَّ عیَنْیَْکَ إلَِى ماَ متََّعنْاَ ن است کــه  یا  امبریبه ظاهر جذاب کافران خطاب به پ  یزندگ

خــود را بــه   يهاچشــم  33بِهِ أزَْواَجاً مِّنْهُمْ زَهرْةََ الحْیَاَةِ الدُّنیاَ لنَِفتْنَِهُمْ فیِهِ وَرزِْقُ رَبِّکَ خیَْرٌ وَأَبْقَــى»
نــد یایدن  یزندگ  يهام مدوز که آن شکوفهیااهل کفر داده  يهاکه به خانواده  یها و امکاناتبهره

م تــا در آن امتحانشــان یمشــغول کــرد  یها را به زنــدگشود و آنیم  يدورانش سپر  يزودکه به
رش آنچــه یا پــذی ــبیشتر نــداریم؛    . ما در حال حاضر دو راهدارتر استیم و رزق تو بهتر و پایکن

و نظر بــه   ید بر انقلاب اسلامیا تأکیاست،    يجهان جار  يدر صحنه  یتحت عنوان فرهنگ غرب

«وَ لَقَــدْ فرمایــد:  هاي غیر توحیــدي میش دارد. قرآن در مورد تمدنیکه در پ  يبلند  يهاآرمان

کــه داشــتند بــه  یرا بــا تمــام اراده و جــدیتّ یقبل يهاملت 34أَهْلَکنْاَ الْقرُُونَ مِن قبَْلِکُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ»
 که در راستاي هدف خلقت خود عملجهت ظلمی که مرتکب شدند هلاك کردیم، براي این

 نکردند. 
د حقیقت قبــل و یید بگویخواهیمثال درخت را در رابطه با سؤالتان عرض کردم که گویا م

فهمیم براي حقیقــت قبــل و بعــد از ظهــور چــه ما نمیکه  کند، در حالیمی  بعد از ظهورش فرق 
د به عــدالت فکــر کنــد، حــال هــر یهست جز یک مسیري که باید به انتها برسد. انسان با  یتفاوت

کند؛ باید به عدالت فکر کرد. حتی اگر بــر فــرض در حــال نمیروزي هم که مُرد برایش فرقی  
د به عدالت فکر کرد، و روشــن یباشد، باز باحاضر وضع عدالت بدتر از قبل از انقلاب هم شده  

گر یاست توسط انقلاب اسلامی با همین تئوري که الآن مطرح است باید به آن عدالت رسید. د
کند که در حــال حاضــر چقــدر بســتر ظهــور آن حقیقــت نمیفرقی    -در رابطه با حقاّنیت موضوع    -

فراهم است. فقط فرقش در این است که در حال حاضر امید بنده خیلی بیشتر از قبل از انقــلاب 
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را   ین برد و نظــام انقــلاب اســلامیاست چون همین که انسجام حکومت شاهنشاهی را ملت از ب
 تر فراهم شد.هاي شیعه راحتن آن کرد، بستر رسیدن به آرمانیگزیجا

 يس جمهــوریا رئ ــی ــگیري بــا مجلــس و  طور که دیدیم، ممکن است در یک رأياما همان
ها حاکم باشد، این حادثه حقیقت انقلاب در تفکر آن  یستیسکولار  يهارو شویم که رگهروبه

کنــد، بــرد و ظهــورش را ضــعیف میکند، آري؛ آن را در حجــاب میدار نمیاسلامی را خدشه
انــد، ولی حقیقتِ مسئله در جاي خود محفوظ است چون مردم با نــور خــون شــهدایی کــه داده

کنند و بــا یکه همواره به حقیقت انقلاب اشاره دارد، از آن مجلس و از آن دولت عبور م  ينور
اگــر دوبــاره هــم ســکولارها ســرکار ند! ینمامیمرتبه عوض ان را یکید، کلّ جریانتخابات جد

 ــیایب گــر ید يهــاکنــد و از چهرهیالهــی، مــردم را متوجــه جهــت اصــلی م يارینــد همــان هوش
ک شــوند. ی ــنزد  یانقــلاب اســلام  يدیکنند تا قدم به قدم به روح توحیز عبور میسم نیسکولار

هاي ســکولارها ایــن بــود کــه: «مــا بــراي حفــظ اصــلاحات حاضــریم آزادي را یکــی از جملــه
کنــد، چ فرقــی بــا فکــر رضــاخان نمیینگیرید، ایــن فکــر ه ــکنیم.» شما این جمله را ساده  قربانی

پرور است، همین است. ایــن چــه اصــلاحاتی اســت کــه گویند مکتب غربْ رضاخانکه میاین
که بــه مــا آزادي بدهــد، حاضــر آمده است فضاي آزادي سیاسی را به ما بدهد؟! حالا براي این

کند تا آزادي را به ما بدهد. بنا بود همه چیز براي است آزادي را قربانی و دیکتاتوري را حاکم  
آزادي باشد، حالا این چه اصلاحاتی اســت کــه بایــد آزادي را فــداي آن کنیــد؟! معنــی اصــلی 
حــرف ایــن اســت کــه بــراي حفــظ خودمــان حاضــریم آزادي ادعــایی را هــم فــدا کنــیم و بــا 

انتخابــات در فضــاي شــود بــا یــک  یم. حالا چرا مییدیکتاتوري، خودمان را بر مردم تحمیل نما
 چــون ؟این خطــر را از انقــلاب دفــع کــرد  نظام اسلامی که رجوع به حق در متن آن نهفته است

جمهوریتی که عین اسلامیت است غیر از جمهوریتی است که در فضاي لیبرالیســم مطــرح مــی 
 ی. با توجهّ به این نوع از توانای35ها معلوم شودهمواره انحراف  باشد و همین موجب می شود که

 
 در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوري دولت دهم فرمودند: تعالی» االله«حفظهمقام معظم رهبري   - 35

داشتند؛ اما ظرفیت انقلاب توانست  انقلاب ی با مبان ی هائسال زاویه ی این س ي هااز برهه ی ها در بخشاز مدیریت ی بعض«
 ي خود ذوب کند؛ هضم کند و انقلاب بر ظرفیـت خـود، بـر تجربـه ي کوره ها را درها را در درون خود قرار بدهد؛ آناین

 ي نظـام جمهـور خواسـتند از درونِ ایـن نظـام، بـهکـه می  ی قدرت بیشتر راه خود را ادامه بدهـد. آن کسـان خود بیفزاید و با
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ایــن انقــلاب امیــدوارم. شــاه بــا ســکولارها چــه فرقــی   ياست که بنده به آینده  یانقلاب اسلام
گفت: براي حفظ خــودم حاضــرم ده میلیــون از مــردم را بــه قتــل برســانم، کرد؟! شاه هم میمی

شهریور این بــود کــه چهــارمیلیون نفــر بــراي مــن بــس اســت. تئوري شاه در کشتار میدان هفده
که تــا   یدر حال  : چهارمیلیون نفر براي ما بس است.بودندمنافقین هم در عملیات «مرصاد» گفته  

ایجــاد کــرده،  یهــا بــا بســتري کــه انقــلاب اســلامها و حرفثابت شده این نقشــه  یحال به خوب
هــا دیگري از تاریخ مدّنظر این انقلاب است که بــه این يمحکوم به شکست است، چون صحنه

 دهد خود را به انقلاب تحمیل کنند.اجازه نمی
د آیا در این مرحله از تاریخ، «امیدواري» به آینده یک امیــدواري منطقــی ید از خود پرسیبا

کنــد یــا غیرمنطقــی و است و همراه با واقعیاتی است که آن واقعیات این امیدواري را پایدار می
کارهــایی کــه هــا و راها وضع مملکت از نظــر افقیهاي واقعی؟ آوهَمی است و خالی از پشتوانه

بــه  یو نظر به اهــداف انقــلاب اســلام  يزیرانقلاب اسلامی دارد طوري هست که بتوان با برنامه
توانســته اســت از   یدهد که انقلاب اســلامهاي گذشته نشان میسوي جلو حرکت کرد؟ تجربه

ها طالب آن است و است که فطرت انسان یمشکلات بزرگی عبور کند، دلیلش هم توجه به افق
ه به صــحنه آورده اســت. چنــد ســال از یت فقیل نظام ولایرا در ذ  يثارگریشهادت و ا  يهیروح

نــده را پوشــانده بــود یدولت اصلاحات گذشته بود و فضاي سکولاریزه کردن همه چیــز افــق آ
شــد، چــون جایگــاه تــاریخی   کردند دیگر انقلاب خلاصاز دوستداران انقلاب فکر می  یبعض

آید درســت تحلیــل هایی را که پیش میتوانستند حادثهشناختند، لذا نمیانقلاب اسلامی را نمی
کردم، حــالا بایــد میاش این بود که: من تا حالا براي همه تحلیلها عین جملهکنند، یکی از آن

کسی وضع موجود را براي من تحلیل کند! این آقا بریده بود چون سنَُن حاضر در تــاریخ را در 

 
مستقیم خود را با قدرت روزافزون تا امروز ادامـه داده  ضربه بزنند، نتوانستند موفق بشوند. انقلاب راه خود را، مسیر ی اسلام

ایـن  ي هـای توانـائ اند، خواسته یا ناخواسـته، بـهمختلف در درون این نظام قرار گرفته ي هاانگیزه که با ی کسان ي است و همه
از همین جمهوریت و اسلامیت است؛  ی عظیم، ناش با دقت نگاه کرد؛ این ظرفیت ی نظام کمک کردند. به این حقیقت بایست

و  ي وجود آورده اسـت. و راز مانـدگاراین است که ایـن ظرفیـت عظـیم را بـه است؛ ی و اسلام ی دین ي سالاراز همین مردم
 آن را شـاءااللهنإ خـود دارد و ذات در ی اسلام ي هم این است و این را جمهور ی اسلام ي جمهور ي ناپذیرآسیب مصونیت و

 1388/05/12 .» همواره حفظ خواهد کرد
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نگذشــت  يزی ــجا بریده بود، چون چشناخت. و مشخص هم شد بیرابطه با انقلاب اسلامی نمی
 ز عوض شد. یکه همه چ

هاي موافــق مقابل را نابود کرد و جبهــه  يفرمایید که: «کربلا بعد از ظهورش جبههسؤال می
حقیّ به میزانی که بر کربلا منطبــق اســت   يرا در طول خود قرارداد به این صورت که هر جبهه

اســت کــه حقــایق چــون ظهــور کننــد   یر خیلی خــوبیمفید و مؤثر و عمیق است». این تعبیر، تعب
ز نــابود ی ــباطــل را ن يهــاانیدهنــد و جرمیرا در طــول خــود قــرار   یقبل ــ  يحق گــرا  يهاجریان

  کنند، هیچ راه دیگري هم نیست. در راستاي همین قاعده است که زمان ظهور امام زمانمی

شدن از موضــع ان حق و خارجیدیگر توبه قبول نیست. توبه؛ یعنی قرار گرفتن افراد در طول جر
مقابله با حق، اما آن موقع دیگر فرصت توبه نیست چون یک تاریخ فرصت کافی بــود، بایــد تــا 

کــردي، در آن شــرایط حق باشی موضع خــود را مشــخص می  يخواستی در جبههحالا اگر می
جنس تمدن اسلامی این است که تا آن جا که ممکن است  .اي روا نیستترین مسامحهکوچک

 ییهــاها برساند تا مشــخص شــود آنحجّت را به بشریت تمام کند و پیام خود را به خوبی به آن
انــد و از حــق متنفرنــد. در حــال حاضــر انقــلاب که در مقابل آن هســتند دشــمن حــق و حقیقت

کنند به یمقابله م یها که با نظام اسلاماز دولت یعمل کرده که معلوم شود بعض  يطور  یاسلام
ک ی ــد  ی ــن را بای ــد و ای ــآیها کنار نمآن  يدانند آن نظام با روح استکباریجهت آن است که م

 کند.یم یتراشخودش دشمن يبرا یم چرا نظام اسلامین که بگوئیم نه ایارزش بدان

 قت نظام اسلامی ی بودن حق   ی ک ی تشک 

وقتی بپذیریم حقیقت همواره در عالم فعاّل است، چه در حضور و منهــاي ظهــور، و   سؤال:
 م نظام اسلامی یک حقیقت است؟یرید بپذیچه در حضورِ همراه با ظهور، چرا با

را مرورکنید؛ فرمود: ذات بشر بالطبع نیــاز بــه   عليـه»الله«رحمةدوباره تئوري علامه طباطبایی  جواب:
شــود، پــس نیــاز بــه اجتمــاع در طبــع بشــر میاجتماع دارد وگرنه بعضی از استعدادهایش تعطیل

، به جهت اصل استخدام، از تزاحمِ منافع و يط عادیهست، از طرفی در اجتماع بشري و در شرا
که بشــر اجتمــاع و حکومــت نیست. پس در عین این  يزیدر نتیجه استثمار افراد توسط افراد گر

تنها ابعاد انسان را هدایت کند تا نــه  يخواهد، آن حکومت، باید داراي قوانینی باشد که همهمی
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ز فــراهم کنــد و چنــین ی ــبشــر را ن  یگر استثمار نشوند بلکه بستر تعالید  يهاها توسط انسانانسان
قوانینی باید از طرف خدا باشد، و همچنان که عرض شد چون آنچه بر این اساس از طرف خدا 

بشــري   يجامعــه  ياداره  يآید یک هویت و شخصیت خاصی دارد، لذا مــی گــوییم قاعــدهمی
آن   یواقع ــ  یشود حکومت اسلامی به معنییک حقیقت است و در این راستا است که عرض م

الهــی اســت و حکومــت اســلامی   یک حقیقت است. علاوه بر این، اصل «غدیر» یــک حقیقــت
و ظهوري از آن حقیقت است و لذا به اعتبار حقیقت غــدیر، حکومــت اســلامی نیــز یــک   جلوه

کــه آن حقیقــت یــا آن در آخرالزمــان و این  زمانحقیقت است و نیز به اعتبار حاکمیت امام
الوقوع است و یک ســنت لا یتغیّــر اســت، انقــلاب اســلامی کــه مقدمــه و مطلــع آن فرج حتمی

 شود.حقیقت است نیز داراي حقیقت می
پذیرنــد آیــا که حقایق مقَُول به تشکیک هستند و شدت و ضــعف میبا توجهّ به این  سؤال:

تــوان گفــت ظهــور حکومــت اســلامی تشــکیکی اســت و در ظهــور خــود شــدت و ضــعف می
ها حقیقت حکومت اسلامی ظهور بیشــتري دارد و در بعضــی پذیرد، یعنی در بعضی از زمانمی

 ها ظهور کمتري؟از زمان
شــود یبلی؛ این سؤال موجب ورود به معارف خوبی در مورد نظام سیاسی اســلام م  جواب:

حکومت اسلامی تشــکیکی اســت بســیاري از و واقعاً اگر متوجهّ شویم حقیقت تمدن اسلامی و  
فهمیم و هــم جهــان را مــی  يمعنی آینــدهگردد، هم  مسائل در ابعاد گوناگون برایمان روشن می

توانیم در آینده نقش داشته شناسیم که چقدر میجایگاه امروزین خودمان را در حال حاضر می
وجــودي   ي«تشــکیک» یعنــی وقتــی موضــوعی جنبــه  ،ابتدا باید «تشکیک» را معنی کنیم  .باشیم

ظهــورش شــدید و گــاهی ضــعیف اســت؛ و اساســاً  یداشت و اعتباري نبــود، آن موضــوع گــاه
را وجود یشود، زی، ظهورش کم و یا زیاد میتیحقیقت، از آن جهت که وجودي است و نه ماه

مطلق و نهایی است و از طــرف   يجنبه  يک طرف دارایقت، مقَُول به تشکیک است، از  یو حق
مــافوق خــود   يد و نســبت بــه مرتبــهیمادون خــود شــد  يدارد که نسبت به مرتبه  یاتیگر تجلید

دارد. وقتــی حکومــت اســلامی اند. مثل نور که در عین نوربودن، شدت و ضــعف برمــیفیضع
نــدارد تــا  یا قاجــار بحــث از وجــود و عــدم آن معن ــی ــ  يیک حقیقت است، مثل حکومت پهلو

وجود آمده و ممکن است نابود شود، بلکه بحث از ظهور و خفاي آن خواهد بود که م بهییبگو
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شود ظهــورش شــدیدتر شــود تــا بــه آن ظهــور نهــایی برســد. مــا معتقــدیم در زمــان باید تلاش  
دولت ســازندگی و دولــت  ي«شهیدرجایی» ظهور نور حکومت اسلامی شدیدتر بود و در دوره

اصلاحات یک مقدار در خفا رفت و باز در دولت بعدي در ظهور بیشتر قرار گرفت، ولی چون 
را   رود و با همین دید باید ظهــور حضــرت حجّــتنمیوقت از بین  یک حقیقت است، هیچ

انــد، کــه ســرّ اولیاء معصــوم نگاه کنید که ظهور نهایی حاکمیت حق با ظهور مقدس آن امام
در رابطــه بــا حکومــت اســلامی  عليـه»الله«رحمةخمینیشــود و در همــین راستاســت کــه امــامعملــی می

 دهیم.آید و ما آن را به او تحویل میاالله صاحب این انقلاب میشاءفرمایند: إنمی
هاي انجــام شــده تر با توجه بــه صــحبتجواب جامع  يرا برا  یاجازه دهید سؤال قبل  سؤال:

ا بــه ی ــدوباره تکرار کنیم که؛ ظهور حقیقت حکومت اســلامی بــه چیســت؟ بــه «قــوانین حــق» و 
ا به «مردمــی کــه یشناس» و  ا به «مسئولینی دلسوز، فعاّل و اسلامی«رهبري آگاه به نظر معصوم» و  

 پشتوانۀ این ارکان هستند»؟
 مــواردي  يبه وجود همه  یقت حکومت اسلامیهمان طور که عرض شد ظهور حق  جواب:

قت حکومت اسلامی بیشــتر ظهــور یها بهتر محقّق شوند حقد و هر چه اینیاست که ذکر فرمود
کنیم و نیــز در اثــر ظهــور مــیسیر تاریخی تمدن انبیا بیشتر اســتفاده    يیابد و درنتیجه از میوهمی

ظهور تمــدن   ينهیابد و زمییهاي غیرتوحیدي زودتر تحقق متمدن  یبیشتر آن حقیقت، فروپاش
 شود. یبهتر فراهم م یاسلام

   ی قت حکومت اسلام ی بستر ظهور حق   ی اسلام   ي جمهور 

 حکومت جمهوري اسلامی تا چه حد، ظهور آن حقیقت است؟ سؤال:
حاضــر و تأثیرگــذار   ،شــده در آن بــه صــورت فعّــالبرده  اي که ارکان نام  به اندازه  جواب:

باشند. در این که حکومت جمهوري اسلامی فعلاً تنها نظامی است که بستر ظهــور آن حقیقــت 
هاي انقلاب و تمدن اسلامی را خوب است حرفی نیست، اما یادتان باشد، که ما اوّل باید تئوري

خواهــد مــا را بــه کجــا کنــیم تــا همــه بــدانیم کــه ایــن انقــلاب میبشناسیم و به مردم هم معرفی 
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کنیم و انقلاب یمل شده به غدیر پشت یکه به انقلاب تحم  یوگرنه توسط اهداف غرب  36برساند
ارکــان نظــام   ينماییم. در بستر آگاهی مردم بقیهیهمان غدیر است رها م  يرا که ادامه  یاسلام

 توانند فعاّل و نافذ باشند و جمهوري اسلامی هرچه بیشتر مظهر آن حقیقت قرار بگیرد.می
هاي دیگــر، بــه ظهــور آن حقیقــت حکومت اسلامی با حکومت  يآیا قدرت مقابله  سؤال:

شدیدتر شود قــدرت نفــی رقیبــانش   یقت حکومت اسلامیشود؟ آیا هرچه ظهور حقمیمربوط  
 است؟  یبانش کافیرق یشود؟ یا ظهور حکومت اسلامی جهت نفهم بیشتر می
قدرت حکومت اسلامی در راستاي نفــی رقیبــانش بــه ظهــور آن بســتگی دارد؛ بــه   جواب:

کند. امــا تواند طرف مقابل خود را نفیشتر ظهور کند بیشتر مییکه هر قدر آن حقیقت ب  يطور
رود، و از این جهت قدرتش در خــودش نهفتــه نمیجهت این که حقیقت است، هرگز از بین  به

 شود.یزودتر ظاهر م یاست ولی از جهت نفی رقیب، با ظهور هرچه بیشتر خود، آن نف
بــردن نظــام بردن اسلام در گذشــته و از بیناز بین  يکنید چرا تمدن غرب برانمیا تعجب  یآ

؟! حتمــاً سرگذشــت «مســتر کنــدینــه میگــذارد و هزیقــدر وقــت ماسلامی در حال حاضر، این
نکنید که چرا این اندازه در مقابله بــا اید، تعجب  را خوانده  یسیانگل  يهِمفِْر» جاسوس کارگشته

کرده بودنــد و شاه درست  گوید: در لندن یک نفر را شبیه ناصرالدیناند. او میاسلام کار کرده
افراد انگلیسی که باید با شاه در ایران ملاقات کننــد ابتــدا بــا آن شــخصِ شــبیه ناصــرالدین شــاه 

آیند به طور عادي با شاه صحبت کنند. «مستر همفر» تنهــا ران مییکردند تا وقتی به اصحبت می
ها در . چرا ایناست  دهند فاش کردهیجهان اسلام انجام م  ینف  ياز آنچه را در راستا  يمختصر

اند اسلام حقیقتی است کــه بــا بــودن آن که متوجهگذارند؟ براي اینمیقدر وقت  نیاین رابطه ا
 يتواند بماند. همان حرف سفیر انگلستان در مصر درست است که به ملکــهینم  ظلمت مدرنیته

بدهید، ما باید برویم در قطب اردو بــزنیم». چــون نویسد: «اگر به اسلام فرصت  انگلستان نامه می
کننــد میکند. این که ما را مــتهم  هر چه حق بیشتر ظاهر شود، باطلِ مقابل خود را بیشتر نفی می

خودتان درآورید، به این معنی کــه عــرض کــردم   يخواهید کل جهان را در سیطرهکه شما می
ها متوجّــه نیســتند ت باطل. اینیت حق است در مقابل حاکمیحاکم  ین به معنیدرست است. و ا

 
 علیھ»اللهضـوان«رهاي مربوط به انقلاب اسلامی و امام خمینی توانید به کتاببراي توضیح بیشتر در این باره می   -  36

 از همین مؤلف رجوع فرمائید.
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خواهی لیبرالیتــه خواهی فرهنگ لیبرالیته اســت تمامیــتخواهیِ اسلام غیر از تمامیتکه تمامیت
گویــد کــه میاست. لیبرال دموکراســی دروغ   یعت الهید به شریدعوت به انقطاع از هر گونه تق

تمام جهــان را بــه شــکل خــودش درآورد،   خواهدمی  هایشخواه نیست، چون در برنامهتمامیت
ها را نفی می کند تا خود را اثبات نماید، این نــوع ارزش  يمنتها با روش خاص خودش که بقیه

خواهی کــه و آن تمامیــت  -که بشریت را بــه فســاد و حاکمیــت ســرمایه بخــوانیم  -خواهی کجا  تمامیت
شــمارند کجــا! و تــازه خواننــد و مقابــل خــود را باطــل میآیند بشریت را به حق میپیامبران می

دهــد، منتهــا انــد میرفتهیهمان دینــداري را کــه پذ يحکومت اسلامی به اهل کتاب امکان ادامه
 گوید باید جزیه بدهید تا زیر فرمان نظام اسلامی زندگی کنید.می

 اسلامی   در تمدن خیال    صحیح   جایگاه 

 کجاست؟ یجایگاه «توهمّ» و «خیال» در تمدن اسلام سؤال:
دهنــد. زنــدگی را بــا میشان را بــا خیــال شــکل  ها زندگیاید که انسانحتماً متوجه  جواب:

کننــد، ســپس بــر اســاس خیــال خــود آن میها است شــروع تعلق آن يکه نقطه یفرهنگ یا دین
 کنند.یزندگی را در بیرون از ذهن خود دنبال م

سازد. یک فکر و فرهنگی ها را فرهنگ یا باوري که مورد تعلق انسان است میهمیشه تمدن
ها بــراي بــه فعلیــت کنــد ســپس انســانیخود را بــاز م  يها جا، در ذهنیدادن زندگشکل  يبرا

ست جز ین يزین امر «تمدن» چیدهند. با توجه به اآوردن آن فکر و فرهنگ، تمدنی را شکل می
ها شکل داده شده و سپس جهــت تحقــق آن ال انسانیصورت آن فکر و فرهنگ که ابتدا در خ

و رسوم، همــه ها، آدابمعماري شهرها،  کنند. خیابانیم  يزیرآن برنامه  يدر خارج از ذهن برا
انــد و قبــل از ظهــور رفتهیها پذاست که انسان  یآن فکر و فرهنگ  یو همه بر اساس صورت ذهن

 است.بوده  یها بنیاد آن نوع زندگانسان ینیو د یرون، فرهنگ و فکر و تعلقات قلبیآن در ب
کــه دنبــال   یها بــر اســاس فرهنــگ و تعلــق قلب ــزان روشن باشد که انســانیاین باید براي عز

مانــد کــه سازند تا بتوانند با صورت ملموس آن فکر مرتبط باشند، میکنند تمدن خود را مییم
مان را شــکل خــود تمــدن یم کــه براســاس تعلــق قلب ــیفراهم کن ــ  يایم بسترما فعلاً هنوز نتوانسته

مقابلــه بــا   يبــرا  يآن را به ما نداده و عزم جدّ  يفرصت بسترساز  یرا هجوم تمدن غربیم، زیده



 83  .................................................................................................................... بشریت و نیاز به تمدن قدسی 

ه یکنیم و فرهنــگ رقیــب را بــه حاش ــ ملَتا قد عَفرهنگی که رقیب فرهنگ ما است ظهور نکرده  
اگر به  یم ولیخود را ادامه ده  یزندگ  یم در کنار تمدن غربیتوانیم میکنیرا تصور میم، زیبران

م شــروع یافتیخــود عقــب م ــ  یم از زنــدگی ــهــر روز دار  ین وضعیم که در چنیبرس  ین آگاهیا
ها است که ســاختمانم. دستور رهبري بارها این بوده یسازیجهان را م  يم و تمدن آیندهیکنیم

ها را اسلامی بسازید، ولی فهم این حرف در حال حاضر براي را اسلامی بسازید، مساجدِ بین راه
 ــداننــد بایعمــوم افــراد مشــکل اســت؛ چــون افــراد نم باشــند کــه  ید بــه دنبــال چگونــه عــالَمی

بایــد  الله»«حفظـهين همه مقام معظم رهبریبا ا  یآن عالمَ است. ول  يگوجواب  یاسلام  يهاساختمان
کــه طــرف جهت اینتوانیم بــهها مسئله را پیدا کند. ما که نمیآرام ذهندائماً تذکر دهند تا آرام

آرام معنی و مفهوم آن حرف در فرهنگ زنیم، آراممان را میکنیم؛ ما حرف  فهمد سکوتنمی
مطــابق آن   یهــا ســاختن تمــدنکند. پس روشن شد که در ذات تمــام فرهنگیعمومی جا باز م

 فکر و فرهنگ نهفته است. 
ن باشــد ی، متأثر از دیذهن يها، باید صورتیمطابق بحث فوق براي واردشدن در دنیاي دین

 یوقت ــ  .گــو باشــدرا جواب  ینید  یذهن  يهاقرار دهد که صورت  یو مطلوب خود را در مناسبات
الات ی ــکنــد و گرفتــار خیخود خــارج م  ینیما را از عالمَ د  یغرب  يم روح تکنولوژیمتوجه شد

 یآنگاه مطابق صــورت ذهن ــ  ،رودیه میها به حاشدر آن  ینید  ید و آرامش زندگینمایآشفته م
گــاه یمتوجــه جا  یم. تــا وقت ــیدهیها را شــکل م ــیهماهنــگ اســت زنــدگ  ینیخود که با عالمَ د

، غیــر از تفکــر ین ــیزندگی د  .ایمنکرده  دینی نشویم، زندگی دینی را شروع  یذهن  يصورت ها
رد ی ــگیانتزاعیِ موجود در کلاس و مدرسه است، زندگی در رابطه با عالمَ و آدم شــکل م  ینید

تــوانیم درســت زنــدگی و اگر ما تصور صحیحی از عالمِ خارج از ذهن خود نداشته باشیم، نمی
یم تــا در تعامــل بــا یکنیم و اگر بخواهیم تصور صحیح داشته باشیم، باید خیال خود را ادب نمــا

را بسازیم که خیال ســالم بتوانــد بــا آن تعامــل   ییاین رابطه دنیخارج به مقصد خود برسد و در ا
 37داشته باشد.

 
توانید به کتاب «عالمَ انسـان دینـی» در موضوع ساختن عالَمی که خیال بتواند با آن تعامل صحیح داشته باشد، می   -  37

 از همین مؤلف رجوع فرمایید.
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ن است که شخص پس از ســر و ید که در کنار بازار ساخته شده و بنا بر ایبه مساجدي بنگر
 يای ــکــه از آن دن ین معن ــی ــ. بــه ابرود به مسجد نماز ظهر و عصر يکله زدن با مردم جهت اقامه

د آن مســجد را از ی ــن حــال بایاورد، در ایگانه پناه بی  يشلوغِ پر از کثرات به عالمَ خلوت با خدا
دن از ی ــد تا شــرایط بریکنیم  یمسجد عمل  ین کار را با دالان طولانید و ایروح بازار فاصله بده

بازار و به خود آمدن در آن فضــا فــراهم شــود و از آن طــرف هــم فضــاي مســجد بایــد متــذکّر 
و خیال با فرش نخیِ بدون نقش  يرابطه  .سادگیِ عالم غیب باشد و نه آشفتگی و تجملات بازار

کــه خیــال اتیلن نیست. با توجّــه بــه اینآن با فرش ماشینیِ همراه با الیاف پلی  ينگار مانند رابطه
انــد هایی که با حــرارت درســت کردهقدر ظریف است که شما ناخودآگاه در رابطه با فرشاین

کنید که از الیاف طبیعی بافتــه شــده اســت. هایی پیدا میفرش  کنید که باهمان حالی را پیدا نمی
انــد، روح را از د آمدهی ــاتیلن که با حــرارت بســیار زیــادي پدیاف پلیهاي ساخته شده با الفرش

هــا، خیالتــان کنــد، بــه همــین جهــت هــم در ارتبــاط بــا آنیاف متــأثر میحرارت نهفته در آن ال
توانــد بــه کمــک ها راضی اســت، چــون میتواند آرام بگیرد، هرچند وهَم شما از این فرشنمی
اند، حاصل آتش اســت و هایی که دیوارها را با آن رنگ کردهها بر دیگران فخر کند. رنگآن

اتیلنی آتش است، براي همــین هــم ارتبــاطی کــه بــا هاي پلیها آرام نیست. این پردهخیال با آن
هــاي تان با لطافتتوانید بر قرار کنید، اگر روحها نمیتوانید برقرار کنید، با ایندشت و دریا می

پذیرد. این تمدن بر اســاس جوابگــویی عالم قدس آشنا شد، دیگر محصولات این تمدن را نمی
کند. از آتــش فقــط بایــد در به فخر ساخته شده است و لذا وهَم را تقویت و خیال را پژمرده می

بشود، ورود آتش در زندگی باید حداقل باشــد، اگــر خواســتیم گوشــتی جاهاي خاص استفاده  
کنیم. تازه باید گوشت هم کم بخوریم. یعنی بایــد چیزهــاي کــه بــا   بپزیم، باید از آتش استفاده

هایی است که باید در جاي خودش به طــور ها حرفاند، بیشتر بخوریم. اینآتش تماس نداشته
 کامل بحث شود.

کنید مسجد چه خصوصــیاتی بایــد داشــته   بحث در پروراندن خیال دینی است، شما حساب
حرص دنیا، آتش جهنم است؛ همه چیــز   باشد که ما را از حرص دنیا دور کند؟ صورت حقیقی

که   ید، حرصید از حرص فرار کنیخواهید از آتش جهنم فرار کنید باخورد. حالا که میرا می
بگیرید کــه آن حــال و هــواي درون قدر از بازار فاصله  در بازار شکل گرفته است. پس باید این
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ســاختند تــا دور از مســجد می  يد در نتیجه یک دالان طولانی بــرایایبازار همراه شما به مسجد ن
قدر دیوارهایش قطور باشــد کــه صــداهاي اطــراف بــه بازار باشد، از آن طرف؛ باید آن  يغوغا

داخل مسجد منتقل نشود و امکان خلوت با خود را به انسان بدهد. در ضمن مکروه است ارتفاع 
منازل از سه ذرع بلندتر باشد. اما مســتحب اســت ســقف مســجد بلنــد باشــد، تــا   يهاسقف اتاق 

منزل بلند باشد، چون یــک نحــوه تعلــق بــه   يهایادآور شکوه عالم غیب گردد. اگر سقف اتاق 
کند ولی بلندي دیوار مســجد چنــین نیســت. مســجدها بایــد ها دارد، فخر و کبر را زیاد میانسان

هاي ها تنهایی با خدا را تجربــه کننــد. زاویــهباشند تا افراد بتوانند در داخل آن  ییهازاویه  يدارا
مساجد قدیم رمز و رازي دارد، مسجد حکیم اصفهان یا سایر مساجد مثل مســجد امــام را متعدد  

کنید که زاویه دارد، یک صحن دارد براي نمــاز جماعــت کــه مــؤمنین بیاینــد نمــاز ملاحظه می
اند، خودش که اطراف صحن مسجد ساخته  يجماعت بخوانند، بعد باید هرکس برود در زوایه

کند، از صبح زود تا ظهر باید کــار کــرد، بعــدازظهر را بایــد بــه عبــادت و   اش را حفظتا تنهایی
گونه از امور گذراند. ما باید براي احیاي عالمَ دینــی خــود چنــین مســاجدي داشــته تنهایی و این

امروزه مدرنیته مسجد را از ما نگرفته، نگاه به مسجد را از ما گرفته است. امــروز مســاجد   .باشیم
د. لــذا چــون وجــود مقــدس حضــرت شــوهاي مورد نظر اسلام ســاخته میبدون توجه به آرمان

کــه ملاحظــه شــود. اینبیاورند، همه چیز بر اســاس آن فرهنــگ طراحــی میتشریف    حجّت
هاست که عرض کــردم، اش همینکنید بعضی از مساجد براي روح شما جذاب است، ریشهمی

هــاي طوري ساخته شده که خیال ما را به آرامش می برد، چون سازندگان آن نســبت بــه آرمان
هاي تمدن اســلامی در حضــور اند و وقتی ملّت ما نسبت به آرمانمعنوي در شرایط حضور بوده

کنــد و ابزارهــاي مناســب ساز و کارهایش شروع به نموّ می يقرار گرفت، تمدن اسلامی با همه
ها شود. بسیاري از وسایلی که امروز در موزهزندگی می  يهاي حضوري وارد صحنهآن آرمان

هــا ها متذکر عالمَ سازندگان آن شوند و انسان در رویارویی با آناند تا مردم با دیدن آنگذاشته
ها همه وسایل زندگی سازندگان آن بوده است و با حالــت حضــور این  ،کندیاحساس قرابت م
ها زندگی کنند ولی مواظــب بودنــد اند تا با آنها را ساختههاي مذهبی خود، آننسبت به آرمان

شان خارج نکند، هاي معنويها را از حالت حضور نسبت به آرمانشان آننه تنها وسایل زندگی
بلکه وسایل زندگی متذکر آن عالمَ باشــد. نگــاه بــه تمــدن اســلامی و در نهایــت ظهــور وجــود 
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برد با زندگی خاص و روابط خاص کــه بیشــتر ناخودآگاه ما را در عالَمی می  مقدس مهدي
اگر خواستید جهان را نجات دهیــد، بایــد از   .رو است  اش روبهکند با گمشدهانسان احساس می

وجود آورید که متذکر فطرت بشــریت باشــد، طریق فرهنگ شیعی، نوعی از تمدن و زندگی به
ها را هــم بــه ســوي تمــدن ملت  يبخش، بقیهتا حسرت رسیدن به چنین زندگی و خیالِ آرامش

 شیعه بکشاند.
 یین الگــویم بــا چن ــیران را یک ژاپن جدید بکنیم بعد انتظار داشــته باش ــیفایده ندارد که ما ا

هــا ارائــه داد کــه که بایــد چیــزي بــه آن  یدا کنند، در حالیزه پیشدن انگمسلمان  يا برایمردم دن
اي باشــد کــه به گونه  ینیو د  ید جلسات علمیهمان طور که با  .ها باشدجان آن  یقیمطلوب حق

کــه بــا پخــش اگر طرف نیامد، احساس کند چیزي را که نیاز دارد از دســت داده اســت، نــه این
 یرائینشوند اما اگر پذ  یرائیگویم پذم! نمییشیرینی و جایزه بخواهیم افراد را به جلسات بکشان

ایم ها را به جلسات نکشاند کار فرهنگی نکردهتري آنقوي  يافراد شد و انگیزه  آمدن  يانگیزه
را با خود  یاز زندگ ینوع یانبیاء و اولیاء الهشوند. یها از دریافت مطالب متعالی محروم مو آن

دفــاع هشــت   يها در عمق جان خود طالب آن بودند ما هم این را در ابتــداآوردند که انسانیم
رفتنــد، ها به عشق به دست آوردن حال و هواي جبهه، بــه جبهــه میم که خیلییساله تجربه کرد

خارجی دارد که طلــب   يهزار طلبهقم بیش از ده  يعلمیه  يطور که در حال حاضر حوزهنیهم
 است. جا آوردهها را به آنآن عليه»الله«رحمهخمینیامامحال و هواي  

شوند کــه آن فرهنــگ و یتوان گفت وقتی افراد طالب مناسبات و فرهنگی مآیا می  سؤال:
 ریزي بشود؟ها باشد و آن جامعه بر روي اصول فطري پایهمناسبات متذکر اصول فطري آن

 یشــرفتیتــوانیم بــا پها است. ما نمیانسان  يشدهمذکِّر گم  يان جامعهیبله؛ چون چن  جواب:
د در حــال حاضــر از ی ــکنــیم. هرچنــد نبا  دعــوت  یه «ژاپن» مردم جهان را به انقــلاب اســلامیشب

تــوانیم آوردنــد می  عليـه»الله«رحمهخمینیکه امام  یبا فرهنگ  یم، ولیفتیشرفتِ مطرح در جهان عقب بیپ
 يهمــه  يشــدهمــذکِّرِ «مَــنِ» گم  عليـه»الله«رحمهخمینیدعــوت کنــیم؛ امــامبه انقلاب اســلامی  مردم را  

آلی را که هر انسانی طالب آن ت ایدهیصورت شخص  عليه»الله«رحمهخمینیاند، امامطلبهاي حقانسان
ها بفهمنــد چــه ترســیمی بایــد از خــود داشــته باشــند، است در مقابلشان مجسمّ کردند تــا انســان

ها با آن آشنا است. و برعکس، اگر ما گرفتار «وهَم» شدیم، حســرت که فطرت انسان  یتیشخص
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در نگــاه   .شودهاي غربی میما زندگی و شخصیت  يفرهنگ غرب را خواهیم خورد و گمشده
هــا را بــا هــا و عریانیکند آن خلأکند و تلاش مییم ییزده خلأهاي وهَمی خودنماانسان غرب

مرتبه متوجــه شــد طرف شجره رفت، یکشتر به غرب جبران کند. آدم در بهشت، به  یکرد بیرو
ه شده بود یخود را بپوشاند، توص یانیبرآمد که عر ییهابرگ يآوران است و به دنبال جمعیعر
گرایــی، م. کثرتیرفتید به طرف غــرب م ــیطرف شجره که نماد کثرت است نرود. ما هم نبابه  

 يکند که وهَم ما برایم  یهایآورد و ما را مشغول جبران نقصاحساس عریانی و نقص پیش می
هــا نبــود. اگــر ان نبــودیم! چــون نظرمــان بــه کثرتیم عریدر ابتدا که در بهشت بود  .سازدیما م
کرانــه، کجــا احســاس نقــص و اتِ بیی ــباشید، در عالم ارتباط با معنو  ياکنون در عالمَ دیگرهم

شوید. حال که خــود د؟ وقتی نظرتان را به دنیاي سراسر نقص انداختند عریان مییکنعریانی می
د، ی ــشــرفته نداریبینید، تکنولوژي پهاي خود را بپوشانید. میان دیدید، باید نقصیرا ناقص و عر

د خود را بــه آب یکنید که براي پرکردنش باخلأهایی را در خود احساس می  یطین شرایدر چن
هــا در رســید؛ چــون آنهســتند نمی  يها که سلطان تکنولــوژوقت هم به آند و هیچیو آتش بزن

 که به ناکجاآباد نظر دارد. یاند، وهَمات کامل شدهیورود به وهَم

 قدرت تمدن اسلامی 

این حرف تا چه حد صحیح است که بگوییم: «در مقابل روندي که تمدن غرب در   سؤال:
ماندگی ما این اســت کــه در شــکوفاکردن تمــدن ، علت عقبش گرفتهیاین چهارصدسال در پ

اسلامی با توجه به منابعی که از معصوم داشتیم و با توجهّ به زحمات علماء، چهارصدسال تنبلــی 
در   کــه مــا خودمــان اســتفاده کنــیمهاي ما به جــاي اینایم و از آن طرف غرب از اندوختهکرده

ایم از ایم، اگر داشتههایی داشتهجهت رشد خودش استفاده کرد، »؟ و در یک کلمه آیا ما تنبلی
 چه جهت بوده است؟

خصــوص کــه بــه کمــالی دســت نیافتــه، او ؛ بهنداشــته  یشــرفتیغرب بــه نظــر بنــده پ  جواب:
دهد و سعی است، ولی باور ندارد و لذا همان را ادامه میچهارصد سال به سوي ناکجاآباد رفته  

کند با تبلیغاتی که راه انداخته است اســم آن را ترقــی بگــذارد، ولــی مــا از آنجــایی متوقــف می
ها تمدن خودشان م، غربییکرد  یفراهم بود و کوتاه  یرجوع به تمدن اسلام  ينهیشدیم که زم
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 يشــدهدادنــد. غــربِ امــروز صــورت کاملیونانی داشت ادامــه    يرا که ریشه در تفکر و فلسفه
غرب به تمامیت خود رسیده است،   يشود فلسفهتمدن یونان است، به همین جهت هم گفته می

یعنی تمام شرایط را فراهم کرد تا این بشود که حالا شده است، حالا از آنچه شده راضی اســت 
یا نه، بحث دیگري است. شاید تعجب کنید اگــر گفتــه شــود «بمــب هیــدروژنی» را پارمنیــدس 

پارمنیدس کجا و بمب هیدروژنی کجا، ولــی اگــر   گوییدفیلسوف یونان باستان منفجر کرد. می
شــود. بدانیم در پشت این بمب هیدروژنی چه فکر و فرهنگی نهفته اســت، موضــوع روشــن می

معطوف به قدرت»؛ یعنی اراده و تلاش بــراي قدرتمندشــدن، حــالا در ایــن   يیونان یعنی «اراده
 يگویــد؛ «بمــب هیــدروژنی» یعنــی «ارادهفلسفه امثال ارسطو هــم مــی گنجنــد؛ «نیچــه» هــم می

معطوف به قدرت»، این تفکر هم که در سراسر افکار امثال ارســطو جــاري اســت، همــان تفکــر 
بینیــد. نگوییــد یونــان بــه عقــل و شــود کــه شــما امــروز میآید و در نهایت ایــن میاست که می

آن عقــل و د  یت داشــته باش ــی ــاستدلال پایبند بود و این تمدن به وهَم و هوس گرفتار اســت، عنا
جاهــا نیکــارش بــه اکــه استدلال متذکر بندگی خدا نبود، بلکه عقلی بود براي اهــداف خــاص 

که از طریــق اصــول کند باز براي این است فاضله را تدوین می  يد. اگر افلاطون، مدینهیکشیم
گوینــد ایــن تمــدن عقلی یک نحوه حاکمیت قدرت را به صحنه بیاورد. آن فیلســوفانی کــه می

هاي لطیف افلاطــون یونان است، متوجهّ افکار سقراط و افلاطون و بحث  يیافتهصورت تمامیت
معطــوف بــه   ياگــر «اراده  .آن فکرهــا چیســت  ياند، ولی باید دید روح حاکم بر همــههم بوده

البته   .آن اراده است  يیافتهتحرکات بوده، پس این تمدن صورت تمامیت  يقدرت» موتور همه
بودن غــرب، یعنــی قــرن پــنجم تــا قــرن اند، در دوران مســیحیو خیــز داشــتهدر ایــن ســیر افُــت 

 يچهاردهم این اراده کمــی تعــدیل شــد، ولــی در همــان دوران هــم روح اصــلی، همــان «اراده
که دین مسیح، غرب را مســیحی اند: بیش از آنمعطوف به قدرت» بود. به همین جهت هم گفته

کــه غــرب، جداشــدن از فضــاي قــرون وســطی را کند، غــرب، مســیحیت را غربــی کــرد، و این
معطوف به قدرت» آزاد شــد   يداند، چون از موانع تحقّق «ارادهرنسانس و تحول براي خود می

 افت.یتر به خواست و طلب خود دست و راحت
کــه شــرایط ایم، تنبلــی نکــردیم، ولــی در اینهاي غــرب نرســیدهکه به پیشرفتاماّ ما در این

تاریخی خود را نشناختیم و از همان صدر اسلام، عامل شکوه اسلام را که تحقّق صحیح اســلام 
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بود رها کردیم، آري؛ از این جهت غفلــت بزرگــی داشــتیم و هرچــه جلــو   البیتتوسط اهل
 125هاي  جــا در مقابــل یونــان در ســالشــتر خــود را نشــان داد. یــک  یم تبعات آن غفلت بیرفت

هــا ت الحکمه» بود کــه مجبــور شــدیم در مقابــل تفکــر یونانییس «بیبه بعد و تأس  يهجري قمر
ع گشــت، چــون از صــاحبان اصــیل تفکــر یشــا  یونــانیکتــب    يخود را ببازیم و نهضت ترجمــه

جــا بــود کــه نگري شــدیم و اینفاصله گرفتیم و لذا گرفتــار ســطحی البیتاسلامی یعنی اهل
کــه یــک روایــت نگري رنــگ و لعــابی برایمــان داشــت، در حالییونانیت در مقابل این سطحی

یونــان از   يتوانست منشأ تفکرات عمیــق و دقیقــی باشــد کــه فلســفهمی  توحیدي امام صادق 
که انحرافِ صدر اسلام تأثیر خــود   يگرید  يبسیاري جهات نسبت به آن تفکرات فقیر بود. جا

 یرا نشان داد، حدود هفتصدسال پیش بود که غرب شروع کرد به نمایش خود بــه همــان شــکل
 یکه خود را نمایش داد و هنوز که هنوز است جهان اسلام را مسحور خود کرده است. در حال

عبــاس در نمــایش تمــدن اســلامی امیــه و بنیهاي خــود را در حکومــت بنیکه ما تمــام فرصــت
م که به نمایش بگــذاریم، یایم و نه تنها از عظمت تمدنِ حضوري اسلام هیچ چیز نداشتسوزانده

این مشکلات را بایــد   يبلکه مرعوب تمدن تکنیکیِ وهَمیِ غرب هم شدیم، پس در واقع ریشه
 يدر جاهایی جستجو کرد که ما از تمدن اسلامی که باید در تمام ابعاد جوابگوي نیازهاي بشــر

م یر ملل را جذب کن ــیتوانیم روح و روان ساباشد، واماندیم و در این صورت نه تنها امروز نمی
 خوریم.که حسرت غرب را هم می

کردیم»، امــا الآن مــا نگــاه گویم: «ما باید عین قدرت دنیاي غرب را پیدا میمن نمی  سؤال:
سیاسی هســت و چــه   يههایی که در حوزچه از جهت تحلیل  -بینیم خود رهبران دینی ما هم  کنیم میمی

شان از تمدن غرب خــون اســت، دهند دلنشان می  -فرهنگی هست  يههایی که در حوزاز جهت تحلیل
بودن خودمــان توانســتیم در اســلامیخواهم ببینم: آیــا مــا میتوانند بکنند. میاما هیچ کاري نمی

 ها جلوبزنیم؟حتی از زاویۀ قدرت از آن
بردیــد، جلــو می  -کنــدیر به ما گوشزد میکه غد  یبه آن شکل  -اگر شما تمدن اسلامی را    جواب:

آمــد آن یبه حســاب نم  یدیگر قدرت  یبود که در آن فضا تمدن غربیمان حتماً قدرتی مقدرت
رسید، دیگر این که قدرت معناي این که غرب به این قدرت موجود نمیهم به دو معنا: یکی به

اوّلا؛ً شــیفتگی مــا نســبت بــه غــرب، غــرب را   .برتر بــودقدرت او    ازشما در یک تمدن منسجم  
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داد مــا را هایی که تمدن اسلامی به ما میارزشمند و در نتیجه غالب کرد. ثانیا؛ً غفلت از توانایی
تــوانیم هاي نظــري نمینسبت به غرب نیازمند کرد. الآن ما در شرایطی هستیم که حتی در حوزه

ک ی ــدر صحنه است که تماماً عامل تحر  یتمدن  یرا وقتیخیال نسل امروز را ارضا کنیم! ز  يقوه
گذارد که به معارفی فوق وهَم و خیال ینم  یجوانان باق  يبرا  یها است فرصتخیال و وهَم انسان

کند و براي نجات از این مهلکه میاو حکومت  يبپردازند، معلوم است که فقط غرب بر اندیشه
 یبیــاییم. روســیه رقیــب آمریکــا اســت، ول ــکه مأیوس شویم، باید پیغمبروار به میــدان  بدون آن

بــازد، چــون بینید که در مقابل آمریکا عموماً خــود را میپیغمبر جهان نیست؛ براي همین هم می
پیغمبــروار عليـه»  الله«رحمةخمینیتوانستیم مثل امــامداند که آمریکا دارد. ما اگر میقدرت را همانی می

شــاءاالله نتــایج م کــه فــوق فرهنــگ مدرنیتــه اســت إنیشــو  ییهــابه میدان بیاییم و متــذکر ارزش
پیــروز شــد   یط انقــلاب اســلامیآوریم. شــرایطی را کــه در آن شــرااي به دســت مــیالعادهفوق 

ها بــود، فروشــیها بیشــتر از کتابفروشیمشروب  عليـه»الله«رحمةینیخمد، به فرمایش امامیفراموش نکن
همین جوانان را متذکر عهد الهــی خودشــان نمــود. مگــر همــین حــالا جوانــان   عليـه»الله«رحمةولی امام

هــا خوششــان انــد و نــه تنهــا از آنبسیاري ندارید کــه بــه تحریکــات وهَمــی غــرب پشــت کرده
شــدن اســت، البتــه بایــد در ایــن آید، بلکه متنفر هم هستند، پس این کار همواره قابــل پیادهنمی

 شاءاالله مطلب را در جواب سؤالات بعدي دنبال خواهیم کرد.رابطه بیشتر صحبت شود. إن

 ي و ماد   ي معنو   ي ها انکشاف قدرت 

عت است و یبردن طباند به حجابینماینده میکه ضعف تمدن غرب را در آ  یاز نکات مهم
اُنس ما با آن و عامــل   يخود را بنمایاند تا وسیله  يهایشود این آیت الهی توانائیکه مانع منیا

عت چیزي را از دست داد که سخت به دنبــال یزندگی ما با آن باشد. غرب با سرکوب کردن طب
طبیعــت را بــه انکشــاف  يهایها و توانائیبائیتواند زبه عالم و آدم، نمی ین نگاهیآن بود، با چن

ن جهــت خیــالِ یرد، به همیگیده میآن را ناد  يکند و روح معنودرآورد، بلکه آن را مقهور می
درآوردن روح هــا بــه انکشــافهاي دینی کــه یکــی از آن روشزیبا ندارد. اگر بتوانیم به روش

خورنــد. طبیعت است، به جوانانمان خیال زیبا بدهیم از آن فکر و فرهنگِ وهَمی ســر می  يمعنو
کــه  یگر بــا کس ــدرآوردن طبیعت عرض کردم که فرق یــک کــوزهقبلاً در رابطه با به انکشاف
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آورد و همین خاك را بــه ظهــور مــی يهاییگر توانان است که کوزهیسازد ایبلوك سیمانی م
 یسازد همین خاك را به صورتیم یمانیس که بلوك یکس  یکند ولهاي آن را ظاهر میزیبایی
ک کــوزه بــا آن اُنــس بگیریــد و در ارتبــاط بــا آن یتوانید مانند  آورد که شما هرگز نمیدر می

هاي زیبا در خود بپرورانید. با این مثال خواستم تفاوت دو تمــدن را بشناســید کــه چگونــه خیال
د، آن ینمامی  يو معنو  يماد  يکه از طبیعت استفادهکند و در عین اینیکی با طبیعت تعامل می

آن را به انکشاف   يهایبائیها و زیکند توانائگرداند، بلکه تلاش میخود نمی  يرا مقهور اراده
آن اســت کــه دائــم  يرین درگیا  يجهیشود و نتچگونه با طبیعت درگیر می  يگریدرآورد، و د

حــالا ایــن را در   .او از طبیعت به قیمت نابودي طبیعت تمــام شــده  يگرفتار طبیعت است و بهره
توانیــد اگــر پیــامبروار همّــت کنیــد، بــه راحتــی می  لــذاتمام روابط این دو تمدن تعمیم دهیــد و  

 د.یها معرفی کنمردم را به آن يها را به طرف تمدن اسلامی معطوف داشته و گمشدهاندیشه
شــویم؟» روي ایــن نکتــه کنید که «ما چگونه قدرتمنــد میخواهید این بحث را دنبالاگر می

چــه بهتــر از آن  چیــزي  خواهد؟ اگر مــا بتــوانیماین قدرتش چه می  يفکر کنید که غرب با همه
چیزي کــه تــا  -دست آوریم غرب به دنبال آن است بر اساس تمدن اسلامی در تعامل با طبیعت به

 یافتیم! تــا مــا در معن ــببینیــد چقــدر جلــو مــی  -خــوردگان بــه چشــم میحدّي در بعضی از آثــار گذشــته
م ی ــاز داری ــکــه ن  یم و بــه قــدرت واقع ــیکنیم، از غرب عبــور نم ــید نظر نکنیقدرتمندشدن تجد

کرد و   یتوان غرب را نفیق قدرتمند شده نمیکه غرب ساخته و از آن طر  یم، با وسائلیرسینم
در جهــان   يو معنــو  ی، انقلاب روحیعه و در بستر انقلاب اسلامیاگر به نور تفکر ش  .جلو رفت

ک، ضــعف ی ــتکن يک و آزاد از ســلطهی ــم، آزاد از تکنیشو  يگریابد که مردمان دیچنان بسط  
کارِ ارتبــاط بــا نیروهــاي کند البته راهیظهور م یقیغرب قدرت حق یشود و با نفیغرب ظاهر م

شود در اختیار بشر قرار گیرد، بحث دیگري است و هاي طبیعی مینهفته در طبیعت که با روش
 خاص خود مربوط است.  یبه خودآگاه

 نجات از ظلمات دوران   ي ؛ مایه ی انقلاب اسلام 

 یاز ارزش والایــی برخــوردار اســت انقــلاب اســلام  یدانیم کــه انقــلاب اســلاممــی  سؤال:
 یبود در مقابل وضع جهان کنون  یالعملگرفتن بحران جهان موجود است و عکسشدت ينشانه
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با آن   عليـه»الله«رحمةو به واقع مدخل ورود به تمدن اسلامی است با آن برکات خاصش؛ و امام خمینی
کردنــد و ها مبارزهنمودنــد و ســالهمین انقلاب آن همه تلاش    يکه داشتند برا  یرت خاصیبص
ترین نعمت الهی در این عصر، همــین انقــلاب اســلامی اســت ولــی متأســفانه تعبیر شما بزرگبه

دیدنــد و لــذا بعــد از مســلمین اســلام را درســت نمی  طوري که در زمان پیــامبربینیم همانمی
هــاي کردند و برعکس؛ امثال ابوســفیان اســلام و تواناییرحلت حضرت به اسلام حقیقی پشت  

بینیم کــه دیدند و به سهم خود براي نابودي آن تلاش فــراوان کردنــد، امــروز هــم مــیآن را می
طــور کــه بایــد و شــاید مسلمین و حتیّ بسیاري از ایرانیــان شــیعه، انقــلاب اســلامی ایــران را آن

بیننــد و هــاي آن را میخصــوص آمریکــا انقــلاب و تواناییکــه غــرب و به یبیننــد در حــالنمی
عــالم بیــرونش براننــد. شــاید بشــود گفــت:   يشوند تــا شــاید از صــحنهشدت با آن درگیر میبه

ترین حقیقتی که فعلاً در این عالم هست، انقلاب اسلامی است، گویا فقط شهدا شناختند مظلوم
انقلاب اسلامی چه حقیقت بزرگی است و به راحتــی خــود را فــداي آن کردنــد. البتــه درســت 

ها مــردم اند اما بالأخره براي ارتباط با آنحقایق در عالم ارض، غریب و مظلوم  ياست که همه
کنند؛ مثلاً حقیقت کربلا هم غریب است اما بالاخره مردم براي تماس بــا حقیقــت آن میتلاش  

افتند. اما بسیارند کســانی می شود که در این راه به اشتباهمیکنند، هر چند بسیار دیده میتلاشی  
کنند و ایران را به عنوان سردمدار مبارزه با جهان کفر نمیکه از این انقلاب حتیّ دفاع ساده هم 

را نه شرایط، شــرایط اوّل انقــلاب یشناسند. براي خود ما هم شناخت انقلاب مشکل است؛ زنمی
کرده باشد و در آن راستا عظمت   را در کشور حاکم  یتیاست که فضاي جنگ یک نحوه معنو

شود، و نه مــا اخــلاص و صــفاي آن بســیجیان را داریــم کــه بــا دلــدادگی بــه یانقلاب فهمیده م
بیاوریم تا راه قلب  هاي معرفتی پناهانقلاب، حقیقت آن را قلباً شهود کنیم. لذا مجبوریم به بحث

د کــرد کــه یکنیم. حالا در این فضا چطوري براي فهم این انقلاب تلاش بارا از طریق عقل طی
نماییم؟ در واقع سؤال ما که براي نشر آن تلاش  کنیم و هم اینهم خودمان این انقلاب را درك

 کارکنیم؟این است که براي شناختن و شناساندن این انقلاب چه
پیدا کردیم، هم اصل انقلاب اسلامی مثل کربلاست؛ که وقتی با آن درست ارتباط  جواب:

شما ببینید:   آموزد.خودش به سایرین را به ما می  يدهد و هم زبان ارائهمیخودش را به ما نشان  
انقلاب، وارد وفاداري بــه انقــلاب اســلامی شــدید، بعــد از   یخیگاه تاریهمین که با شناخت جا
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رسید به این که تمام برکات عالمَ در وفاداري به این انقلاب اســت. شــما چطــوري بــا مدتی می
شــود همــه چیــز د بــا کــربلا مییشــویکه بعد از مدتی متوجــه م  يد به طوریریگیکربلا اُنس م

بــر   ق کربلا همه چیز بدهیــد.یتوانید از طرخودتان، بلکه به بقیه هم می  بهآورد؛ نه فقط    دستبه
بدهید، کاري خواهد انقلاب اسلامی را نجات  ین باشد که شما نمید این مبنا اساس کارتان بایا

کــه عــرض کــردم. بــا انقــلاب   ییبدهد، بــه همــان معنــابکنید که انقلاب اسلامی شما را نجات  
 شود. یک آزاد میتکن يکند و انسان از سلطهیدا میدر جهان بسط پ يمعنو ی، روحیاسلام

که پیامبر براي مــردم از د: پس از آنیگویجبران در کتاب خود به نام «پیامبر» مخلیلجبران
ها سخن گفــت و راه و رســم عشق و بخشش و تربیت و کار و دعا و خانه و دوستی و امثال این

ها شرح داد: «آنگاه کشیش پیــري وي صحیح برخوردکردن با هر یک از این مسائل را براي آن
ام؟...» منظورم از نقــل ایــن را گفت: از «دین» بگو. و او گفت: من امروز مگر هیچ غیر آن گفته

جمله همین است که مگر همین وفاداري به انقلاب اســلامی بــراي حفــظ انقــلاب، خــودش بــه 
شود؟ و مگر متن دین، اقتضاي چنین انقلابی را ندارد، و مگر خودي خود موجب نجات ما نمی

 اگر انقلاب اسلامی را شــناختیم و دوســتداري است؟ پس  توجهّ به انقلاب اسلامی غیر از دین
کار کنــیم. بناســت انقــلاب اســلامی تکلیــف مــن را گویــد کــه مــا چــهداشتیم، خودش به ما می

که من تکلیــف ایــن انقــلاب را هاي بلندتر زندگی بیندازد، نه اینکند و توجه ما را به افقروشن
هاي عمیق تــاریخی و دینــی، جــاي خــودش را در تــاریخ کنم. این انقلاب به جهت ریشهروشن

دهد، مثل کربلا؛ یعنی آیا واقعــاً ایــن کربلاســت میاست و دارد خودش را نشانمعاصر بازکرده
گویید ما چه کار کنیم کــه از کار کنم؟» یا شمایید که به کربلا میگوید: «من چهکه به شما می

حسینی» را براي خودشــان   يکتاب «حماسه  يهایسخنران  عليـه»الله«رحمةتو جدا نباشیم؟! شهیدمطهري
نظر من براي خودشان؛ کربلا بود که به ایشان گفت این کار را بکن تا گفتند یا براي کربلا؟ به  

ــه این ــوي، ن ــل بش ــن وص ــه م ــرده ب ــاري ک ــن ک ــراي م ــا ب ــن ت ــار را بک ــن ک ــه ای ــی. ک باش
گویم، بلکه کربلا گفــت: طور بشو که من میاند: تو اینهم به کربلا نگفته  عليـه»الله«رحمةشهیدمطهري

آرام به شــما خواهم بگویم که انقلاب اسلامی خودش را آرامطور بگو که من هستم. میتو این
هاي ما یک نکته حرف  يبینید آخرش همهکنید میما دقت  يشما به همین جلسه  دهد.مینشان  

ایم، و بــه همــین جهــت داشت و آن این که: براي این انقــلاب یــک جایگــاه و شخصــیتی قائــل



 94 تمدن زایی شیعه .................................................................................................................................... 

کنــد. حــالا میدهد و عالمَِ آینده را نیز تعیین  گوییم که ارتباط با این انقلاب به شما عالمَ میمی
افتید، یعنــی راه و چــاه را از میها صحیح است، دنبال انقلاب راه  که ایناگر شما رسیدید به این

ــین میاو می ــد و تکلیــف خــود را تعی ــد و از نگیری  ــ يانگارســتیکنی  ــیلیهیا نی م دوران آزاد یس
 است که از کربلا شروع شد.  ین همان رسالتید که ایشویم

کردیــد، منظورتــان چــه بــود؟ آیــا شما از داستانی که از «جبــران خلیــل جبــران» نقل  سؤال:
گفتیم، گفتــیم، دیگــر چیــزي برخورد با این انقلاب باید می  منظورتان این نبود که: «ما آنچه در

 است»؟نمانده
خواهم بگویم: از انقلاب اسلامی، به دنبال چیــز برتــري نباشــید، خــودِ «انقــلاب می  جواب:

انکشــاف تمــدن اســلامی اســت.   ياسلامی» همان نــوري اســت کــه بــه دنبــالش بودیــد و نقطــه
بدهیــد، یعنــی خــودِ انقــلاب دارد خواهم بگویم شما باید همین دستورهاي انقــلاب را ادامــه می
 این خطر هست که ما   توانم بکنم، دنبال من بیایید.»، چونام و چه کار میگوید که: «من کیمی
بود، گویند: طرف به جنگل رفته باشیم؛ می ياز انقلاب بگذریم و به دنبال چیز دیگر گیسادبه 

ت یگفت: «از بس درخت بود، جنگل را ندیدم!» حالا گاهی از انقــلاب، چیــزي غیــر از شخص ــ
ماندن در کنار انقلاب اسلامی  ،زندگی در این عالمَ  يکه همهخواهیم! در حالیآن را می  یاصل

ها کــربلا ن طور که واقعاً بعضــییکنیم. هم است، پس باید از همین انقلاب خیلی خوب استفاده
مــان باشــد کــربلا خواهند براي کــربلا کــاري بکننــد! مــا بایــد حواستوانند ببینند لذا میرا نمی

خودش یک حقیقت است که توسط امامی معصوم و به نور اسلام و به کمک خدا تدوین شده 
است. انقلاب هم همین طور است، خودش یک حقیقت است و ریشه در دین دارد و یک فقیه 

که برقلبش شده، آن حقیقت را بر اساس ایــن زمــان شــکل داده اســت.   یبزرگ با اشراق خاص
کنید. اوّلین گام جهــت اســتفاده از انقــلاب، درســت   شما از این چیزي که هست خوب استفاده

زایی شــیعه اســت، بشناســیم و زایی آن را که در راستاي تمدنشناختن آن است و جایگاه تمدن
تاریخی آن را درســت درك کنــیم. مثــال آن درختــی را کــه پــس از چهــل ســال میــوه   يریشه

کنــد؛ باشــیم، دادن آن کمــک میدهد و ما اگر در هر مرحله از رشددهی درخت که به میوهمی
 هاي درخت هستیم، فراموش نکنید.در همان حال در کنار ثمره

 کرد که: «ما چگونه باید با انقلاب برخورد کنیم؟»طوري سؤالشود اینآیا می سؤال:
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شود، حالا که این انقلاب یک رهنمــود بــزرگ طور میتان اینبله؛ آن وقت سؤال  جواب:
اي نسبت بــه انقــلاب داریــم؟ چــون انقــلاب اســلامی یــک خداست به بشر امروز، ما چه وظیفه

جانبــه داريِ همهشخصیتی است با هویت خاص، پس انقلاب اســلامی همــان آداب و ادب دیــن
است در شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادي جهان معاصر. انقلاب اسلامی یعنی انکشاف ظهور 

کنند. اگر نهضت جهــانی حضــرت حجّــت را میشروع    مهدياي که امامتمدن آخرالزمانی
درست بشناسیم، یقیناً جایگاه تاریخی این انقلاب را خواهیم شناخت کــه چگونــه ایــن انقــلاب 

ــود و ایما ــه آن نهضــت الهــی خواهــد ب ــه ظهــور نهــایی وجــود مقــدس مــدخل ورود ب نمــان ب
از این طرف اگر انقلاب اسلامی را درست بشناســیم و ســمت و   .شوددوچندان می  حضرت

شویم ایــن انقــلاب یــک هاي دینی و تاریخی آن را درست بررسی کنیم، مطمئن میسو و ریشه
کند تــا بــه هاي خود را یکی بعد از دیگري طی میحقیقت فعاّل تاریخی است که همواره منزل

شاءاالله بستر ظهور وجود شیعه است برسد و إن  يجانبهسر منزل اصلی خود که ظهور تمدن همه
متوجــه آن   ه»يعلتعاليالله«رضـوان ین ــیکه حضــرت امــام خم  يزیگردد. چ  اعظمااللهبقیۀمقدس حضرت  

ن یکه در ا  ياهیوحن ریشاءاالله ادوارم که إنیند: «من امیفرماین انقلاب میهستند و در رابطه با ا
ن کشــور ی ــباشد، ا ین کشور هست، باقیکه در ا  يدیو توح  یاسلام  يهین روحیکشور هست، ا

 38.م»یل بدهیتحو او، امام زمان یرا به صاحب اصل

 تنها مسیر نجات بشر جدید 

کــار احیــاي ن انقــلاب راهی ــم ایشــوی«انقلاب اسلامی» متوجــه م  یخیگاه تاریبا شناخت جا
تجربــه نشــان داد  یحیات امروز بشر است، از یک فرد بگیر تا یک خانواده و یا یک کشور. حت

ر روح یهماهنــگ شــوند، تحــت تــأث  یکه مذهبی بودند اما نتوانستند بــا انقــلاب اســلام  ییهاآن
مــذهب   ،را مــذهب منهــاي وفــاداري بــه انقــلابی ــگرفتار فساد شدند. ز  يزمانه، به نحو  یظلمان

دهنــده دهــد آن دینــی کــه نجاتباشد. پس این نشــان میینجات در آن نم  ییست و لذا تواناین
انقلاب   یکند. ما هم واقعاً از نقش نجات دهندگاست در دل این انقلاب نقش خود را بازي می
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در کنــار انقــلاب   یکنیم؛ حتی ظاهراً یک مــورد هــم اســتثنا نــدارد کــه کس ــمیتعجب    یاسلام
بودن، یک نوع فساد در شخصیتش ظــاهر تفاوت باشد و در عین مذهبیینسبت به آن ب  یاسلام

 یغــات منف ــیصفاي درونــی هســتند و بــه جهــت تبل  يهایی که داراش آمده آدمیار پینباشد و بس
هاي ایــن انقــلاب را نبیننــد. بنــده توانند عظمتبالأخره نمی  یه باشند، ولیکنند در حاشیم  یسع

ایــن انقــلاب مســیر هــدایت و ام کــه  شتر معتقد شــدهیام بن موضوع را دنبال کردهیهرچه بیشتر ا
د ی ــآیش میکــه پ ــ یجزئ ــ يهاد با ضــعفین جهت هم نباینجات بشر دوران جدید است، به هم

رفت از ظلمات دوران به آن نظر کرد که راه برون  یکرد کلید با روینمود، با  یابیانقلاب را ارز
 ن انقلاب نهفته است.یدر نهاد ا

 ،»قُلْ أعوذُ برَِبِّ الّفَلقَِ، مِنّ شَرِّ ما خَلقََ، وَ مِنْ شرَِّ غاسقٍِ إذا وقََب«خوانیــد  شما در قرآن می

قــدر تان از مدرنیته همیناسلامی نبود و اطلاعاتواقعاً اگر انقلاب    .یعنی تاریکی محض  »غاسقٍِ«
اش، یکردید؟ مدرنیته مگر با روح ضــد قدس ــکار میدانید، چهبود که آن را ظلمات دوران می

دفعه در دل این ظلمتِ محض، یــک نــور پیــدا همان «غَسَق»، یعنی تاریکی محض نیست؟، یک
توانیــد آن را ببینیــد و راحتی میکــه شــما بــه  ينــوراست،    شده و به مقابله با آن ظلمت برخاسته

آن را بررسی کنید. قرآن بــا   يو سوي آیندههاي تاریخی و سمت  تجزیه و تحلیل کنید و ریشه

د: وقتی تاریکی همــه یخواهد بگویات قبل آن، میو با توجه به آ  «غاسقٍِ إذا وقََب»  يهیطرح آ

بــه پروردگــاري کــه  «بِــرَبِّ الْفَلَــق» ،ببــرجا را فرا بگیرد، از این تاریکی به پروردگار عالم پناه 
شــکاف، در دل کند. راستی اگر این انقــلابْ آن صــبح ظلمتگذارد این تاریکی حکومتنمی

د یک صبح دیگــر پیــدا کنیــد کــه ربّ فلــق آن را ایجــاد کــرده یتاریکی مدرنیته نیست، پس با
جاست که اگر کسی مدرنیته را درست بشناسد و بفهمد چه ظلمــات بزرگــی اســت و این  است!

نگــرد و و سوي آن را هم درست بشناسد، بسیار امیدوارانه به آینــده میانقلاب اسلامی و سمت 
کند که چگونه جهت جهان به سوي نــور طلوع نور خدا را در افق آینده، هر چه بیشتر حس می

هاي ظلمانی تــاریخ را یکــی پــس از دیگــري آید و پردهاست و چگونه غدیر دارد به صحنه می
 جا رسیده و دارد جلو می رود.، تا اینیشکافته و با انقلاب اسلام
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که این انقلاب را ندارند، بگویید در آینده چــه دارنــد؟! بــالاخره آدم   کسانیحالا عکسش:  
شــان شــان نســبت بــه آیندهمبه این انقــلاب نیســتند، کدا  يدادههایی که دلخواهد، آنآینده می

که تا دیروز با انقــلاب بــوده، چقــدر زیبــا و امیدوارانــه   کسیبینید آن  می  لذااضطراب ندارند؟!  
خــود و  ينسبت بــه آینــده  ی، در یک یأساما امروز که از انقلاب جدا شده  است.کرده  زندگی  

هاي که بخواهد از طریق وسوسهبیند! چون بدون آناي هم نمیپوسد و چارهاش دارد میجامعه
از مــردم اعــم از مــردم غــرب یــا  يادیشیطان، به نور پشت کرده است. در حال حاضر در صد ز

کــه وفــاداران بــه انقــلاب   ید، در حــالبنخــود در اضــطرا  يندهیمردم کشور خودمان نسبت به آ
خ یتــار  ينــدهیدانند این انقلاب جاي خود را در آیرا میکنند، زینم  یندگیآیهرگز احساس ب

 بینم.کند. بنده اگر بخواهم جهان را بدون «انقلاب اسلامی» ببینم تمام عالم را سیاه میباز می
تــرین پیــامبرش یعنــی الزمان توسط بزرگخدا در ظلمات آخر  ياسلام عزیز به عنوان هدیه

اسلام، امام معصــومی را در   يبه صحنه آمد، از آن طرف خداوند براي ادامه  حضرت محمّد
غدیر به مردم معرفی کرد تا اســلام در همــان حالــتِ حضــوري و قدســی خــود، خــود را در دل 

امیــه کــار تاریخ ادامه دهد، ولی حجاب سقیفه مانع ظهور آن اسلام شد و سپس با حاکمیت بنی
بــر ســر هــر منبــري واجــب گشــت، چــون   به جایی رسید که لعنت بر امام معصوم یعنی علی

و غدیر است و لذا خواســتند از  تاریخ از آن حضورِ حضرت علی  يدید که آیندهشیطان می
تــاریخ حــذف کننــد تــا اســلامِ حضــوري و قدســی را   يو غدیر را از آینده  علی  ،این طریق

اسب راندند تــا هــیچ   الشهّداءحذف کرده باشند و لذا با تمام امید حتیّ بر جسد مبارك سید
امیه، حجاب ظلمانی تاریخ نماند. پس از حجابِ ظلمانی بنی  يدر آینده  الشهّداءاثري از سید

امیه انجــام دادنــد، امیــدوار و دلخــوش کــه عباس حاکم شد و همان کاري را کردند که بنیبنی
ولی در عین ظهورِ کم و بــیش تــاریخیِ غــدیر، بــالأخره در دل حاکمیــت   .دیگر غدیر تمام شد

ترین حجاب غدیر بودند، دولــت صــفوي ظهــور کــرد، کــه یــک هاي عثمانی که ظلمانیترك
هایش تــا حــديّ حجــاب نحوه بازگشت به غدیر بود، هر چند شاه صفوي به جهت خودخواهی

بود، ولی کلیّت صفویه ظهور غدیر شد و باز غــدیر در دل ظلمــات جلــو آمــد تــا آنجــا کــه در 
قانون ارزش اجرا   کدام  مجتهدین باید مشخص کنند  ،انقلاب مشروطه و در مجلس شوراي ملیّ

باز ظلمات مدرنیته از طریق رضاخان خواست غــدیر را بــه حجــاب ببــرد، بــه طــوري کــه   .دارد
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الزمــان جلــو آمــد و در انقــلاب حجاب اســلامی ممنــوع شــد، و بــاز غــدیر در دل ظلمــات آخر
فقیــه یعنــی جمهــور را تنفیــذ کنــد، و ولایتاسلامی، این فقیه است که باید رأي مردم بــه رئیس

هاي بســیاري حاکمیت حکم امام معصوم توسط کارشناس کشف آن حکم، و غدیر هنوز منزل
ها در یک ت وصل شود و انسانیبشر به آسمان معنو  ینیزم  یرا باید طی کند تا زمانی که زندگ

وقت پوچی وارد شوند و معنی اسلام و تمدن اسلامی نمایان گردد و آنقرار حضوري و قدسی  
 ییهــااز پوچی  ياریبنــدد و بس ــیها رخت بر میزندگ  يیابد و از صحنهمعنی واقعی خود را می

صورت مورد تنفر قرار خواهند گرفت. با ظهــور خداونــد بــه   که امروز مورد توجهّ است در آن
ط یرود. در شــراخ انسان، تمدن اسلامی طلوع کرده اســت و غــدیر دارد جلــو مــییتار  يعرصه

د، اوّلین منزل «پیروزي انقلاب اســلامی» بــود، گــام بعــدي، «تشــکیل حکومــت جمهــوري یجد
گیري اســت، د کــه در حــال شــکلیاسلامی» است، سپس نوبت به «تشکیل دولت اسلامی» رس ــ

االله «ســاختن تمــدن اســلامی» و شــاءشــود و إنسپس شرایط «تشکیل کشور اســلامی» فــراهم می
هایی که تمدن اسلامی را می شناسند، می داننــد در آن  .شودایجاد شرایط حیات طیبه فراهم می

هاي آن تمدن کوتاهی و سســتی بــه خــود راه ندهنــد و از هــیچ حال حاضر باید در ایجاد ستون
ند تا خود را در وســعتی بــه وســعت حضــور یایتکاپویی در راستاي تحقّق تمدن اسلامی کوتاه ن

ن ی ــا  یســت ول ــین  ین اســاس کــار آســانی ــبر ا  یعالَم  یي تاریخ وسعت دهند. طراححق در همه
 بوده است. یخیشه اول هر تاریهم

در قم توسط بعضی از فضلا و اساتید حوزه، فرهنگستانی جهت نقــد غــرب و تبیــین   سؤال:
آل در امور اجتمــاعی، اقتصــادي و سیاســی تأســیس شــده تفکر دینی و شکل تفکرِ اسلامیِ ایده

نظــري دارد،   يیافتن را ندارد و فقط جنبــهتملاصدرا توانایی عینیّ  يمعتقدند فلسفه  هاآن  است.
شــدن را شدن» کــه توانــایی عملیاند به نام «فلسفهکردهاي ابداعفرمایند فلسفهها خودشان میآن

 ها، نظر شما در این باره چیست؟موارد با آن ياریهم دارد. با توجه به تشابه نظرات شما در بس
هــاي خــوبی دارنــد، چــه در ام، حرفبنده تا حديّ نظرات عزیزان را مطالعــه کــرده  جواب:

تفکــر   يبه جــا  يشدن» و ضرورت تفکر حضور  يراستاي نقد مدرنیته و چه در راستاي «فلسفه
 يم آنچه تحــت عنــوان «فلســفهیکن  يرا واکاو  عليـه»الله«رحمةملاصدرا  يشهی. معتقدم اگر اندیحصول

کــرد بــه حکمــت ین روی ــه موجود اســت و بــا ایزان هست در حکمت متعالیشدن» مورد نظر عز
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م. یرسیدر تفکرشان بر آن تأکید دارند، م  عليـه»الله«رحمةو امام خمینی  يکه مقام معظم رهبر  ییصدرا
 -ساز و کــاربردي اســتکه تمدن-هاي عزیزان به همان معنایی که ایشان ادعا دارند  من ندیدم حرف

هایی دارند، ولــی نبایــد کــه ایــن زان خوبییجدا باشد! انصافاً عز  عليـه»الله«رحمةهاي ملاصدرااز حرف
 بشویم. ها غافل خوبی يبشود که از بقیهها باعث خوبی

«اصــالت وجــود» کــاربردي   يدربــاره  عليـه»الله«رحمةملاصدرا  يگفتند نظریهها مثلاً میآن  سؤال:
عالم بر اساس «ولایــت» اســت، یــا مــثلاً   ياند که همهبالاتر داده  ينیست و خودشان یک نظریه

«شــدن» اســت و لــذا   يما فلسفه  ي«بودن» است اما فلسفه  يملاصدرا، فلسفه  يگویند: فلسفهمی
 شدن در جامعه است.قابل پیاده

 يه است و در مورد «فلسفهیت الهید مدّ نظر ما باشد همان ولایبه واقع آنچه با  يآر  جواب:
شود، همان «اصالت وجود» حقیقی است. «اصــالت وجــود»   یه درست بررسین نظریشدن» اگر ا

شود «شدن». چون وقتی معلول عینِ ربط به علت است، بقائش را اگر به دست اهلش بدهید، می
وجــود؛   عليـه»الله«رحمةملاصــدرا  يبه تجلیِّ فیض دائمی و تبدیل قوهّ به فعل اســت. از دیــدگاه فلســفه

اســت امــا ها تــا حــالا «بــودن» بودهفلســفه يتوان گفت: همــهی«بودنی است، عین شدن». پس نم
اصالت وجود واقعــی   ي«شدن» به معنی صحیحش فلسفه  ي«شدن» است. فلسفه  ،انیآقا  يفلسفه

دهنــد. میهــا درس است، اما نه اصالت وجودي که به روش اصالت ماهیــت در بعضــی از حوزه
دهیم! و از آن نشــاط مــیمشکل ما این است که اصالت وجود را به روش اصالت ماهیت درس  

خوبی است حرفی نیســت،   ي«شدن» فلسفه  يکه «فلسفهکنیم. در ایناش خارجش میحضوري
گویــد اصــل زنــد، تــازه میاین همــه حــرف خــوب می  عليه»الله«رحمةملاصدرا  اما نظر جدیدي نیست.

 ياسم فلســفه  عليـه»الله«رحمةسینا دارم. این روش، روش خوبی است، حتیّ ملاصدراها را من از ابناین
ســینا سینا استفاده کرده اســت، چــون ابنخود را هم که «حکمت متعالیه» گذارده، از پیشنهاد ابن

ها مربوط به عوام است، حــرف اصــلی چیــز دیگــر گوید، اینپس از آن همه حرف که زده می
است که باید در حکمت متعالیه زد، که عمرش کفاف نــداد آن را مطــرح کنــد. حاصــل کــلام 

دار کــرد. هاي تاریخ گذشــته، بــارور و جهــتهاي خود را با اتصال به اندیشهکه باید اندیشهاین
با اتصال به افکار فیلسوفان گذشته بــه حکمــت متعالیــه رســید، آیــا   عليـه»الله«رحمةکه ملاصدراهمچنان

کســی کــه   سینا نیاز نداریم؟گر به تفکر ابنتوان گفت: حالا که ما اصالت وجودي هستیم دیمی
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الــدین و قونــوي را بشناســد، ســینا و ســهروردي و محیبفهمــد تفکــر یعنــی چــه و فــارابی و ابن
شود انسان از تاریخ فکر، خود را محروم است، چطور می  یفهمد این حرف، حرف خطرناکمی

هــا بــوده و دوران  يکند، آن هم از متفکرانی کــه قهرمــان تفکــر در زمــان خودشــان و در همــه
جهــان،   هستند. ما به امید روزي هستیم که از ظلمت مدرنیته درآییم و با مردم خودمــان و مــردم

بشري را در میان بگذاریم و مردمِ امروز را به یک تــاریخِ سراســر تفکــر   يافکار بزرگان اندیشه
وصل کنیم. زیبایی امروز زندگی این است که همین امــروز بــا فــارابی و امثــال فــارابی زنــدگی 

طور که زیبایی زندگی به ایــن اســت یابد، همانکنیم، در این حالت است که اندیشه وسعت می
   و ائمــه  پیامبران، به خصوص با وجود مقدس حضرت محمّــد  يکه از طریق قلب با همه

بــا حضــرت   -یعنــی بــا ارتبــاط قلبــی، همــراه بــا معرفــت صــحیح  -آیــا از طریــق صــحیح    .زندگی کنیم
اي است که بتــوان از آن گذشــت. البتــه زنــدگی بــا ساده يکردن مسئلهزندگی  المؤمنینامیر

نیست. زندگی با آن ذوات مقدس، موجب  مقایسه با زندگی با پیامبران و ائمهفیلسوفان قابل  
 -یعنــی زنــدگی بــا عقــلا و اولیــاء  -گردد، هرچند این دو نــوع زنــدگییمتمام ابعاد جان ما    يتغذیه

 .الذکر، نگاه عقل است در فهم دینجداي از هم نیز نیستند، چون نگاه فیلسوفان فوق 
 يحضــور يســت، خــدایزده نونــانی  يرا دارد کــه خــدا  ییحضور خــدا  يروح زمانه اقتضا

 يآن را دارد که از مفهوم خدا بــه «وجــود خــدا» برگــردد کــه همــان خــدا یاست. زمانه آمادگ
د از ی ــکــه بانیو ا  یمفهــوم  يخــدا  يصهینق  يز متوجهیدگر در غرب نیاست و امثال ها  ائمه

 ياء رجوع نمود ، شده است. عرض بنده آن است که فلســفهیانب يلسوفان عبور کرد و به خدایف
کــه   یفرضِ ذهنشید با پیرا به ما خواهد کرد و نبا  ین کمکیه در حال حاضر چنیحکمت متعال
 یخیگــاه تــاریم اســت از جایک نوع فلسفه است و ســر و کــار فلســفه بــا مفــاهیه  یحکمت متعال
ن شده که بــا یتدو  یه توسط عارفیم که حکمت متعالیه غفلت نمود. فراموش نکنیحکمت متعال

دادن بــه «وجــود» بــا توجــه بــه اصــالت  تی ــالبد و به نــور اهلیگویزبان فلسفه با شما سخن م
ر ید هــم کــه ســخت تحــت تــأثی ــت رجوع به حق را به عهده دارد و لذا امثــال دکتــر فردیمسئول

شــود یرجــوع کنــد، متوجــه م  يست و تقرر حضــوریا اگزید»  دگر است و بنا دارد به «وجویها
خواهم از نو ملاصدرا را بخوانم، ید: «من میگویه از منظر فلسفه بنگرد؛ مید به حکمت متعالینبا

ر یر از تفس ــی ــر مــن از ملاصــدرا غیو در ملاصدرا محو شــود. تفس ــیو و ابژکتیجا که سوبژکتتا آن
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ســه ید: «وقت ملاصدرا در مقایگویا می  39د است».یجد  ياست که حوالت دوره  ياادانهیخودبن

 40االله» است».ۀیبق« از طاغوت است... وقت امام عصر يرداماد دوریبا وقت م

يكم و رحمةالله و بركاتوالسلام عل« 
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